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پس از فراغت از تدوین اشعار مولانا صائب تبریزی - که يك سال و نیم پیش 
در تهران به جاپ سپرده شد ولی از بخت بد هنوز حتی کار جلد اول آن به سامان 
نرسیده است - به تشویق استاد گلجین معانی بر آن شدم که به دیوان کلیم همدانی 
بپردازم. ۱ 

به عنوان اغاز, دومیکروفيلم از دیوا ن شاعر از تهران و برلن تهیه کردم و با 
کی خاش به مقابله در اوردم. ولی جند میکروفیلم دیگر هنوز به دستم نرسیده و 
استیات کار اتختان که باید فراهم نشده است. با ارادتی که به شعرای خوب سبك 
هندی دارم به فکر افتادم که در این فاصله با دیوان صیدی طهرانی سرگرم شوم. زیرا 
به میکروفیلم سه نسخه از دیوان او دسترسی داشتم و نسخه مختصری هم در تصرف 
دوست عزیزم اقاي محمد عظیمی بود. 

ایشان از مدتی قبلٍ قصد داشتند براساس نسخهٌ خود و با اتکا به دو نسخه 
ناقص ی کات ات قدس رضوی به چاپ دیوان شاعر بپردازند. وقتی که 
مات نسخه‌های رو شم بو ره اطلاع ایشان رساندم. مرا ب رید 
کنفند و سکم تخود را با گشاده دستی در اختیارم گذاشتند. تشکر از مراحم این دوست 
مهربان بربنده فرض است. ۱ 

از دیوان صیدی سه نسخه درکتابخانه دیوان هند (ایندیا افیس) مضبوط اشت 
که میگزوفیلم انها ختد«سال, بینن. بزای کتابخانه دانشکده ادشافت: همقل اب هه 


ات 


۶ 


میکر وفیلم نسخه قدیم‌تر و صحیح تر را به صورت عکس در اوردم و ده روزه 
ی و ای و ی 

معا امد تواریخ و ندکره‌ها برای تهیه شرح حال شاعر یا پی بردن به موقعیت 
بعضی از اماکن و نظایر ان و نیز مراجعه به کتابهای لغت هم چند ماهی وقت گرفت. 

به هر حال. دیوان حاضر فراهم آمد که ۰ بیت شعر دارد. از استاد گلجین 
معانی سپاسگزارم که از راهنماییهای لازم دریغ نفرموده اند. 


۴ دیوان صیدی طهرانی 
مشخصات نسخه‌ها 


ها یت اضا مه تتیفحه "۱ متعلق به کتابخانه شا ای 

ان تسه شاه ۱۵ هی کش یا تام و 

این نسخه مشتمل است بر دوازده قصیده با ترتیب الفبایی. دو مثنوی کوتاه در 
وتف «کسشهی و و باغْ صاحب آباد و سه قطعه ابو با وی مت لیات انم که تعزان | نا 
به ۲۹۰ می‌رسد. 

مطالع و ابیات متفرتق مربوط به هر حرف. در پایان همان حرف آمده است. 
دیوان با يكث رباعی بایان می بدیرد. در آخر نسخه چنین رقم شده است: یا ون 
بخط فقیر خسته و ناتوان خاکپای مخلوفان آیوکد هی مه ۱۵۷۷ هطر: 

ها ۱ ۱ 
کرفتن: 

۳13 نسخه شتماره ۸ در ۱۰٩‏ تب تطی نا نشانه د. 

به خط نستعلیق خوب, ولی اغلاط آن ۶ با ۸ زیاد اتتت: تاریخ ندارد. و لین بر 
روی برگ اوا هت وی فوشقی نا ۵ات ۲ عون فرخ شاهی از 
صحاف خریده شد. با مهر ارشد (يا راشد) خان حسینی ۱۱۱۸. 

فصاید در این نسخه ‏ بر خلاف س - ترتیب تاریخی دارد. یعنی ابتدا قصایدی 
که شتا در ایران ساخته و سپس قصیده‌های سروده شده در قت انم ات 

۳ 
سه مورد که چند غزٍل اندکی جلوتر یا عقب‌تر نوشته شده. 

يك غزل و جمعا در حدود پنجاه بیت از نسخه س کمتر دارد. ی و 
در آن هست که در نسخه س نیست. این دو غزل در نسخه ن و م ( و یکی از آنها در 
۶ ) هم آمده است. در چند غرل بیت با اییاتی اضافه دارد. و تحا نت0 ماخ اش سا 
را مشخص کرده ام. در مورد اضافات : نسخ دیگر نیز به همین نحو عمل شده است 

تن و ین ۷۷ در مرک ۲۳ و ی 

1 برگ اغاز, منتخب دیوان نوری اصفهانی و از برگ گ ۲۵ تا ۷۳ دیوان صیدی 
ی فاقد قصاید است و پنج غزل از نسخه س کمتر دارد. کمبود ابیات آن گر 
د بیشتر است. بعضی از اوراقش اسیپ دیده. به خط شکسته بد ومورح ۰۸۷ یت 
با اغلاط فاحش و بسیار زیاد. رقم بایان لسخه جنین است: این دو کلمه حسب الوحجه 
(کدا) صاحبی نوشته شد امید که اگر خطایی دافعه [وافع] فته باشد بقلم عفو اصلاح 
تهایتد .شنه ۰۸۷ ۰ در ساعت سعد روز نجشنبه تحریر یافت وال اعلم کاتب عاجز 
ناتوان نام دارد موطن کافلی. ۶ 

نسخه متعلق به دوستم آقای محمّد عظیمی. هو وا ۱ شور به فعلم 





نسخه ای اس مخصر و هط به خط شکسته ریز صفحات محدول ب به طلا. 


دو 1 "1 ۱ سیب دیده ست. ظاهرا تحریر ِ فرن او انستتا: 
۳ ی رح 


اغلاط با مراجعه به اين نسخه اصلاح که اس : دا ]زک و نت 


ِ شنده. ننها قصیده بت حصرت رضا(ع) را دارد که در بایان نسخه فرار گرفته 


نسخه ع تحریر اولیه دیوان صیدی و مشتمل بر غزلیاتی است که شاعر در ایران 
ما در و 

۵ نسخه متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. به شماره ۴۶۹۴ در ۱۰۳ 
و 1 سر تن) با نشانه ‌ 

وصف این . نسخه که به به فطع ای کپ بیجن 
گنها یی تن شتا ۰ ماه است. تاریخ کتابت ! ن ۱٩‏ صفر ۰۹۷ 4 
تنها غرلیات و بعضی از ابیات متفرق رد 


ات دلایل ات ادعا یه و ار ز بر هن 


۳ 
الف - صیدی در غرلهای خود هشت بار به هند اشاره کرده که از میان انها تنها اين يك 
لین اشیاقت بعلمن ! فراغت | عم دل هو ار آن هار ات اه که در هند تعلق اسخلش اس 
اغرل ۶۸) 


الفاظ 0 هند را ۳ و ی 0 0 رن شترا داد که 
صیدی ات 5 ۱ از سفر وکا به هند شنیده و در شعر حود گُنجانده ات 
نس بت: بت ِِ و مقاطع در نسخه‌های دیگر ور فطع در امه وک ان 25 


ج سا شام يث غزل در این نسخه جنین است: 


4 


ا نکر ده شا شد تکلیف وطن فلت انجا که به یاده ما ی ار ات 


: ۰ 7 ۱ ۳ ۲ ۳ 
حال رن که در مبه.. تیه دورن مقطعی دیجر می بیسیم. ظلاهر | ۳ 7 غرل ۱ فبلا در 


۰ ۰ ۳ ۳ 1 
۳ دیوان تسد ی مک 


۳ ی 
بعصی از موارد مشکو ك [ هم که یه خاطر داشتم. 3 مقایسه تاد ات ستت روم طبق 
معمول, در حواشی اتناره لازم شده ۳ این نسخه خالی از ۰ اغلاط و افتاد کی لفات 


بیست ۰ 
عد عاود 


و اه انا ۲ص اه ی که اد وت 
خود مقابله کردم. در مواردی که نسخه‌ها باهم اختلاف دارند. ضبط این 
چند مورد - عینا مانند نسخهُ ع است. در حواشي ان اور ۱۸۵ ن استناد کرده ام. 

سفی مزییر که در دو بخش است. قبا ملق به استا گلحین معاأنی بوده و 
او در کتابخانه مجلس شورا مضبوط تا ال یادداشت ایشان بریشت نسخه. 
بخش او که در بر گیرنده غزلیات کت لطایف الخیال نام دارد و بخش دوم که 
مخصوص ساغاخ است. دقایق الخیال. نیت ۱ جامع 
آن, امیرمحمدصالح نواب رضوی (بانی مدرسه نواب مشهد) بوده است و سال تدوین 
۱۰-۰۴ میکروفیلم ک ان کی ۱۱۳۰ قی تشون دی انشا 
دانشکده آتیانت. .غه خود . است؛: 


سفقیبه - حر در 


چند توضیح 
تیا ان ما با یر همان ات کی تست سا هی ای 
بوده. با اين فرق که در فصاید. ترتیب تاریخی ت و صعانت کرده ام. 
۲- برای قصاید و نیز مثنویها که همه بدون عنوان هسند. عناوینی گذاشته‌ام. 
۲ به غرلها شماره مسلسل داده ام تا ارجاع به اییات مورد نظر آسان‌تر باشد. 
۳ متفرقات را يك کاسه کرده و س از غزلیات جای داده ام. 


ب‌ 
اصفهان وتا هر دیکرن درایران - مثلا همدان - سر وده پوده. سهس در غربت هند که یادوطن اورا 
انتتوخه نمی گذاشته ی بیث مورد بحت ر بیسندیده و عوص کرده ات 

د - درنسخ س, د.مون» شاعر درسه مقطع از آقا زمان (زمانای زرکش اصفهانی) نام برده 
اشتت و اف ار ی است که از ايران به هند رفته بوده. 

در نسخه ع یکی | ین غزلها مقطم ندارد و در دو غزل دیگر. , مقاطم متفاوت است. بدون 
دیزین ار فارمان نگه کید به ان مار ۴ و ۲۷۵ و نیز بخش صیدی و شعرای 
معاصر) 


مِ 


ً 


مشد نس ۷ 


ها غزلها و ابیات به دست آمده از نسخ دیگر و نیز تصحیحات فیاسی را 
ما تاه ۳ ِ 

۶ از دادن نسخه بدلهایی که راهی به جایی نمی برده و يا غلط بوده است - جر 
مو رد 9 ۰ ان خودداز ی ورزیده ام. 


۷ توضیحات صروری و تیا خن لا زم ر سن از ممن قر ار داده ام. 





شرح حال شاعر 


صیدی از شعرای کم گو و بالنسبه خوب قرن یازدهم است. نام او سیدعلی و 
ِِ طهران بو ده ات ِ وی پیست» ی ۳ 

درجوانی از طهان بهاصفهان رت ود آن شهر کنخ شعرای زمان را در 
جود حای داده یود به کیت معلومات برداخته ات 

قهوه خانه‌های اصفهان (از جمله طوفان و زینا) در روزگار صیدی محل تجمع 
شعرا و صاحبان دوق بوده و بهترین جا برای پرورش استعدادهای ادبی به شمار 
می‌رفته است". صیدی نیز به اين محافل رفت‌و امد داشته. خود او در توصیف 
فهوه خانه ها می گوید: ِ ۱ 
مرا در قهوه بودن خوشتر از بزم شهان باشد که انجا میهمان را منتی بر میزبان باشد 


(عرل ۱۷۶۳۶۳ 
زد 9 


۱ - صیدی در غرلیات خود به همدان هم اشاره می‌کند. ظاهرا جندی ای رن ات من 


بر ده ات 


ازان سیب همدان دلنشین صیدی شد که نازیرور دامان کوه الوند ات 
(غزل )۸٩‏ 

و 
بی‌تو چون سیر گل و لاله الوندکنم بر سر هر مژه لخت جگری بندکنم 
ح (غزل ۲۵۳) 
۲ - بعضي از تا دی یف ششن ار هه شاه عا ۱ و تایه قهوه ها نها توحههتخاصنی 


رک 


ی 


ییا به قهوه زينارويم صیدی 9 که يك زمان دگرجای شاه پیدانیست 

ولی قلی بيك شاملو (مورخ) و میزا محّد طاهرنصرآبادی (تدکره نویس) که از 
معاصران صدی هستند. وی ر | ستوده اند. 3 قلی بيث در قصص الخافانی کف-ها نته 
ارو ختتقه انوا لها دق سس ارآ ‌صیت اضر اف ات شین 


می نو یسد: 

«دیگر خذام لاتکلف مشرب دیار لاقیدی حضرت میرصیدی است که از بسیاری 
۱ و طلاقت لسان شهره آخان اوه ای خرن یش نطیره یل علم 
ی ی له مارا در بلده ٍِِ ۱۳ 
تمام دارد ری رخ تحص افی کتن تفای ان شاتن: اه 4 بط کمرارش 


رسیده دوهزار بیت خواهد بود ...» 

امه ی با ی روا که وا ال ۳۸۲ ۲ ۱۳۹ 
فقو کشت ات داش شا شی کید 

«میرصیدی از سادات طهران تا خوش طبیعت و غریب خیال بود. اگر جه 
کم شعر ری به مجرد توهمی | ز دوستان به عبث می‌رنجید. به 
اعتقاد خود بیوسته عاشق بود. از اصفهان متوجه هند شده کار تس هی و انا 
فقوت شّد » 

لطفعلی بیگ آذر که دیوان هزار بیتی شاعر را ملاحظه کرده. ظهور او را در عهد 
ولتت باه " اسمعیلن اصقوری.. پوشته: است ۲۱۳ 


صیدی در ايران جزو شعرای درباری نبوده. تنها در مقطم غزلی از شاه عباس 
دوم نام بر ده ات 
و اق ی 


۱ 


تاش مه ۲۱:۷۲ ۱۰۸۵ ق. تاریخ مختصر صفویه و تاریخ مفصل شاه اه تا تن 
است (تاریخ تدکره‌های فارسی. را وم معانی. ج ۲. ص ۸ همه جا در نقل 
سال تألیف تذکره‌ها. به اين اثر بر متکی وده ام ۱ ۱ 

کته میتی س ات ی نش کامانه. دا که الهیاتستوت. هن ۳۱۲۳ 

۳ نت که نصرابادی, جاب مرحوم و حید کم ص ۳۵۸ 

ِ ین .اش وقه و بخ ات اقای کر شتا ات بای ص‌ ۱۰۱۱ 


شرح حال شا عر و ۱۱ 





صاحب قصص الخافانی به سال ۰۶٩‏ ۰ در دهلی درگذشته است. تون ورف له 
شر ح حال صیدی جنین می آورد: ۱ 
«در اواخر ال رده هندوستان نموده. در هنگامی که ایرش سبك خرام عمرش 
موازی سی مرحله از مراحل حیات طی نموده بود در سنه ۰۶۹ ۰ هجری در جهان آباد 
(< دهلی) وفات یافته نعش او را به مشهد مقدس منور امام علی بن‌موسی الرضا نقل 
نمودند و مسموع شد که در بلاد هندوستان خیالات غریب از او به منصه ظهور 
جلوه گر شده)) 
در تواریخ و تذکره‌های تألیف شده در هند که به چاپ رسیده است و به آنها 
دسترسی داشته ام به سن شاعر و يا سال فوت او اشاره نشده است. ولی قول مولف 
قصص الخاقانی که درگذشت وی را در سی سالگی دانسته باطل است" , زیرا صیدی 
در دومین قصیده‌ای که در مدح ساروتقی اعتمادالدوله سروده است می گوید: 
عارده. سال, . شند. که. از طهز ان رخت بستم برای کسب هثر 
اس شا وا از طهران ند اقفهان در ما توا هه سا لین قرفن. نیو و 
نیز چنین بنداریم که اين قصیده را در ۱۰۵۵ - که سال قتل ساروتقی است - سروده. 
سن وی در آن زمان در حدود سی سال ۳ اما اگر تاریخ سرودن فصیده را به 
۳۹ ۲ برسانیم کق اعا 9 شاه عباس دوم و ابقای ساروتقی در مقام 
صدراعظمی تا گر آن زمان به تقریب سی‌وسه سال از شا ره حدستا بوده است. 
در نتیجه. جون فوت وی در ۴٩۹‏ ای اوه سس ۲۱۷۳۵۰۲۲ ۷ 
جعتی هی توان:(دعا گرد که مباروتتی ارشال ۱۳۰۳۲ ورین اعطم شده و شا غر هو 
در دوقصیده موردبحث به صراحت ازسلطان وقت‌نام نبرده است. اما به قرینة قصیده 


- انتقال جنازه شاعر را به مشهد. با توجه به آشفتگیهای اوایل سلطنت اورنگ زیب باید 

با تردید 7۹ کرد. مگر ان که بعدا استخوانهای او را بدان مکان انتقال داده باشند. 

سس ی ۱ ۲9 ا رای ها 
مولف برخورده ام: تست دوباره تعداد اشعار مولانا صائب اتتتن که می نویسد «عدد دیوانش هفت 
ق اهر ی تفر بت قو نت هر از بیت: بقی ای بت درین ولا که ۷ ۶ تا ادن بعس 
ید نمودی» 

خال ۱ که نصرابادی که ۱0 
دیرتر از قصص الخاقانی اغاز ۱ اشعار وی را یه صکوییت هر ورتم وت 

ورد دیگر راجم به میر زا یداه خی اش که می‌ نویسد «دیوان اشعارش از ده هزار 
متجاوز است. سن شریف آن نورس تال لس خی 3 قوس ۷۳ ۰ در 
ولایت طهران وفات [یافت]» دیوان ين شاعر سخت کمیاب است. نسخه ای قدیمی که در اختیار 
بنده است و نیز بت تو نو پس ملك در حدود هزار متا اسر دارد: 


۱ دیوان صیدی طهرانی 


اودرمدح میرزافاسم پرادرزاده سار وتقی _ که دراوایل سلطنت شاه عباس دوم وزارت 
مازندران یافته - و نیز قصیده ای در 3 زینل خان - که ظاهرا در همان اوان 
بیگلر بیگی کوه کیلویه شده و تا ۱۰۵۵ بر سر کار بوده است - به احتمال قوی این دو 
قصیده و همچنین دو قصیده مدح ساروتقی را باید مربوط به سالهای ۰۵۲ ۰ تا ۱۰۵۵ 


ده 


سفر به هند 


نفوذ فرهنگ ایرانی در سرزمین هند سابقه‌ ای طولانی دارد. ولی در دوران بابر و 
جا نییان او دامنه آن ۱ امپر اطوران مغولی و اشلاطین قعای اهتن تشیفهه 
زبان و ادب فارسی بودند. شرح ببخششهای این بادشاهان را به شعراء باید در تواریخ 
هند و ی دید. 
رس عمد ۵ وا ۳ سیر ده بود نك. ۱ جود ون ۷ 
شعر | و گاه معرزف انا به در بار بودند. 

1 شاعران و هنرمندان ابوانین یراق ,ازمودن بخت و کسپ شهرت, يا به قصد دیدن 
سزتی بر ازجا د سای دیگر و با تجارت دوه هد می ورد ۳ 

راهی هند می‌کرد. زوسن است که هم نی مرن یه آرزوهای . خود رسد 
سفر حج از مسوح اجاز ی ی مین ی 

یه بران در راههای دور و دراز و خطرناه ۱۳ ی 


سلیم ك 2 خاله غربت قوش شند ه بود. می سر ود: 
سلیم هنن کر خر از خورد خون مرا جه روز بود که راهم به این خراب افتاد 


رکشت ز(هتت گر خو ان کهدر اشعان سیك»هتدی دیده می شود. قیاع اند 
صرف ی و کر از شاعران معدودی که سردسته شان کلیم همدانی ات بگذریم 
شحایت: .ستحتووان: ایرانن. از هتد بر شک آناین. میج بل 

تاو لخن نیز راهی هند هو و ما ۵ ان سای ای 
تدکره های نوشته شده در هند - به ترتیب تاریخی و وی چنین آورده اند: 


اب کلمات الفتغرازو انشمید اقا هنز نف هر ۲۰۸۱۵۱۹ 
«میر صیدی - نازك خیال و بلند فکر بوده. درزمان شاهجهان به هند آمده... 
روزی بیگم بر عماری فیل سوار شده برای سیر باغ صاحب آباد می گذشت. از بالای 
بام به بانگ بلند برخواند: 
2 افکنده برد ناز به باغش تانکهت کا تشه ای به. طماعش ۱۲ 
بیگم شنیده. خوش شد. یانصد روییه صله عنایت فرمود. وان یکتم اشقار 
بر مضامین دارد. استاد فن و کامل سخن بود. گویند روزی برلب جوی طرح ضیافت 
انداخته با یاران ی یک ی تا نگ 
رسایش سرزد: 
ازین خود کام یاران رنگ الفت می پرد ما را که بهر صید ماهی خشك می خواهند دریارا 
قضا را ماهیی از آب برجست و در دامن او افتاد. یا ۲۳ 
له و رت نيث و این عطیه عظمی تر 


داد...؟» 


وی و ای دای وک ۱۱۳۴ 
۷) 


«میر علی صبدی از سادات حسینی طهران ات استاه فن بوده. رسمی علوم 


۳۹ بیج صادق علي دلاوری» جاب لاهور ص‌‌ ۳۵ ت و 
جهان ارابیگم ملقب به بیگم صا تساه دحتر شاهجهان 

۳ _ لازم به تدکر است که این غزل را صیدی قبلا در ایران ساخته بوده, زیرا در نسخه ع 
هم آمده است و ما ضمن بر شمردن مشخصات نسخه مزبور گفتیم که اشعار اقا از مقشاع ره 
هند دوین شده 0 ٍ 

۳ 

| فتواتن اححی پر روطب ویابس ترتیب داده پر بشت سرورق هر دیوان. تصو یر 
خود منقش کنانیده: وهای متعاف داوق: تاعیاض با دی نک :| له او درخانه به 
او تون بو میر ساعتی بنشست. دیوانش بر رحل مثل مصحف به تعظیم تمام نهاده بود ند. 
و3 ات کرد و برخاست و رفت. حکیم چون دز کی مزر یی الم ۳ یه 
۳ < نازیانه) تس ایا ات رازه ی 
شدند. حکیم عدرخواهی کرد گرا اعظاو مم که تین روت اس ارم قتوان مت نها بود. 
به نظر گذشته باشد. حظ کرده باشید. میرگفت يك دو صفحه خواندم. اما عجب انصاف است که 


۱۴ دیوان صیدی طهرانی 


با میرزا صائب و نواب وحیدالعصر (- میرزا طاهر وحید) صحبتهای مستوفی داشته. 
مدتی در اصفهان مانده, پیوسته هنگامه عاشقی و حسن‌پرستی گرم داشته. اما زودرنج 
و زود آشنا پوده به امر سهلی 1 می‌شد. در ۱۰۶۳۲ به هندوستان رسید و این فصیده 
فا بسیار مستحسن اتاد. خلعت و هزار روییه انعام یافت: 
زهی جهان خدا را سپهر فضل و کرم به زیر سایه قدر تو نیر اعظم 
در شاهجهان آباد بر 1 باغ جهان ارابیگم واقم در مهتاب بازار سکونت 
اختیار کرده, روزی بیگم صاحبه به سواری فیل به باع این مطلع بلند را که در 
سخنوران بایتخت زلزله انداخته بود به بانگ بلند برخوانده به صله تحسین و انعام 
تن روا یه .رد برقع به رخ افکنده خ) 
«صحینهای مستوفی» با میرزا صائب و وحیدقزوینی را می‌پذيريم. زیر بیش 
صیدی در اصفهان محضر این دو بزرگوار را درك کرده است ۰ ولی مشاعره او با 
ی و بر دان فول زیر #اسی دزعدان ۲۱ ۰ یه هند کوج کرده و کلیم 
بر ار ال ۱۶۱۸ ود طور دایم تا کر قتا ود ات این کی ای رین 
بر تیب داز سالهای ۱۰۵۳ و ۰۶۱ هنن در کته نو ما این که صیدی در شاعری 
بر معاصران سر جیح یافته ادعایی است بی‌برویا و سخنی بی‌پایه و 
مایه. 
خوشگو بیشتر مطالبی راکه به قبل از سال ۱۰۶۴ مربوط می‌شود, از تذکره 
ترا تخیر ره 
۲ مالفا ی فا وا هر ۱۱۱۳ 
«میرصیدی طهرانی در زمان شاهجهان بادشاه بوده. در ملازمت جهان آرابیگم 
یه بادشاه معدلت گستر بسر می‌کرده و اکثر مو رد انعامات می گردید. جنان که 
روزی جناب بیگم به سیر باغ متوجه بودند. مير به تقریبی خود را به نزديك فیل 
سواری بیگم رسانیده مطلم برتتو | برقع به رخ آفکنده. .. الخ. هزار اشرفی همان 
وفت انعام شد. فرمودند چون مرتکب سوء ادب شد و گستاخانه پردیت افیل | سه ارغن.ها 
ال لهدا هزار اشرفی کراحا تن او انعام کردیم. و اگر به واسطه [ و] وسیله 
گزارش می‌نمود. دو لك روبیه می بخشيديم. خلاصه ۳ شاعر خوش بختی بوده. 


۶ 


۱ در سح وی وق جک ایرخ فصیله در نها امه است - «جود» ولی «قدر» مناسب تر 


۲ - مطلب بالا را استاد گلچین معانی به نقل از نسخهُ خطی سفينةٌ خوشگو در اختیار من 


فرار داده اند. 
۳۲وی بسخصوص از وحید بسا احترام نام می برد. بخش صیدی و شعرای معاصر دیده 


فان چه کم 2 اشعار خوپ دارد» 

شا زا مقدار صله که بانصد روییه بوده به هزار و و 
شاعر هم از بالای یام به زیر آمده 0 فسانتن بیحي تنر کون هد 
تا یاه ماد دیگر تایید نمی شود. ۱ 

۲ اند گرد شعرای کشمیر . , از اصلح ( (بایان : تألیف در ۱۱۵۹ با ۱۱۶۱) 

این ۱ با حواشی شا زان ن حسام الذین راشدی در 
کراجی به جاپ رسیده است. بیش از چهار سطر مطلب درباره صیدی ندارد. موف 
شاغر زا با یا راتی مسجم - ولی بی نمك - ستوده و او را اصفهانی قلمداد کرده است. 
از حوآشی شی مصحح مرحوم در چند مورد تاو گر ما باتفا 5 کرده ام. 

۵ - بهارستان سخن از صمصام الدوله شاهنوازخان ۳ (تألیف در حدود 
۱۶۰ 

ی این ار سادات شین اطهر ان ات "به جودت طبع معروف و به علوم 
رسمی ا تا داشته. درصفاهان بود. از یتنا عزیمت به هندوستان نموده در 
سنه بیست وهشتم شاهجهانی (< ۱۰۶۵) در سلك ملازمان اعلیحضرت انسلاك یافت. 
لانشن وی یز 1 اما معنی های نحیب و خیالهای غریب دارد. روزي.. 
جهان آراییگم.. ۳9 سواره به سیر باع صاحب اباد می‌رفت. ی 
و باغ جاگرفته بود اين مطلع برجسته خواند: برقع به رخ افکنده. الخ. بیگم 
صاحبه شنیده بانصدروپیه عنایت فرمود» 

- تذ کره حسینی. از میرحسین دوست‌سنبهلی ( ایا لش در ۱۱۶۳ 

یه 6 میرصیدی طهرانی هد لشسان. یمیش تیا 2 آرابیگم 
بنت شاهجهان یادشاه برای سیر با غ می‌رفت. میرمد کور از بالای بام ور 
بلند بر خواند: برقع به رخ افکنده.. ۰ الخْ. بیگم شنید و پانصدروییه بخشید» 

5 مجمع النفائس. از سراج الدین علی خان ابا اف در ۱۱۶۴۳) 

(میر ضیدع, از -طهران. است: اواخر عهد شاهجهانی ۱ ز ایران به هند آمده. شاعر 
خوش کلام رنگین بیان است. گویند روزی نواب تقدس حجاب جهان ارابیگم بمت 


۱ - به نقل از حواشی مرحوم سید حسام‌الدین راشدی برتذکره شعرای کشمیر تألیف اصلح. 
۱ ۷۲۶ 

وکا درا از شا دات: ی وه رواد 

کات کی ۲۳۹۲ کت امنن. ۱۲ ۱ 

۵ - ونیز درهمان صفحه. دیل شرحر حال حکیم محمدکاظم صاحب تخلص., "شوخی صیدی را 
با او اد ات این مطلب ر شاز" در 2 از کلمات الشعر! نفمل ۱ نمل کرده ام. 


۱۶ دیوان صیدی طهر انی 


شاهجهان بادشاه به سیر باغی که در وسط شاهجهان آباد ساخته بود هرن | ی شیر خر 
ممیای از جوهای بییه اع کم کاب میاه سیب ار مرت 
پنهان می‌شود و بیگم فیل سواره تشریف می ارد. هرگاه (!) فیل سواری ق جر 
از غرفه پشت بام حجره زاف یر | وان این بیت خواند: برقع به رخ افکنده.. 
بیگم درظاهر از راه بی‌دماغی می‌فرماید: این کیست؟ او را کشان کشان ۹ 
خواجه‌سراها که در سواری بودند میر را به کشان می‌برند و مکرر امر می شود که چه 
می‌خواندی؟ بازبخوان! میرهمین بیت را مکرر می‌خواند. تا آن که بیگم اندرون باغ 
تشریف مي برد و می‌فرماید که پنج‌هزار روپیه اين مغل را بدهند و از شهر بیرون کنند » 

نو لف اد بیگم زا از بانصدروییه به ینج‌هزار رسانده و صیدق: دا از-شهد 
بیرون کرده است! با اطلاعی که از شعر دوستی و شاعرنوازی بیگم داریم. فرمان نفی 
بلد را اه خان آرزو می بنداریم. 

4 روا و از میرغلامعلی آزاد بلگرامی و در ۱۱۶۶)" 

(«میر صید ی طهرانی صبد بند وحشیان خیال توت و دام نه فراوان غزال. | 
صفاهان به هند خرامید و پنجم ربیع‌الاول سنه خمس و ستین و الف (۶۵ ۳ 
ملازمت صاحبقران ثانی شاهجهان مباهی گشت و قصیده ای که به مدح شاهی برداخته 
توق اب رای تما دنلا: از زو اصاه فضتوی رح تن مطلعش این است: زهی 
جهان خدا را سپهر عدل و کرم. الخ. سرخوش گوید روزی جهان آرابیگم.. . (داستان 
وا فدرع رف و عبارات نقل کرده است) بیگم شنیده مسرور گردید و پنج‌هزار 


- این مطلب زا استاد گلجین معانی اد شاشد کد کر شتعر ای کفتهیر تالیش نم ینام 
کرده و به من داده بودند. سم سپس به اصل کتاب _ که از ایشان به امانت گرفته بودم - مراجعه کردم تا 
ای اه ی در و هس ارت 
۲ مرحوم سیدحسام الدین راشدی مطلب منقول از مجمع النفائس را به ورق ۱۱۱ ید 
خطی تذکره مزبور ارجام داده اند. ولی بانزده بیتی که ارزو از صیدی انتخاب کرده است مرا به شك 
انداخت. زیرا يك بیت از حرف الف است و ینج بیت از حرف ت.؛ انحاه.نه نیت امده: اسشت 2 
حروف‌ن تا ی.از انجا که این نه بیت نه در دیوا ن شاعر دیده می‌شد و نه می‌توانستم به خود بقبولانم 
تایه کل وگن دوفی جون خان آرزو از اییات خوب حروف د تا م گذشته و حتی 
مشهورترین بیت صیدی را: 
بیطا لعی 0 دوچشم ‏ , همسایه‌ايم و خانه هم را ندیده ایم 

از ز فلم انداخته باشد. به جستجو افتادم و بس از صرف مذتی وقت دریافتم که ابیات مشکوك 
ازمیر زاقلی میلی هروی است. بی هیچ تردید نسخه مجمع النفانس مورد استفاده مرحوم راشدی 
افتادگی داشته و يا اوراق آن مشوش بوده است. یعنی باشش بیت متعلق به صیدی برگ راست 
(ورق ۱۱۱) بایان بذیرفته بوده و نه بیت مورد بحث دربرگ چپ (ورق ۱۱۲) فرار داشته است. 

۲ات لاهفوز: 2۱۱۱۲ ضن. ۱۲۱۲۱ 


روییه صله عنایت فرمود. دیوان صیدی به مطالعه دزامد: سیب درمدح صاخبقران 
شاهجهان دارد و مثنویی در تعریف کشمیر موزون ساختد... 

با ی که استناد مولف به کلمات الشعرای سرخوش بوده. نت ده برابر کرده 
است؛ ظاهراًمبلغ را از مجمع النفائس ترا ورفه وه اخساو به کلمات انمهرا تست :هه 
مت 

۳ خزانه عامره. ازهمان ان ( اش ۱ 

«میرصیدی طهرانی وعشیان :ذشت ِِ ر دام دردست و بابیجیده و ماهیان بحور 
سخن را حلقه دربیتی. کشیده اک اغاز تهال (0 ۱ ز اصفهان به هند خرامید و پنجم ربیع الاول 
سنه ۰ () خمس و الف (یس تیار قلاناه) به ملازمت صاحبقران 
تانی شاهجهان مباهی گشت و قصیده ستایش به عرض رسانیده هزار روبیه جایزه اندوخت. 
مطلعش این است: زهی حهان خدا را... الخ. خان ی در مجمع النفائس گوید: روزی... 
(ماجرای صیدی با جهان آرابیگم را به تمامی نقل کرده است) 

۱- شام غریبان. شفیق افتنک. ایا را در ۲/۱۱۸۲ 

«میر صیدی طهرانی | دام آور فنص و از 
اصنهان به هند امد و بنجم ربیع الاول سال ۱۰۶۵ به ملازمت شاهجهان بیادشاه فایز 
۱۳ تسلطان یه نظم اورده بود معر وض فش وه از زونه 

صله برگرفت. مطلعش این است: 

زهی جهان خدا را. .. الخ. . سرخوش گوید روزی میرصیدی برلب جویی طرح 
ضیافت انداخته بود... (و داستان ماهی را نقل کرده است) 

به طوری که دیده می‌شود. مولف اصل مطلب را از سرو آزاد برداشته است. 
بدون ذکر ماخد. 

نتایج‌الافکار. ان من تفر اه نانوی اضر ۱0۱۱۵۸۰ 

«صیادوحشیان بیشه معانی میرصیدی طهرانی اد ای ها دا کته یا نا 
دام می کشید. در بدایت حال (!) از اصفهان به هند رسید و شرف ملازمت شاهجهان 
در بافته در صله فتاه 0 هزار روپیه مفتخر و ممتاز گردید. اه ارو و 
مجمع النفائس نوشته که روزی... (مطلب آرزو را با اندکی دستکاری در جملات نقل 
کرده است. انحه راهم که در اغاز آورده. با دوسه کلمه تصرف» ۵ از سروآزاد و 


ْ- ظاهر علط اه ی زیرا در سرو آزاد تاریخ ر به درسمی ون ات 
۲- سخه عکسی متعلی یه ین دانشکده الهیات مشهد ص‌‌ 1 


۱۸ دیوان صیدی طهرانی 





انم امه اش فوح یویر و وی وی ای 
شاعر اخیر ام سال فوت صیدی زا اب اشتیاه: ۱۹۳ لت کرده: .استته 

۲- شمع انجمن. ار تاش ان یکی ۳ ن بهادر اس در ۱۲۹۳" 

«صیدی طهرانی - صید بندوحشیان ر ستت ان . در سنه ۰۶۵ ۰ به ملازمت 
صاحبقران تفا هو . کست: ز تا رونویسی از رواد تلف اک تزا و 
مجمع النفائس و سرخوش در ۳ خود. طتتزانت. فد و گعن: وان آراییگم ست 
شاهجهان به سیرباغ می‌رفت. میرصیدی این مطلع خود برخواند: برقع به رخ افکنده... 
الخ. پیگم پنج هزار روپیه درصله عنایت کرد. قصاید در مدح شاهجهان دارد و مثئویی 
در تعریف کشمیر» 

مطلب اخیر را بدون ذکر مأخذ از سروآزاد برداشته است. و اما میلغ جایزه را 
که به استناد نوشته سرخوش ۳ پنج هزار رو بیه نگ است. قبلا دیدیم که 
سرخوش پانصد دکر کرده و پنج هزار قول خا وت 

۳ ریاض‌العارفین. از افتابرای.لکهنوی ( (تالف در ۲)۱۳۰۰ 

«صیدی که از اکابر سادات ی هندوستان است و از اکاپر شعرای 
1۳ شاهجهان بوده» 


۰ این بود آنچه تلد کر ها فازباوه دی تواشته نله ریو درجلد دوم فهرست نسخ 
خطی فارسی ره سا ی )ادن لد اد[ فهرست نسخ خطی فارسی 
دیوأن هند (ص ۸۶۱) عزیمت صیدی را به هند در ۶۴ ۵ وین کرقه دوش هی تو تیال 
شاعر به دربار راه یافت و جهان آرابیگم دختر محبوب شاهجهان حامی اوشد. 

در عمل صالح (با شاهجهان نامه) ی محمدصالح کنبو ذکری از صیدی 
نیافتم . ولی به طوری که گذشت آزاد بلگرامی نوشته است که وی در پنجم ربیع الاول 
۵ به ملازمت شاهجهان رسیده و قصیده خود را ره است. این باریابی شاعر 
شاید به وساطت ِ عان صونت: کر فتاه دشن شا اولین قصیده ای که صیدی در 


در تدکرة الشعراء غنی نیز چنین است. 
ای ۱۱ ی ۱۵ 
ُِ تصحیح فوجوم سیدحسام الدین راشدی. جاب اسللام آ باد. ۵ 2 ۱ ص ۳۹۸ 
۳ یادشاهنامه عبدالحمیدلاهوری که تا وفایع فان ۱۳۵۲ سه ات طیها مین توا نلدهد 
ان مه کم گرم نکن اک 


دردسمرس بنده پیست. 


۱ 
خ 


شرح حال شاعر 5 ۷۹ 


هند سروده, در مدح وی است. این که می گوییم اولین قصیده. به استناد نسخه د است 
که ترنیتت تاریخی فصاید در ان رعایت . شده. 


ممدوحان صیدی در ایران 


فا اقا وهای بد رصان فا در ایام فده استرعال. پاسضا: 

بِ_ به این مطلب می‌پردازيم. 0 
- ساروتقی وزیر اعظم 
سرگذشت این وزیر باکفایت را استاد فقید نصراله فلسفی به تفصیل در «هشت 

مقاله وتو او نی » نگاشته‌اند. خلاصه انا: تضتیی. اشت: 

نام او محمدتقی و بسرمیرزا هدایت الّه تبریزی بوده است. در سال ۱۰۱۵ 
محمدخان زیاداوغلی حکمران قراباغ او را به وزارت خود منصوب کرد و محمدتقی از 
این زمان «میرزا» شد. درهمین دوران را کی ود ور اه ناه 
۳ وتا رن ۱۰۲۵ به وزارت کل مازندران و رستمدار رسید و چندی روز روت 
گیلان هم بر منصب او افزوده شد و تاسال ۴۴ ۰ (ر تشه سا ما شم ) که 
به وزارت اعظم ژتشت: گر "اف مقام "باقی بود. 

شاه عب‌اس بزرگ او را به سبب این که موی سروریشش بور و زرین بود 
ساروتقی (یعنی تفی زرد) خطاب می‌کرد و بعدها به همین نام معروف شد. 

فز تال ۱۲ ۳ ۵ مامون کیت کف رآههاف ماو ترا یرانق سیع و سنگفرش کند. شاه 
صفی در آغاز سلطنت خود به وی سور داد کید رده ۱ امیرالمومنین علی(ع) را 
که شکست یافته بود ازنو بسازد و حرم آن حضرت را توسعه دهد و نهری از رود فرات 
به ۱ با رکنم هو و مار شتا انم ماو 3 در ظرف سه سال انجام داد و کار 
را در ۱۰۴۲ به بایان رساند. 

شاه صفی او را در سال ۴۳۴ ۰ به وزارت اعظم اختیار کرد و از اين زمان رسمً 
اعتمادالدوله شد. در امر وزارت تفان اعاوو سم و درستکار بود و از جزئیات درآمد 
کرو آ که ات سس ار رک سای ۱۱۱ صقر ۱۱۲۵۵۲ وی ناشن 
دوم که کودکی ده ساله بود. اختیار آمور دولت به دست ساروتقی و آناخانم مادر شاه 
افتات و با شا سوم بادشاهی شاه عباس دوم. با جلب رضای مادر شاه به استقلال و 
استبداد تمام حکومت کرد. 


تالا خر ها تا فووشی تاش که شاه زا تسه آو‌تشمن. کرفم: توق 


ا از اتقارات: انشا هرا ۱۲ صقان ۱۵۴۳-۱۳۱ 


۳ دیوان صیدی طهرانی 


باهمدستی جندتن از دشمنان وزیراعظم و بستگان خود, در بیستم شعبان ۱۰۵۵ وی را 
به قتل رسانید. آنگاه سر او را به قصر شاهی برده دریای شاه افکند و گفت که 
وزیراعظم در قصدجان قبله عالم بوده است... 

صبدی را در مدح ساروتقی دوفصیده انیت 

۹ میرزاقاسم 

وی برادر ۳ ۳ بوده است. شادروان فلسفی نوشته اند من که 
جانی‌خان س از کشتن وزیراعظم به او زده. یکی هم این بوده است که ساروتقی 
قصد داشته پس از کشت ام اش میرزاقاسم را برتخت بنشاند و دختر او 
(جانی‌خان) را به همسری وی در اورد. میرزاقاسم در اين زمان به جای ساروتقی 
وزیر مازندران بوده است. 

قوس نامه" تالف مین زر اطاه وید رون درل وفایع متنوعه (صفحه )0 
اه است که «در این سال" میرزا قاسم وزیر مازندران بهشت نشان از 
خدمت مربور معزول و وزارت آنجا به میرزاصادق مستوفی بقایا 
شفقت ند» 
0 صیدی دريك قصیده او را مدح رده شتا 

۲ زینل‌خان بیگلربیگی کوه کیلویه 

وی فرزند نقدی خان نتععفران معرول ان تايه بوده استرفر آوا مد کرفت 
ساروتقی توشته شادروان فاسفی. نامی ایا اه است. به این شرح که ینج 
روز پس از قتل ساروتقی»جانی خان و بیست و چهارتن از همده‌تانش را - که یکی از 
آنان نقدی خان بوده است - به فرمان شاه عباس دوم کشتند. به سردارانی که باکشتن 
او و تارانشن ان از وفاداز: کردم بودنل مات و مععامات تاره داده شییه ان ان تاه 
ایالت کوه کیلویه و تمام دارایی نقدی خان و پسرش زینل‌خان را به سیاوش خان 
دادند. 

دز غیانن. نامه( ۳۸ امه است. کر تل خان ییحی کوه کلویه ول 
نقدی خان پنه ایای ار کنه ترس ان مزبوره (یعنی شزیر قتل ساروتفی) 
اطلاع داشت.و حفیفت را به عرضص اشرف نرسانیده بود مفید و محیوس 
گردید» 


صبدی يلك قصیده در ۳ او برداخته ات 


۱. تصحیح آقای ابراهیم دهگان. جأپ راك ۱۳۲٩‏ 
۳ طبق معمول حود. تاریخ واقعه را وگن نکرده انیت 


تن تن ۰ ۳ 


ممدوحان صیدی درهند 
- تقرب خان 

وی کی مداد خلف میم عابتا سنهانی ست. طبیب محرم 
شاه عباس بود. سس ۱ از کلف او حندی از بدسلوکی باه اتف کوشه؛ تیا 
سند. سی سود خرن شرن رید وا بندر بصره به هندرفت. بیست 
روز قبل از ۱ ن که جهان آرابیگم به سبب آتش گرفتن تاش اسان سوک 
شود (۲۷ محرم ۰۵۴ ۰( به ملازمت شاهجهان رسید و به مرحمت خلعت و بیست 
هزار روبیه نقد و منصب هزار وپانصدی و دویست سوار سرافراز شد. در معالجه 
بیگم سعی فراوان به کار برد. تیم اف شرفت وه در 
سال ۰۵۷ ۰ مخاطب به تقرب خان شد و درهمان سال منصب سه هزاری و سیصد 
سوار یافت و بعدها تأمنصب ِِ هزاری بالارت." 

۳ فصیده ای که صیدی در هید سر وده در کت وی 0 می‌توان 
احتمال دا که: شا غر با وشات او به حضور شاهجهان باریافته تا سل در قطعه ای 
پنج بتی هم شوخی طریفی با این حکیم کرده است. 

۲ شاهحهان 

نام اصلی او خرم بو ۵د. «جون به فرمان بدر به تسخیر دکن شتافت. حطاب 
شاهی یافت و پس از فتح آن سرزمین (۱۰۳۶) مخاطب به شاه جهان شد." 

بعداز ات جهانگیر خش ن ۳۷ ۱۰ پرتخت دنتسا از بادشاهان 
معروف و دادگستر هند است. دربار او به وجود دوشاعر بزرگ - قدسی و کلیم - 
ا مگ بو ۵ 

شاعران را با بخششهای بزرگ می‌نواخت. از جمله گویندگانی که به 


فرمان او به زر [< نقره)" سنحیده شده و هموزن حود. روییه دریافت داسته ان 


۱- شرح این اقا ات ی اه ام 
اد عنها دوس تاماد.نضی:۰ ۲۲۵۲ 
7 جلد اول تذگره شعرای کشمیر از مرحوم سیدحسام ی از 
مقاله‌ای که از مجموعه مقالات هادی حسن (چاپ حیدرآباد دکن, ۱۹۵۶ م.) نقل گردیده است 
محقق می شود که زر در ان دوران به معتی نقره بوده و برای طلا لفظ زرسرح به کار می رفته, است. 
استادعبدالحسین زریت کوت: در صفعه :۷۱۱۵ کتات شترا اهاز شهو فا مسب که اضرا شک 
شده است - نوشته اند که شاهجهان, قدسی را به «زرسپید» سنجیده است. 7[ 
بوده است. جای ایراد پیست. 


۳۲ دیوان صیدی طهرانی 


فدسی و کلیم و سعیدای زرگر و باقیای نائینی را می‌توان نام برد. دوشاعر اول 
پنج‌هزار ویانصد روییه و دوتن دیگر یعمج هزار روبیه گرفته اند. 
دریادشاهنامه و عمل صالح (شاهجهان‌نامه) جز این موارد. به صلات کم اهمیت ثر هم 
اشتارهشتده: است: شاهجهان بلخ و بدخشان وا مه اک واه 
کرت وان فتدفاریرا ار خست داد,و زان افداراشکوضی او ک: ریب و اند تعیا : 
از ند 9ج شاه ان دوم خارج کت ۳ 
در سال ۱۰۴۰ همسر محبوب او ممتازمحل درگذشت". شاهجهان در ذی الحجه 
سال ۶۷ ۰ به سختی بیمار شد و با آن ن که يك ماه بعد اندکی بهبود یافت و برای تغییر 
اه و از دهلی به اگره رفت. ام کارها از هم گسیخت. مرادبخش و شجاع 
وی ات با بدر ز از درمخالفت در آمدند.و.با برادر بزرگ خود داراشکوه که ولیعهد 
بود به ین پرداختند. 
داراشکوه از فنون رزم و چم و خم کشورداری آگاهي چندانی نداشت. عارفی 
بود وارسته. نویسنده ای چیره‌دست و شاعری خوش دوق» اما ن طالع واژگون او جز 
شکست و سیاه‌روزی یم نبود. چند ماه یس از بیماری شاهجهان. قدرت عملا به 
دننت: اوزنی زیب افتاد که بازیرکی:خاض, هرسه بر ادن را آزمیان برداشت و بدر وا با 
بایان عمر او (۲۶ رجب ۱۰۷۶) تحت نظر نگاه داشت". صیدی درمدح شاهجهان شش 


قصیده دارد. 
۱ ۳ جهان آرابیگم 
دومین فرزند شاهجهان از ممتازمحل بود (اولین فرزند که حورنسابیگم نام 
داشته بیش از سه سال نزیسته است) تولد وی درماه صفر سال ۱۰۲۳ اتفاق افتاد. 
هون و بسیار داشت. مخاطب به بادشاه بیگم و بیگم صاحب بود. نزد 
ستی النساء خانم خواهر طالب آملی و اور شش و فنون اد یناموت دوستدار 
شعر و مشوق شعرأ بود و خود نیز شعر می‌سرود . 
جز صیدی چند شاعر دیگر را نیز می‌شناسیم که از صلات او برخوردار 


۱- ارامگاه باشکوهی که در آگره برای شنتازیطل ساخته می‌شد پس از دوازده سال به بایان 
رسیل. ِ با که بعدها حسلد ٍِِ ر هم در حود حای داد, به تاج محل معروف ات 


که ار را جر یه عالم نمی از بحر عطای تو بود 
ما را چه حد حمد [و] ثنای تو ‏ بود هم حمد و ثنای تو سزای تو بود 


۴ 


تاه ین ۱ 

مرحوم حسام الذین راشدی در حواشی تذکره شعرای کشمیراصلح. به نقل از 
برع سهوره اورده اند که بیگم رساله‌ ای به نام مونس‌الارواح در شرح احوال خواجه 
معین آلدین اجمیری تالیف کرده شتا دا شهت محترم اقای محمدرضا جلالی نائینی 
رساله کوچك صاحبیه را هم از تالیفات او معرفی کرده‌اند که در احوال ملاشاه و 
مریدان و خود بٍ است. قسمتهایی که از اين رساله نقل شده است نشان می‌دهد که 
بیگم از پیست سا پیرو مشایخ سلسله چشتیه بوده ولی در بیست و هفت سالگی 
(سال ۱۰۳۹) به ارشاد برادر عارف خود داراشکوه دست ارادت به ملاشاه داده و به 
نتلشله: فاوریط. توت اشت : 


كت 
"ای به وصفت بیان ما همه هیچ همه آن تو ان ما همه هس 
هرچه بیند خیال ما همه بوچ هرچه گوید زبان ما همه هیچ 
ما به کنه حقیقتت نرسیم ای یقين و گمان ما همه هیچ 

[در بیت اول به جای وصفت. وصف و در بیت دوم به جای بوچ, به اشتباه هیچ آمده بود. 


اصلاح کردم] و ار حند بیت از هه اف اشتدته ۸5 درمرگ بذدر سرروده بود: 


ای پادشاه عالم وای قبله جهان بکشای چشم رحمت و برحال من نگر 
نالم چو نی زغصه و بادم بود به دست سوزم چو شمع در غم و دودم رود زسر 


از حواشی مرحوم راشدی بر تذکره شعرای کشمیراصلح (ص ۲۴۳-۲۴۲) به نقل از بزم تیموریه. 

دو اشتباهی که دراین سه پیت بود. از جلد سوم عمل صالح (ص ۳۵۰) اصلاح شد. محمد صالح کنبو در واقعه 
درگذشت شاهجهان می‌نویسد: «... خاصه بیگم صاحب که درین مصیبت عام... ازکمال ملال و هجوم اندوه به ستوه 
امده به این نوحه دردانگیز می‌برداختند» چون ابیات مزبور در حقیقت زبان حال بیگم بوده است. نمی‌توان آنها را به 
طور قطع سروده وی دانست. ۱ 

۱- میرزا حسن بيك رفیع. بیتی در تعریف انار باغ حیات بخش گفته و.پانصد روپیه صله 
گرفته ات 
انتتان. دلکتت افنم. نیارد تست ق بود بی‌دانه همجصون نارستان 

و نیز میرمحمد علی ماهر اکبرآیادی مثنویی در مدح او گفته است. بیگم از مطالعه اين بیت 
بسیار محظوظ شده ویانصد روییه صله داده است: 
ببه ذات او صفات کردگار است که :ود ننهان: و فیش.. آشکان است 

(رك. کلمات‌الُشعرای سرخوش, ذیل نام این دو شاعر) 

۲- سراکیر (اوبانیشاد) ترجمه داراشکوه. به اهتمام دکتر تاراچند و جلالی نائینی» تهران. 
( 

۳- بیحاره داراشکوه ولیعهد شاهجهان, مزد ارادت و ۱ خود را از این جناب شاه 
نان به نرخ روز خور چنین گرفته است: 
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۳ به نوشته عبد | لحمید لاهوری در بادشاهنامه, بیگم در شب ۳۷ محرم ۳ ۰ به 


هت ش از شعله شمع. دچار سوختگی شدید شد. تا جهار ماه امید 
بهبود او نمي رفت و از شدت اندوه. زندگی بر شاهجهان تلخ شده بود. اندك اندك 
معالجات: اطبا مونر افتاد: آما نظر اخات التیام نمی بدیرفت. بالا خره فوهسی. کز با نشیم 
رها ی تاد تین جشن صحت بیگم در پنجم شوال منعقد شد. او پس 
از هشت ماه و هشت روز توانسته بود از بستر برخیزد و به دست بوس بدر برود" 

ظاهرا پیگم تا پایان عمر همسر اختیار نکرده است. در تواریخ م هند مطلبی که 
دال بر ازدواج او باشد نیافتم. هنگام درگیری میان داراشکوه و برادران دیگر طرف دارا 
ادا و در ماع کف یه این یت اش اخسهی اه اسراب اطع 
از وی خوانده. 

گرچه ز تن که بیگم صیدی را تحت حمایت خود گرفته بوده است. ولی 
این احتمال که بیوستن شاعر به دربار شاهجهان باوساطت وی صورت بدیرفته باشد. 
ضعیف می نماید. 

صیدی يك مثنوی ۶۲ بیتی در توصیف باغ صاعب آباد - که آباد کرده بیگم بوده- 


سر وده و در آن یه ۳ وی برداخته تن 


جهان آراییگم یه تا .۹ ۱۰ داد ول تشه نز 


«تاریخ این جلوس میمنت قرین را (منظور جلوس تانی اورنگ زیب بر تخت است همراه 
باتشریفات لازم. در ۲۴ رمضان ۱۰۶۹. سه ماه قبل از فتل داراشکوه اقا شاه خر کهنزل عت 
فقر و تجرد معروف بود و دارابی شکوه به او رابطه ارادت و اعتقاد عظیم داشت, ظل الحق گفته و 
این گوهر نظم سفته: ۱ 
صبحی دل من چون گل خورشید شکفت کامد عق: . .غببارن. باطل. را رفت 
تساریسخ 9 ۳ و کت الحق ان حی تفت 
بیز در ات تالیف خافی خان ك و ۰ ج . ص‌ 0۷۸ حنین ۹ 9 ۱ 
گوشه نشینان مشهور کشمیر و پیرو مرشد دا راشکوه ۵ بود تار « یِخْ جلوس به نظم آورده به خدمت یادشاه 
ارشال .دا شت: خالی ی ابطال ارادت. او ۳ ی 
فک کر 

2 وی تیباهو ی قصیده ای است با این مطلع: 

ان کل صسحبت بو جهان ر یه ل ‌ 9 تتوا ریمعت 0 روزکار 

ٍ مدفن ی خواجه تم این 7 نت درون 
بیث شده ات 


هه 


صيدي در هبل 


یی از ال ۱۸۴ ۱۸۶۱۳۵۲ که ور که در سیر رکه اتف 
واله‌داغستانی را که صد سال پس از مرگ وی نوشته است «میرمرحوم شاعر 
خوش بحتی بوده)) نمی توان یه آسای بدیرفت. ِ صیدی در حند تال نخست. اقامت 
در هند فی الجمله فراغتی داشته. یکی و سال:. اعد 9 ر بو کمان به شود کر 
نگذرانده است. زیرا به تفصیلی که در تواریخ هند باید دید و به ا.جمال اشاره‌ای به آن 
شد از اوایل سال ۱۰۶۸ شاهجهان عملا ازکار بر کنار و تحت نظر بوده است. 
جهان آرا بیگم سم - به فرض آن که صیدی را تحت حمایت خود داشته - آنچنان 
نگران حال و روز برادر محبوب خود داراشکوه بوده است که بی شك نمی‌توانسته به 
دیکران بپردازد. داراشکوه با برادران طاغی خویش در 3 و کرد بوده است: 

فز. این. دوران. اشفته: نمانه. عم شاعر هم لبریز ده است. 

دز غرلهای: یدای هشت افو زد اشازه به هند دیده می‌ شود کون تج ی 
شکابت دارده؛ 
به هند از شانه ریش و لباس زر دلم خون شد خوشا ایران وعربان گشتن و ژولیده‌موییها 


به هند اينهمه سبران که دیدم از چپ و راست یکی ر‌ ات دل نبرد ی مرا 


۶ ۶ + 


یاد صیدی که به هند از غم ایران ماندهاست ت بود ۳ که ببیسیم در اصفاهانش 
صیدی و شعرای معاصر 


صیدی از میان شعرای معاصر خود. تنها به سه تن اشاره کرده است: 
صائب تبریزی 
در اواخر و کر صبدی» صائب در او ج شهرت و شعر او مو رد تقلید دیکران 


9 نذکره شهرای کشمیر اصلح و شقدید و 
راز و کند شد ۵ . در حاشیا صفحط ۴۳۱ جلد ال ِِ رای کنس تلف مرس 


۲۶ دیوان صیدی طهرانی 





بوده است. گرچه صیدی جز يك بار به صراحت از صائب نام نبرده است: 
یا هار اب ی زبان که گفت تفر ان به نازبالش دل تکیه داده ای 

ولی با شمارشی که به عمل آوردم, معلوم شد که ۱۴۶ غزل از کل ۲۹۷ غزل او 
به افتفای صائب سروده شده. در غ لیات ناتمام او هم تقریبا وضع به همین منوال است. 
البته به این نکته توجه دارم که صائب در تعدادی از غزلهای خود مبتکر نبوده و از 
ذیی ان اشقفبال کده انته .وی عون فردشاخضن زمان: عون بوده است». شقر‌ای 
جوانتر غزل او را سرمشق قرار می‌داده و با مبتکر و صاحب اصلی «زمین» کاری 
نداشته اند . 

۲ میرزا محمد طاهر وحید قزویفی "۳ 

از درباریان شاه عبانش دوم و شاه سلیمان بوده است. بنا به نوشته نصرایادی. 
ساروتقی او را وزیر خود ساخته. در وزارت خلیفه سلطان جز این شغل. به منصب 
مجلس نویسی هم سرفرازی يافته است... اکثر اوقات در خلوت راه دارد. 

و شاه سلیمان هم انز شترا واه و نعلها ۱ هراوت رده 
تا به نوشته آقای ابراهیم دهگان در مقذمه عباس نامه, وحید عمر درازی یافته و در 
اواخر زمان شاه سلیمان به سبب ضعف بیری به حدود یکصد سالگی از منصب مستعفی 
شده است. انشان شال قوت: اور ۲۱۸ دکر کرده‌اید ول تضرابادی. که سین از 
تکمیل تذکره خود. گاه وفیات را هم افزوده است. ۱۱۱۲ نوشته و قول او حجت 
اشت: 

مقام مهم درباری وحید در تثبیت موقعیت او به عنوان شاعری معتیر بسیار موثر 
اف آشت نا نه بدان حد که لطفعلی 3 آذر بنویسد «اگر از خوف منصب نبود از 
هیچ کس تحسین مرن تیاعر توانای املع تن از انداره. 
۰ لا عم بی را ارزش - تنها به دلیل بکر بودن - غزل او را از 


۱ در ان دوره. گاه پیش‌مصراعهای شاعران مشهور هم زمینه‌ای برای طبع آزمایی بوده است 
و غزلسرایان از آن مصراعها «استقبال» می کرده اند. صائب که با بعضی از بیش مصراعهای خود 
غزلهای تازه آفریده است. دیگران را هم به اين کار می‌خواند: 
«زمین» نتازه. اي .هن فک می‌طلبی ز پیش مصر ع ما بیشتر شود بیدا 
۲- نقل به معنی و اختصار از تذکره نصرآبادی. صفحه ۱۷ به بعد. 
وحید در شغل واه تکار ات تامش وا تلبت کرده است که وقایع ۲ بسانت ۲۵ شاله 
شاه عبا س دوم را در بر دارد. این کتاب در سال ۱۳۲٩۹‏ به کوشش اقای ابراهیم دهگان در ارالك به 


عانت بوسته سک 


شرح حال شاعر ۲ ۲۷ 


همره غیر به بستان مرو ای آب حیات . چون سگ تشنه مبادا به زبانت بخورند" 
4( 

دنی چون‌دست یا بد, نظم دولت از نسق باشد چوسگ بالغ شود, پا از زمین بردارد وشاشد 
4 ۵ 

بخشی برد از دل. گذرد هر که زبیشم من قاچ فروش دل صد باره خویشم 
۳ 

نو نیستی و کهنه نگویم» قباحت است باری خوش آمدی صنم نیمدار من 
۳ 


قدت کمان شد وریشت بسان بنبه سفید به من بگو که دگر جند مرده حلاجی؟ 
در مقابل. ابیات حو بی از این دسبت تا و دارد: 
به رنگ مغز بادامی که از توام جدا ماند در آغوشم نمایان است خالی بودن‌جایت" 


۰۰ 


ناتوانان فارغند از انقلاب ق اد خاند تاه عت اه صید لا غر ات 


۴ 
8 می خواهد دلم ای تتهات ان با تو ته مینای عمر خویش را خالی کنم 


۰. 


۱ اين بیت را از تذکره نصرآبادی و چهار بیت بعد را از سفینه لطایف الخیال نقل کرده ام. 
۲- بنج بیت اول از تدکره نصرابادی و ابیات بعدی از سفینه.لطایف الخیال نقل شده است. 
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هرچند می برم به بروبال بیخودی از عالم خیال نو بیرون می‌ روم 
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تا را شک ری ره سکف اس ترواز همق نی :هه بال شکسته انست 


۳۰ 


3۷ ۷ 


هلا حسن تو گردم که چشم حیرانم . زعکس روی تو چون آشیان‌طاوس‌است 


0 


ز رشته نفس پاره پاره معلوم است که دل به هستی ناپایدار نتوان بست 
با 


در دو مثنوی ناز و نیاز و عاشق و معشوق او هم ابیات زیبایی به چم 
می خورد . 5 

مختصری از ساقی نامه بسیار مفصل او را استاد گلجین معانی در تذکره بیمانه " 
اه 

صبدی در مقطع دو عون از وحید نام برده ات 
صیدی امروز سور جشم کمال میرزا طاهمر وحید من است 


3۷ ۶ ۷ 


ِ ۱- یه این بیت زیبای میر زا عبدالله عشق هم بی شباهت نیست: 
ارزو به ین رنی می کند ازو برواز ۳ طاوس ات اش دلی که من دارم 


‌‌ 


- یت در کتا بخانه فا ابا هن میکر وفیلم آنها در کتا بخانه دانشکده اقا 
مشهد 4 است. 
۳ از انتشارات دانشگاه مشهد. ور 2۷ 


صیدی امروز سخن سنج وحید است وحید . فرصتش باد که سرخیل‌هنرکوشان است 

ِ- آقازمان 

نصرابادی در تلد کردم خود می نو بسد: ی کم اصفهانی شنت مرد 
ادمی بوده در کمال ملایمت و حوش طبعی. در اوایل فریبی, تخلص داشت. هرگز بی 
دردی نبوده... با وجود بيشه زرکشی, به سبب نکبت موزونی» هرگز کذه کفش دیناری 
موزون نکرد... در ] و علاج شده به هند رفته فوت شد » 

سیر آقازمان به نام سل مسعود هم شاعر بوده است. کر فیدر ۳۷۸ کل کر 
نصرا بادی ماده تاریخی از او در جلوس شاه سلیمان امده . 

به احتمال قوی. صیدی در شند با اين شاعر دوستی بهم رسانده است. زیرا در 
نسخه ع نامی از او نییست و اين امر یکی از دلایلی است که ثابت می‌کند نسخه مزبور 
دحر بر اولیه دیوان شاعر است. صیدی بعدها در اشعار خود تجدید نظر کرده و 
اصلاحاتی به عمل آورده است. از جمله در هند نام آقازمان را هم در غزلها گنجانده 
! شاعر در سه مقطع از او نام برده: ۰ 
از برای صحبت اقازمان صیدی زبخت سیر هند و دیدن بنگاله ای می خواستم 


دج زد 


این غزل صیدی که داری ذر نظر. هشیار باش نکته سنح آقازمان استاده درپهلوی تو 
حال و ای ی ۱ است: 
ارزوی خدمت سلطان غم دل دا ات (و بیت بنجم غزل. با قدری تغییر مقطع 


ا اه 

ر‌ ۵ سینت ۰ 
سر به دنبال دل درپدر خود دار یم هر زمان جشم یه راه خبر خود دار یم 
| نجه از امد رسوایی ما مانده به جا استینی است که بر جشم تر خود داریم 


و 


۳ فصص الخاقانی نامش را میر زا مسعود نو شته و این بیث را به نام او آورده ات 
عم زمانه جنان در دلم ۳ نله ات که ناله ای نتوائم حو س به کام 9 
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۳۰ دیوان صیدی طهرانی 


ف. اسر اف عرل. شماره ۱۲۳۳۳۰ 

بیث دوم در تسیر مر‌بور حنین است: 
غیر صیدی کاو زغم گاهی نوایی می‌زند بلبلی بلیلی دیگر . 

ب ی ویو سا بیج اک نا 
فر‌امفوشکاری کاتب در میان نباشد. باید جنین نتیجه گرفت که ظاهرا صیدی مقطع 
مزبور را برای خوشامد اقازمان - در حضور او - به غزل قدیمی خود افزوده اشست! 


شعر صیدی 


وف ی فا و اه اوست که بعدها به سبك هندی معروف شده 
۳ با ۱۳ 
ی هواک ای فتاه کار تا مات ها ای که تعد اد فصای او 
دوازده در نمی گذرد. گاه مضامین بکار برده در ایران را در هند هم خرج کرده اتتدت 9 
گاه مصراعهایی را در دو قصیده عینا تکرار. اییات زیر که از قصیده او در مدح زینل 
خان است. با اییانی که از دو قصیده دیگر او نقل می‌کنم مقایسه شود: 
بغیر ابر که آن هم برای مصلحت است به دور او نشد از آسمان کسی گریان 
صدف زاره لب خود به خنده نگشاید گرش تو منم کنی از نمودن دندان 

حمل بر اغراق شاعرانه کنی اگر ولایت او را مثل زنم به جنان 
ملایم ار به عدویت شود زمانه مرنج که چین جبهه شیر است زیر مو ینهان 
زحرق عادت جم یاد می دهد هر گاه به زیر ران تو اسب تو می برد فرمان 
پریوشی که اگر بهر بازیش تازی قلمرو سم او را زمین کم است و زمان 

در مدح تقرب خان 

صدف به اره لب خود به خنده نگشاید گرش تو منعم کنی از نمودن گوهر 

حمل بر اغراق شاعرانه کنی ار فزون شمرم جودت از بهار به زر 

در مدح شاهحجهان 

بغیر ابر که آن هم برای مصلحت است نشد به دور تو از اسمان کسی درهم 
پلنگ چین, جبین زیر مو نهان دارد ‏ سپهر رام عدو گر به ظاهر است چه غم؟ 
به رخش کوه تن بادیا جو بنشینی به یاد اورد ایام خرق عادت جم 
سبك تکی که اگر بهر بازیش تازی بلند و بست جهان را زند چو باد قدم 


تنها شیر ۳ به بلنگ ی کر ده انتلت ان مضمون را در غزل هم دارد: 
گر ملایم با تو رن روزگر ایس نبا جین به زير مو نهان باشد جبین شیر را 


با بر قاری ود میت اس بدا به حال او اگر شاه 1 


این فصضیه بوبی می برد! 
یک و و نی کی میا توصیف ناتمام او | ز کشمیر, در 
مقابل ومتی بر کف شا زان رتست ون کل سین و لیم پي رواخ اسکه 
رز آنان در این زمینه سنگ تمام گذاشته اند. در مننو ی او این دو بیت حوب افتاده 
ات 
ز بیم حان در او صد حا زیاده تون ار تاد توا تا نت 
نیست: خاهی بیان یی رواد ماس موی 
نظر را نمی رساند. برخی از لغات و اصطلاحات روزمره‌ای هم که به کار برده ات 
ی زن وا وی رون ان و ری رن 
از باغ رفتی و دل یلبل زناله ریخت گل را شراب رنگ. تمام از پیاله ریخت 


3 35 
ای شاخ گل ببال که امروز ۳ ب‌فطلیی. کشت اند اری کشت تست 


3 1 


روشندلان زتیرگی بخت فارغند شب از برای شمع فروزنده تار نیست 
۶ 96 3 

ووای ‏ طاعت بدقداشای سین بست. «ظاره وس کشت ورانت بخ انیت 
۶ 3 


بی روی تو در انجمن عیش چو تصویر عمرم به نگه داشتن جام گذشته است 


1 1 


۳ دیوان صیدی طهرانی 


سرگشتگی به طالع ما یاب کرده‌اند يك می به ساغر من و گرداب کرده‌اند 


۱0 2 


صورت دیوار هم در عالم خود زنده ات هر کسی را جامه هستی به رنگی داده اند 


نقص عشق است که از خار بنالد بلبل . نسبت هرچه به گلزار رسد گل باشد 


1 11 
جایی که تویی, صبح طرب شام ندارد ‏ آنجا که منم شام غم انجام ندارد 


3 ۲ 


درین فصل گل هرجه داری به می ده فتاد ..۱‏ که رکش بهحاوع. . ستاشتان 


وب 

چو باد همسفر خویش را به جا مگذار رفیق اگر همه بار دل است وامگذار 
بو 

رسیده‌ام به گلستان وصل و نویدم که گل به شاخ بلند است و باغبان نزديك 
و 

روز وصل تو گم کنم خود را نوبه دولت رسیده را مانم 

نیست روی وطن مرا صیدی سر زلف بریده را مانم 


70 


۱ سرخوش در کلمات الشعرا ان اما دنه میر رضی دانش مشهدی ضبط 
کرده است. ولی گذشته. | ردان اند وا ها و او تا در نسخه خطی 
دیوان دانش هم - که عکس آن در اختبار بنده اش :رل با بافخ وزن و فافیه دیده نمی شود. 

تجندی, شا غر در ان وی از این غزل طرحی را ساخته اند. ابیات له یه ار با 
دواوین انها نقل می‌کنم: 


4 


شرح حال شاعر ۱ ۳۳ 


در جهان بود ازین پیش نشاطی و کنون .ما مکافات کش عشرت آن پارانیم 


ودب زد 


گنه از جانب ما نیست اگر مجنونيم گوشهٌ چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم 
۶ +4 3۶ 

کل: تحویفت: ید کسین. کفتکو مک اما به هر خسی چو گل باغ رو مکن 
و 


۲ 2 2 ۳۹ مت ۱ ۳۳ 
ار مک تقو مشاهده نردم به سوق بو دیدم نو بیستی؛ ردم ایینه بر رمین 
کح 1 


با دو توضیح مطلب را به بایان می برم. 

۱ ان اسنه تیه د. ن. در متفرقات حرف ر این بیت دیده می شود: 
مرد بی برگ و نوا را سبك از جای مگیر کوزه بی دسته چو بینی به دودستش بردار 

بیث مر پور در تدکره. نصرابادی به نام طالب املی ضبط اه ده در دیوان 
طالب به صحیح مرحوم طاهری شهاب هم ضمن غزلی سیم بیتی آمده است (ص 
)0 


جون جای شبهه‌ای باقی نبود. بیت را از دیوان حدف کردم. 





میرزا عبدالله عشق 
دق از ود :زهتبتله: زا متاشتم رنگ از رخ پریده را مانم 
دردسسر مي‌دهصم حصریفان را باده نارضشیده را مانم 
مر ی رسای اه ویتی. .۰ سجن ییاوه له بر یانعم 
غنی کشمیری 
کر متسر هرهم .ند تساه شا نها وا ان 
بی.. بو تن افتونن. حل, رسای مرغ در خضون تییده را مانم 
نعمت خان عالی 
حاصلم هیچ نیست جز حسرت عیشٌ درخواب دیده را مسانم 
می‌ چکد اشکم از جداییها شاخ تالا بریده را مانم 
تسین دل تسود وس قطره ناجکیده را مانم 
مسیح کا به نقل از بهار عجم ) 
جشم من سیسر ات تضیتم من دای ندیده را مسانم 
اش ما انوا هی ی مر کب فطی, مر لین تایه اس 


۳۴ دیوان صیدی طهر انی 


۲ در نسخه‌های س و د. قطعه رف اماتف- انیت 
غوطا تال مان عسیری. ان هی باه هه ار جرد 
اگر بر سر خورد صد سنگ. . چون اب" فرو برده به روی خود نیارد 
چندی پیش ضمن تورق جلد دوم هفت اقلیم امین احمد رازی » به طور اتفاق 
در صفحه ۴۰۵ به همین قطعه برخوردم که با اختلاف دو سه کلمه. , په صورت زین به 
نام امیر شجاع آلدین محمود خلیفه اصفهانی ضبط له اشنت: 
خوشا صافی دلی روشن روانی که از هر چیز در دل بدنیاورد 
اگر صد سنگ بر سر خورد چون 9 فرو برد و به روی خود نیاورد 
هم احتمال سرقت هست (چون کار از توارد گذشته!) و هم امکان 7 اشتاه کاتبان 
(اگر چه دو نسخه س و د. اصل واحدی نداشته اند و نسخه د هم از روی س نوشته 
تشه انتت: ای مر وتا ری اس ارو کی و نی ۳ 
خداوند به حقیقت امر اگاه‌تر است. ترا ترا تما تالیف هفت اقلیم (۲ 
که رافع هرگونه تردیدی است. قطعه را به صاحب اصلی آن واگذاشتم 


محمد اه 
هید ۳/۸/۸۷/۰"«<* 
۱ بت 2 نیاورد 
رد اکن ات مت نس خواری وان آب. در نسخه س نیز چنین نوشته شده تفت 
و علامت م (مقدم) بر بالای هن مین خور09: 3ج بر روی, «صد سنگ» مصراع را به 


صورت متن در می آورد. 


 دیاصق‎ 


آدر چشم‌درد و تخلص به مدح امام هشتم؟] 


گردون نصیب دیده من کرد بی‌حساب 
نزدیک شد که ابلق چشمم برون جهد 
در جشمه‌ها حباب زشر رش شود پدید 
نسبت به اننک من عرق سرد حستت است 
که‌یا رفوی زخم زهم پاره می‌شود 
ایس تن کیای درد که در چشمحانهام 
ببدمست گشنه‌اند زشرب مسدام حسون 
باکم زترکتسازی درد دو اسیه نیست 
افند اگر زسرخی چشمم به جام عکس 
چشمی که از نظاره جهانی به تنگ داشت 
می‌دید هریکی به دل شب . خیال روز 
از تابش شرار کنون مضطرب شود 
چندین لعاب نیست به مژگان من عجب 
کردند طثرء مرده حشمم زتاب درد 
چسسده است رشته نظاره مس | 


4 5۳ سم 


۴ 


دردی کسه جن. آینه آرد در اضطراب 
گران رکاب 
در چشم من گشوده رمد چشمه از حباب 
از کل در آن نفس که فرومی‌چکد گلاب 
مژگان چوباز می‌کنم از هم به اضطراب 
چون دیو کرده‌اند نزول از سرعتساب» 


۰ 
از زیر تازیانسه درد 


نرسم کنند مردم چشم مرا کباب 
نترسم غبار خیزد آزین خانه خسراب 
کیرد جوگل پیاله می رنگ بی‌شراب 
اکنون نمی‌دهد نگه یار را جو اب 
از ضعف این زمان نتوانند دید خسواب 
مژگان من که شانه زدی زلف آفتاب 
یه دانه‌ام زمردم چشم است اندر آب 
و زکو دکی به شیب رسیدنسد بی‌شبساب 
دردی که از کشاکش آن بگسلد طنساب 


: ساب حیات. سهوالقلم تا سوده. اصلاح از ۵ 14 


مت سس از یر اتتا: متسین مسطابق د. 


۳۸ 


ازبیس که لب زناله فروبست غیسرنم 
از ضعف . کار سونش الماس می‌کند 
در فصل دی که موج هو ! بال بسته است 
هربیصه‌ای که درد درسن آشیانه سرد 
پاداش خیره چشمی من نیست این رمد 
ابننای دهر را همکی نگ چشم دیسد 
هرچند لطف دوست بود درد بنده» لیک 
شاهنشه و لایت ایمان ابو الحسن 
فرماندهی که ینجاً فالج به حکم او 
نایب عناب موسی کاظم به نص حسق 


دور آن تدای طر اب 


شد کاسه سرم زرففضان کاسهٌ رباب 
در چشم من شکستگی رنک ماهتاب 
در پیش چشم من طیران می‌کند ذباب 
شد هریکی به طالع مس بچ؛ٌ راب 
بشنو که نکته‌ای است درین‌یاب بس‌صو اب 
زان در میانه چشم مرا کرد انتحاب 
خواهم شفا زمرقد فرزنسد بوتراب 
کز فیض اوست گو هر ایمان ما خوشاب 
بیرون کشد زآینه جوهر چومو زآب 
هشتم امام خلق به دستور جد و باب 


سلطان جن و انس که اين مطلع بلند 
طالع به مدح او شده نا مقطع کناب 


زوار آستان تو از شیخ تا به شاب 
پیوسته بحر لطف تو در جزر و مد بود 
آن را که مدنن است به خاک درت» یقین 
آن را که ذره‌ای زهو ای تو در دل است 
ماتم که بسا تناهی ابعاد چون زده است 
قندیل قبه تو بود کیلها کزان 
هرشمع روضه نوکه حوری است دربهشت 
جو اند خط شعاعی مهر از سو اد شب 
دامن به زور چرخ نچیدی زروضه‌ات 
دوزخ به زیربار گناهش نفس زنسد 
یک جد پاک توست نبی ۰ دیگری ولی 


دانسته‌ای حقیقت اشیا چنان که هست: 


می‌خو اهم از هوای تو لبریز خویش را 
گسردون به زیربار گناهم خمیده است 


تقصیر اکر کنند یمه طاعت شود حساب 
جزرش برد معاصي و سدش دهد نو اب 
ایام شیب را شمرد خوشتسر از شاب 
برفرتش آفتاب قیامت شود سحاب 
گردون سرای قدر ترا در جهان طنساب 
فیض نهان دهند به زوار کامیاب 
دارد زنور خویش بهرو از حیا نقاب 
چشمی که از غبار درت کرد فتح باب 
خورشید را ضرور نبودی اگر شتساب 
آن کس که با تو بوده دمی برسرعتساب 
از انبیا ندیده کسی این نسب به خو اب 
زان علم عالمی که برون است از کتاب 
زان‌سان که قطره قطره خونم بود حباب 
خواهم خلاصیی زنو یا مالک‌الرقاب 





۱- س: وردبنده, د: بنده درد (!) مین مطابق ع. 


۲ کدا در هر سه نسحه ظ: مسکن شون 2 


سحیاب؛ متن مطابق ع. ات ع ۵ ع: بیت را ندارد. س: زاره متن مطابق د. ع. 


فصاید 


۳۹ 





مسن کیستم که مدح تو با اين خرد کنم 
مطلب ازیسن قصیده مرا عرص حال بو د 
چون رسم شاعر است که در آخر مدیح 
یارب موالیان ترا باد در جهان 
بسرجان منکران نو از جرخ هرزمان 


کز وصف جاکران تو عاجز بود کتاب 
ورنه چه حد من که کنم مدح آن جناب 
ختم سخن کند به دعاهای مستجاب 
امنین ولایت و آسانسی صعاب 


تبری خورد جهندمتر از ناوک شاب 


[ در مدح ساروتقی اعتماد الدوله] 


دل چیست» مجمری که بود عشق اخکرش 
يا در چهار موجه عم مانده زورفی است 
يا در محبدٌ سبنه حیابی است سرنگون 
یا دبر حسته‌ای است کدچسبیده رو زو نب 
یا اختری است طالعش افکنده در وبال 
با خدانه‌ای است بهر نزول نم جهان 
می‌کفتمش بسه غنچسه خل هست نیینی 
اين طرفه‌تر زجمله عجبها که هست دل 
زین حمله‌هییع بیست:که‌سکو ب‌حسرو ی‌است 
نشبیه شد تمام و سخن ناتمام مسانسد 
از دل کنسم به صاحب دل نقل کفتگو 
صاحبدلی که می‌دهد امروز دل نشان 
عفل مهان و جان جهان میسرزا نقی 
دوران به دور او کند از بیم بازخو است 
هرکس که پا زجاده امرش برون نهاد 
کو چکدلی نگر که به اين امتیاز و شان 
در دور او ستمکر اگر بسر فلک رود 
رایش نگین ملک گر از بسرگ کل کنسد 
در.کشتی شکستسه ار ناخدا شود 


دود آه عاشفانه که می‌خیزد از سرش 
کز حیرت نظاره یار است لنرش 
با آن صدف که یاد لب اوست کو هرش 
از ضعف و ناتسوانی پهلو بسه نسئون 

یبا دانه‌ای که نیست بجر آرزو برش 
کز چاک و اشده است به هر جانبی درش 
یک قحطره خرن و محنت عالم شناو رش 
کز اب و بادو آنش‌و خاک است کنو رش 
اکنون ضرور شد که برم جای دیگرش 
تسابنمم از مسدیح دلاویسر زیسورش 
دسنور اعظم است که حق باد یاورش 
کز عقل و جان زمانه شمرده است برترش 
دخل بهار و خرج خزان ثبت دفترش 
سور نگاه خویش نگردیند رهبموش 
راضی نمی‌شود که بگویند سرورش 
هسرب دست بسته سپارد به چاکرش 
طوفان نسوج راه نبندد به معبسرش 





۱-د: حباب (!) ع: لباب 


دیوان صیدی طهرانی 





عذل رصدنشین به زوال و کمال یافت 
عمرش به عمر خضر رسد کر گذشت شاه 
خواند خط ناتی مهر از بیاض صبح 
عاشق سئو ال همت او باشد» آن که هست 
از شعله چون به شمع دهد و صف اوزبان 
طو مار صبح» ساده برآید زجیب شب 
اثبال بين که هر نفس از غیب می‌رسد 


فرقی که در میانه ماه است و اخترش 
بینم به خلق از همه کس مهربانترش 
هش گنه کترق اک و او هتم رف 
یمانگ طلب ز نغمه داود جوشنترش 
خاموش در سخن نکند بساد صرصرش 
از بهر روزنامه نویسان دفترش 
صد معنی بلنعد یه بساد ‏ تناگرش 


داد سخن به مطلع دیکر دهم که نیست 
اینها که کننسه‌ام ز ثناء هیچ درو رش 


آن کس که هست سای اطف تو بر سرش 
نسبت به قصر جاه تو فرشی است بر زمبن 
صورت به سطح آب نبیند خطر ز موج 
در پیشکاه منظر قدر تو آسمان 
دعوی بیحساب به پیش تو روشن است 
آشفته‌ای به دور تو جایی نیافتم 
کویم ترا چگونه ارسطو. که بی بهاست 
بتوان هزار چب دگر اشتفاق کرد 
خصم سیاه بخت ترا روز هم شب است 
چون مر دشمن تو درین نتماه کوته است 
ویرانسه عدوی تسرا می‌تسوان شناخت : 
در کسام دشمن تو به طفلی زبخت سد 
افتد ز مهسربانی جود تو در طمع 
هرجا که حرف کین نو بر صفحه دلی‌است 
فیضت به روح حانم طی هم رسیده است 
رنگ طمع جو کاهربابود بیش ازین 
هر چند ظاهر است سئوال از کلام بیش 


2 هرن سهوالقلم کا یناه اصلاح ار ۵ 


و داد دهد 


از بونه سکه دار بر آید چو کل زرش 
کردون که آفتاب بود سایه برورش 
نقاش ار به نام تو سازد مصورش 
کر آفتساب و ماه شود مر متصرش 
غیسر از ستم ئ۹ عدل نسو دارد مکدرنسن 
در پیش شوکت نو شکوه سکنسدرش 
از مشتقی که ذات تو گردید مصدرش 
خاکستری است پرتو خورشید بر سرش 
ایسزد بسه روز داوری انداخت کیرش 
دیسو ار » رو کسشاد مر افنساده از درش 
پیکان نیير شد سر یستان مادرش 
آن کس که احنیاج نباشد به قیصرش 
انگشت رد قضصبا نهد از نبسر بر سرش 
من دیسده‌ام به صورت سایل مکسررش 
کرد آفناب جود نو باقوت اجمرش 
امسا به نسبت شعرا سازم اظصهرش 


0 فرر . متن مطابق 3 29 د: ببت 


سا 


۳۱ 





طبعم به کان لعل شود شهره در جهان 
این یک قصیده چیست که دیو ان شعر من 
چسون بود مدح ذات تو در پایسه دعب 
تما چیده است مجلس پر زینت فلک 
گسترده بساد یسرم شه‌نشاه و ذات تسو 
باشد هزار سال عدوی تو زنده» لیک 


کر آفتساب جسود تو سارد توانگرش 


می‌خواهم از مدیح تو باشد سراسرش 


زان دیر کردهام مه دعا خنم آخرش 
در گردش است تا زمه و مهر ساغرش 
هسم بسزم شاه باد و نگهسبان لشکرش 
جایی که مهسر و ماه نتاید به پیکرش 


[در مدح ساروتقی اعتماد الدوله] 


شکر ایزد که از بهار دگر 
بسته بر کوه و دشت نقش بهشت 
وه که رادند شاهدان چمن 
جرم خاک از توجه خورشید 
عرض ناز و نیساز کلشنیان 
هر رسان کل به مشت بر زر و سیم 
گوشه چنم نرکس شهبلا 
هر دم از باد» لاله در چم و خسم 
سرو و قسری دو حان مشتاقند 
نارون در جمن بسه فر همای 
شاخ بیسد وله از صافی 
وصفب شینم مرا بيانسی نیست 
می‌کند شکوه ها به بانگ بلند 
آنقدر کل به یوستان آصد 
بس که جا تنگ شد ز بوی پهار 
در چنین فصل بی‌نشاط مبساش 
جاصه در روزگار دستوری 
لطف حق» میسرزا تقشی که بود 


» 


ات تما نله 


غوطه زد روزگار در زیسور 
قوت نامیه به کلک اشر 
همه در فصل جوب از مسادر 
با صفا کشت همچو جرم قمسر 
در لاس شکفنگسی بنگسر 
پیش نرکس کنسد صعای نظسر 
رده در نیل» رخت نیلسوفر 
تا ناید به غنچه داغ جر 
که به یک قالبند باهم در 
سایه افکنسده خلق را بر سر 
آب فواره آیسدم بسه نظر 
که چکیده است از دل کوشر 
بس کنه رو دیده بلبل از دلبر 
که صیا را نماند راه گذر 
لالسبه را مماند دود در مجمسر 
کسه بهسار است کنسج بادآور 
که نشاط از زمین بسر آرد سسر 
پاک دستور شاه دیسن پرور 


۳۲ 


دیوان صیدی طهر انی 





می‌توان بست ازو به آسانسی 
قلمش را بس است این اعجساز 
روز بازار داوریهشسا را 
در زمسان عدالتش سشساید 
چسار باغ وجود را رایش 
هر که را چشم التفمات او ست 
آسمان ضمیر صاش را 
می‌تواند شدن محیط دلش 
فهیم ایمای خرده‌بینی او 
کشتی باد؛ خی‌الش را 


ای تسو ممتاز در جهان هنر 
از تو گر شعله نربیت یسابد 
پیشت از جور شمعء پروانسه 
آشیان هساست خانه تسو 
ای تو در حلق؛ وفاکیشان 
آیسروی عدالت نو نشانسد 
کرمت از بهار بیشتر است 
کف خاکی بسه ملک ایران نیست 
قدرت از مهر زد برای جهان 
زان صدف روی دل به قطره دهد 


گر شود رخنه سد اسکندر 
که به ظلمت ضیا کنسد مضمر 
یسه شب آورده حکمتش بسی سر 
یک درم از شکوفه باد سر 
باز ظالم برون نیارد پر 
آفتابی است مردمی پسرور 
عار دارد ز بخشش قیصر 
ذیسده دل بمود ستاره شمر 
کشتشی آفتساب را معیسر 
جان انديیشه را کنسد لاغر 
نشا؛ جساودان بود لنگر 


سلیسم 

رهبر 

امتصان کسرده فضا و تدر 
شمع چون خوشه دانسه آرد سر 
آرد از بال خسویشتن محضر 
که در او هر که هست دارد فر 
شاه را بیتریین وف | گکستسر 
آتش ظلم را به خساکستر 
این سخن مدنی است گشته سمر 
که نهشتی بسر او زخیر اسر 
بر عطای تو چشم جون اختر 
بسر رک ابر از آن طرف نشتر 
که برای تو پرورد گوهسر 
داغ حسرت ز سینه کرد بسدر 


1 تا ظ: تسیر ۳۹ د: سیت را تاره تا س: سر ان هردو نسحه: یمان 
۶ س: به خطایم زعیب. دمهوالقلم کاتب بوده. اصلاح ار 3 ۷ هردونسخه: نمر. سهوالقلم کاتیان 


بوده. . 


قصاید 


۳۳ 





در نجف خسدمت نو مقبول است 
نام جاوید. عمر جاوید است 
عرض حالی مرا به حضرت توست 
چارده سال شد که از طهسران 

آشیان سوز ناله‌ای برداشت 
بسود در عرض این زمان دران 
سیر شسوریدهام درین مدت 
شیسی از خاک ره نکرده جسدا 

روزیی گر به من رسیده رز بخت 
با چنین حالهای بد که کنبم 
دامن لب نسکسردم آلسسوده 
همتسم غیر آل یاسیین را 
چون ترا یافتم که از دل و جان 
زان سیب بعد مدحشان» افتاد. 
پیش ازیسن هم قصیده‌ای گفنم. 
نارسا بود طالعم. نسرسید 
تا درین بسوستان بهار و خزان, 
کساروان بهار عمر ترا 


بمد سلمسان و بسوذر و قنبسر 
جر تو این جامه کس نکرده به بر 
نیست دور ار زمن کنسی باور 
رحت بستم برای کسب هنر 
دل شسوریسدهام ز از سفر 
مرکبم پای و تنوشه خون جکر 
بهلویسم را میانجی بستر 
بسوده آن هم به اشتهای دگر 
یسه جناب نو نقل بالمصدر 
تا بسه اسروز بهر خواهش زر 
تابه ایس دم نبوده مدحنگر 
هسنی آن آل یاک را چجساکسر 
شوق مداحی تسوام بسر سر 
بسه ثنایت» که بود ازین بهنشر 
بسه تو آن شعرهای تازه و سر 
تسرد ره حسران عب‌ارنگر 


[درمدح میرزاقاسم برادر زاده‌ساروتقی اعتماد الذو له] 


من کیم. عالم حیسرت زده را زنسدانی 
فرش در کلبه من لاده صفت تاریکی 
هیچ فرموده حق را نشدم کارگزار 
تشاد یه ی تا اند 
پنجس: سعی مرا ناخن شدبیسر نماند 


بند بر دل ز عملهای خسود از نادانی 
نسور در دینده نن آینه‌سان حیسرانی 
سرنوشتم نده گویا خظط نافرمانی 
بحت در حواب پسریشان کنسدم نیتلانی 


کرهی وانشسد از رشته سرکردانسی 


۴۴ 


مستحق نیست درین دور کسی جز شاعر 
یجر از لاب حسرت چه تواند رستن؟ 
درد بيکاريم از دیده برون کرد سرشک 
«ن درین غه. که سبکروح نسیمی به شتاب 
کنسته‌ام. الب عطار شند: از آمقانشن 
از دلم زآمدنش کرد کدورت برخاست 
از کجا اینهم» سامان دماغ آوردی؟ 
پرسشم را ز سر لطف جوابی فرمود 
گفت دیشب رهم افتاد به عنضسوان گذار 
بسردی آراسته دیدم که اگکر شرح دهم 
مجلسی خو اسنه چم و دل آناده در او 
۷ 
گفتم این‌بزمچه‌بزم است‌و دراو صاحب‌کیست؟ 
گفت اين مجلس‌خاصی است که‌ازبهر نشاط 
آن که گر بخشش دسنش برسانند به خلق 
آن که دستور جهان راست برادر زاده 
آن که امروز برازنده سدح است و ثنا 
آن که پیداست براورنک کرمچون‌خو رشید 
اثری هست به نطتش که تواند بردن 
آسمان از در او کرد برد جای سحاب 
دم پاکش گل, پزژمرده به اصلاح آرد 
در چمن با قلم نسامیسه بنموشت بهسار 
بسا نسیسم سجری از سر تندی گفتم 
چون دلت داد کزان انجمن آیبی بیرون 
گفت از بهر تو دارم خبر خیری» ازان 
بودم آنجا که سخن ازتوبدین مضمون‌رفت 
از بریشانسی و سرگشتگیت می‌گفتند 


۱- هردونسخه: نم. متن تصضحیح اه ات 


ی س: بزمگه, سهوالقلم کاتب بو ده اصلاح شد. د بت ر ندارد 


دیوان صبدی طهرانی 





خاصه وقتی که بود شعر بدین ارزانی 
در زمینی که کند اشک در ار بارانی 
به شتابی که شدم دریم خون طو سای 
پا ز سر کرده درآمد ز درم روحسانی 
من چو آن مست که نوشیده مي عرفانی 
گنتهمش ای نو کلستان جهان را بسانی 
رنک و بوی که ترا هست. نه‌ای بستانی 
بسه زیانی که سخنهساش بود وجدانی 
یبه جریمی که در او صبح کند ایوانی 
همه اوراق گلستان کندش عنوانسی 
به لباسی که کند جلوه بسی یایانی 
نکند مرغ نظر رغبت بال افشانسی 
که شمیم نشو کند درد مرا درمسانی 
میسرزا قاسمش افکنده پی مه‌سانسی 
یک فروماسه نماند به جهان فانی 
بلکه فرزنند رشیدی که ندارد شانی 
گر بسود مدح سرا سرری و خاقانی 
جوسر نش از آیب بیشمانسی 
از دل صورت دیسوار. عم بیجانسی 
خسواهد آن دم که ببارد گهر نیسانی 
در مقامی که کشایمد لب حکمت دانسی 
رقم عشرت او را یه خط ریحسانی 
کای و جود تو به دهر از بی سرگردانی 
یبه چنین کلبه نساریک. قدم رنجانی؟ 
آمسدم نا دهتت. سود بسن آسانسی 
که بسه تنگ آمده است از غم بیساممانی 
اهل مجلس کب نبیننسد سد دورانسی 


س: ز سرم. [ بت را ندارد. نصحیح قیأسی. 
کب سن: کراین 


فصاید 


۳۵ 





صاحب بزم» کرم کرد و اشارت فرمود 
مگر آن بخشش نامی نرسیده است به تو؟ 
گفتم آری خبر جود رسیده است به من 
شد نسیم از سخنم شعله‌و پیچید به خویش 
نطق داری ز طبیعت» زچه مدحی نکنی؟ 


بسه امینی که رساند به تواش پنهانی 
که به آشفته دل بی‌درمان می‌مانی 
لیک آن وجه نشد حاصل من تا دانی 
مانده‌ای گفت» جه در مرتبه حیو انی؟ 
تا کنم عرض بسدان زسده چسارارکانی 


گفتم اين چند کل تازه که از طبع شکفت 
چشم دارم که یه خاک قدمش افشانی 


ای نس در خانه دولت خلف اتسانسی 
یک مجرد به جهان نیست‌که‌ممنون‌تو نیست 
ملک معمور ترا حکم عدالت روش است 
در دناری که به حکم تو گنه می‌پرسند 
عکس روی غضبت خاطرش آشنته کند 
چرخ ازان رو دل بدخواه نرا آب نکرد 
نسرود نسرگی از عالم افلس بسرون 
کمتسربی سابل جود تو تواند بخشید 
صافی باطنت از خوبی ظاهر پیداست 
از دو کف بهر تو محراب دعا ساحتهام 
نا جهان است بود دولت دسنور بیای 
سفنم از معثقب انديشه دری چند به دح 
کلسن نظم مرا خوار نداری زنصف‌ار 
یر بها گو هر من سهل نگیری؛ جیف است 


فقر در سایسه"جود و کند ستطانی 
در لیاس ار نو مگر شکوه کند عريانی 
جو شنر از آب روان است در آبادانی 
سایه از مر ندارد ستم ویسرانسی 
گر بود آينه را صد جو سکندر بانی 
نا سه پهاو کندش هر نفسی پیکانی 
سایسه دست تسواش گمر نکنسد نسورانی 
بسه گدابان دگر مسایند بازرگ‌انی 
به طریقی که نظر می‌کندش میسرانی 
هستی استاد هما در فن بال افشانسی 
نا مرادت شود آن طور که خود می‌دانی 
و ر یی عمر طبیعیش تو باشی شانی 
که نباشد عرق شرم به این غلطانسی 
که به بار آمده است از عسرق. پیشانسی 
که بسه نام دگر این مدح شود دیو انسی 


[درمدح زینل‌خان بیگلربیگی کوه کیلویه] 


چه سود گوهر مارا ز بیعشاه جهان؟ 


که دارد از رگ جو ددست رد به‌سینه نهان 





تج مهمانی. تقو کا شتا اصلاح ان 


۲- هردونسخه: غضب. سهوکاتبان بوده. اصلاح 


۳۶ 


رفیق طالع وارون و عقل راست روم 
بسه اد هیچ صوس سر نیاو رم نفسی 
چسو عسادنسم شده کیفیت پسریشانسی 


دیوان صیدی طهرانی 


ازین دو ضد شدهام در میانه سرگردان 

کت موق لد تقتوق: شا گشنن: تنکنسان 
ع 

دگسر جه شاه رم از مقس ح سام‌ان؟ 


ز بخت شکوه چه حاصل, ادا کنم غزلی 
که ذکر دو ستبه‌است از متاع کونو مکان 


زهی تلافی نمسای عالم امک‌ان 
به دامن تو نساز ارکنند جا دارد 
ز بسوستان وا دستد کلسی است تنت 
تمنصی که چمن را ز آفتساب رسد 
به روی لاله‌رخان نیست آن سیاهی خال 
هزار شکر که شد پیچ و ناب آن خط سیز 
بهار مشق جنون از خط تو کرد و نوشت 
به پیچ و تاب حطت بس که دینو دل‌بسنند 
ببین چه مایه نکوبی که می‌توان برداشت 
ببزرگ داور اقلیسم کوه کیلسویسه 
درین زمانه که گل بو نمی‌دهد به نسیم 
بسه عهسد معدلتش آهسوان چینن و خن 
عقیقی ار ز کسی گم شود به کشور او 
بغیر ایرء که ,آن, هم برای مصلحت است 
قر مات که فها رات وی 2 
صف نبسرد و نساب خدویش از پسی فنح 
زمسانسه از زره ننک حلقه خصمش را 
بسه دور معدلتش عهدها چنان محکم 
یرای کسب صواء بر ه,": کشور او 
یسی سو افقتش در کنستاد عفند:ن ملک 
چراع عمر عدویش ز بس که بی نور است 


جدا فتادة بزمت به خلد سرگسردان 
که بهتر از کل صبحی سه پاکی دامان 
که بسنه است بر او رشنه بات جهان 
رسد به آینه از عارض تو صد چندان 
که از فروغ نو داغ است حسن ماهوشان 
به چشم بوالهو‌سان چون شکستن مژگان 
یسه خاک با قلسم نامه خط ریجان 
سواد حسن نو کردیند خعله ایسان 
ز روی وصف تو تعریف خان عالی شان 
که رو زگار خطابش نموده زبنل خسان 
ره گام نان فا شاه کنان 
چرا کنند به دارالامان خسوزستان 
سهیسل را قلک از بیسم می‌دهد ناوان 
یمه دور او نشد از آسمان کسی گریان 
ر سر تیغ سه خاک سیه کند یکسان 
چو عرصه دل لال است و ترکتاز بیان 
کشیده در صف هیجا به آهنین زندان 
که اعتماد توان کرد بر وفای جهان 
کشوده جاک کریبان فلک ز کاهکشان 
عجب نسدار گر استادگی کند دوران 

به چشم حسرت بیند به شمع کورستان " 





۱ فحار فتم و 


دش تمواد دی نها ده تصحیح قیأسی. 


۲ شردونسخه: اوهم. این 


مصراع عینا در قصید؛ دیگری هم آمتفه. ور دزن انسضا یرهم استی هه فریه: افتاراه شته: 


۳ س : از 


قصأید 


۳۷ 





خوشا و لایت معمور او که مهر در او 
بسه چشم نفرشه در کشورش نگاه نکرد 
کند ستاره سیار» لعل ثابت را 
هباد حمل بر اغسراق شاعرانه کنسی 
که من ز مردم آگاه کردهام تحقیق 


کشد به روی گل و لاله تا به شب دامان 
سیهسر کز یی آشفتگی است سرگردان 
تج آقتاب کفش سایسه افکند بر کسان 
اکر ولایت. او را مثل زنم به جنسان 
و لایتش چو بهشت!ست و و الیش رضو ان 


ز عایبانه تناگکستری زبان بر بست 
به سوی مدح حضوری که هست بی پایان 


به بزم ورزم کسی نیست باتو همدستان 
صدف زاره لب خود به خنسده نگشاید 
وزد به خصم تو گر فی‌المثل هوای بهشت 
به دست و پای ستورش در فنا کوبد 
به بصر مصرکه صیاد نیخت از جو هر 
اگر هلال نگشتسی به شکل شمشیسرت 
ملایم ار یه عدویت شود زمانه مرنج 
زهی کریسم که در روزگکار بهشش تو 
به و قت جود نو جو اهد درم که‌سادمتو د 
سحاب دست نو آنجا که رشحه بار شود 
به و صف ذات‌تو هر جاضمر رابطه‌ای‌است 
محالفان نرا سره نیز رزمگه است 
چه مژده می‌برد از خار کسان به عدو ؟ 
قصا چو جاه نو با قدر دشمنان سنجد 
زر حرق عسادت جم یاد مي‌د هد » مرکاه 
پسریسوشی که اگر بهر بازیش تازی 
بسه نیسم چشم زدن طی کند بیابانسی 
به نقش نعلش هر صبح بیند از بی فسال 


که رزم را تو هرز بری و بزم را انسان 
کرش نو منع کنی از نمودن دندان 
ازو نمی‌گذرد جون سموم بسی‌نقصان 
کسی که با نو شود هم نبرد در میدان 
نکنده دام اجل وار بهر ماهی جان 
کی ار سا 
که چین جبی» شیر است زیر مو پنهان . 

بازمنسدی تق می‌کسسد , احسان 
ماد چیسن جبینش شود ز سکه عیان 
غبار حاطر اک است ریزش نیسان 
ببه مرجعی نکند راجعش خرد جز شان 
به هم ز بس که به خمیازه می‌کشند کمان 
که ناوکت به پر چیسده می‌کند طیران 
که قدردانی ذات تواش نکرد گران 
ز کنس‌های وجود و عسدم کنند میزان 
به زیر ران تو اسب نو می‌برد فرمان 
فلمرو سم او را زمین کم است : زمان 
که ابتداش بود انتهای تیر کمسان 
رود به عقده گشایی صیا چو در بستان 





۳۸ 


دیوان صبدی طهر انی 


[درمدح حکیم داود مخاطب به تقرب خان ] 


زهی سرآمد آقاق در فنضون هنسر 
شباهتی که تو داری به بوذر و سلمان 
دمی که روی کنایت کنی به دشمن دین 
پنداه مردم روی زمین تویی امسروز 
گرفته‌ای ز ازل خلعت ولای علسی 
گذشت مردی از اقبال هم گمان دارم 
به روز رزم نیفتد چنان که برخیزد 
ز مهربانی جود نو در طمع افتد 
به دفتری که در او نام اهل دین ثبت است 
سواد نسخه آبادیی به عالم نیست 
به ذوق آن که به بام تو آب و دانه خورد 
رز ربط خاص تو با حق همین قدر دانم 
به اين روش که تو در راه شرع گام نی 


وجود خیر مال تو محض خیسر بشر 
مگر دو چشم کسی را بود به یکدیگر 
سخن دود به زیانت چو آب در خنجر 
فریضه گشته دعایت به اهل هر کشور 
به کارضانه تقدیر از قضا و قدر 
که روز رزم عنان تابسد از تو اسکنسدر 
کسی که با تو کند دست داوری به کمر 
کسی که چشم سدارد به بخنش قیصر 
نخست نام سرا کرده‌اند سر دفشر 
که از سخای تو نبود بر او هزار اثر 
کبسوتر حسرم قدس می‌رساند پر 
که دشمن تو بود خصم آل پینمیسر 
قلسم چنیین نرود راست بر خط مسطر 


ز فیض عام تسو سایل نمی‌شود نومیسد 
هزار بار گر آیسد به صورت دیگر 


دلم چو صبح بر آمد ز تیسرگی یکسر 
درخت طوبی باغ جهان تقرب خان 
به رغم هم, چو رقیبان‌در آسمان شب‌و روز 
کسی که دوست ندارد ترا به عالم نیست 
يه سعی چرخ به اندک زمان رسند به هم 
صدف به اره لب خود به خنده نگشاید 
کشیده بود فلک پسرده‌ای به روی کرم 
به کشت صالح و طالح چو ابر می‌باری 
به وق دیدن روی بهشت آیینت 


یه سدح جان قلک شان آفتاب اشر 
که فیض می‌برد از سایه‌اش جهان یکسر 
نلاش دوستیش می‌کنند هفت اخنر 
مگر هنوز نزاییده باشد از مادر 
چنین که جاه تو با آفتناب دارد سر 
کرش نو منع کنی از نمودن کگوهر 
کشید دست تو بیرونش از ته چادر 
کمی ز جود نداری به هیچ فرد بشر 
ز چشم بسته بر آید چو اشک. نور نظر 





۳ ۳ گ " 
اصلاح شلار فه شید ۰ زرویش این زمان چادر 


۳ هردونسخه: همحو. اششاه کانیان بوده. 


۳ س: بررویش, سهوکاتب بوده. 


فصاید 


۳۹ 





چنین که آمد کار است می‌تو انی کرد 
در آن مقام که حاجت به حرب خصم افند 
شجاعت تو به شغل جهاد نفس در است 
کسی که رو به تو از جور روزگار آورد 
به محقل نو گر از چوب بید عود کنند 
در آن مصاف که خون ریختن روا باشد 
مباد حمل بر اغسراق شاعرانسه کنند" 
کسی دلیل نخواهد ز من دریسن معنی 
کجا چو معنی بکر من است گو هر بحر؟ 
شکسته‌ای که نکردد درست از بستن 
کسی که روی طلب از سخای او تابد 
ببه دستگیری لطف تو شهرمام در هنسد 
رسید وقت دعاء ختم کن سخن صیدی 
هميشه نا که جهان است و عالم امکان 


که شمع کشنه بر افروزی از نسیم سحر 
ز جرخ آوردت آفتساب نیسغ و سپر 
نگشته شهرت خاصت به عام ازان رهبر 
زمسانسه دست تلافیش می‌کنسد بسر سر 
دهد ز خلق تو بوی بهارش از مجمر 
سنان تیغ تو کردد نهال باغ طفر 
اکسر فزون شمرم جودت از بهار به زر 
که این سخن به جهان مدنی است‌گشته‌سمر 
که نیم خورده ابر است آب آن گو هر 
دل عدوی نو باشد که کشته زیر و زیر 
همیشه در سفر آبروست بی‌رهبسر 
و گرنه نیست به هر فن رز من کسی بهتر 
که کرم کشته دمت زود می‌رسد به اثر 
نسو کارساز جمان باشی و فلک باور 


| درمدح شاهجهان ] 


زهی جهان خدا را سپهر عدل و کرم 
بسه جود راتبه خوار تواند هفت اقظیم 
گدای کوی سخایت به سنگ استننا 
ز غرب تیغ اگر برکشی به جانب شرق 


بسه زیسر سایه قدر تو نیسر اعظم 
مسلم است ترا بادشاصی عالم 
شکسته ساغر سرشار همت حاتم 
دم طلوع بخوابانند ‏ آفتاب علم 





۱- چنین است در هردون‌سخه. و کرد در آخر مصراع زاید و بیجا افتاده. شاید دراصل چیزی از این 


دست بوده ات می‌توانی هم یا: می‌تواند بود. 
نسخه.. شاید: سنان. تیزء باستان ونیغ 


۲ س: دست؛ اصلاح ار 


۳ 


ِ_ کدا درهشر دو 


۵- س: باد ۳ کدا در هردونسحه, که 


مان هه بته:ا پیات سل وسمه کته شیب» خطا ی دار شویته. تس نو انس در شتا سار 


اهی استته شتاتا. فرافتا کت رای قیی افتر اردا فک 
- س: 0 5 ف 


رشان ضیط تد کره نویسان هندی اصلاح شلد . 


۷-درهردونسخه: جود. 


اس زیتهاماننم ‏ شقع نت اولام: 


شکوه جاه نو در حیطه سیهر بود 
تقتی یوج که آن هه یزان تضاعت: ات 
ز بوستان وفا دسته گلی است رخت 
سیب حیات جهان را تویی. براین معنی 
زسانه نقش خوشیها که بعد ازین بندد 
چنان رسیدن بزم ترا هوس دارند 
تو چون به قهر بجنبی ز جای در آفاق 
یکی ز آینه سازان تسوست اسکنسدر 
ز بر قدر تسو گر ابر آب بر دارد 
"اگر ز صافی باطن معارض تو شود 
یجز خط تو که برگل نموده‌اند رقدم 
درین زمانه که کل بو نمی‌دهد به نسیم 
یلنگ چین جبین زیر مو نهان دارد 
نهال بندگیت در دلی که ریشه دواند 
ضمیر صاف تسو آینیه‌ای است نزد حرد 
طبیب نیستسی اما به حکمت عملسی 
چسو پادشاه جه‌انی ز عالسم بالا 
عجب نباشد اگر در هو ای خدمت خویش 
بنه رخش کوه تن بادپا چجو بنشینی 
پریوشی که چویالش به کرکسی چیدند 
به رزه» ز آینه نعل خویش بشناسد 
سبک تکی که اکر بهر بازیش تازی 
ببه نقش نعلش هر صبح بینداز بی فال 
همین بس است مدیحش به عالم انصاف 
رود چو جلوه کنان ابر سار درگه رقص 
ببه آس چرخ.» ترا سبعه هفت سرک‌ارند 
بسه تیغ کوه شکاف نو از سر تسلیم 


۳ ی ات وی ْ- د: سیر د 


متفه صاخ فراتر لول 


بسان مفز که با پوست گشته باشد شم 
نشد به دور تو از آسمان کسی در هم 
که بسته است بر او رشته حیات امم 
به خاک پای تو آب حیات خورده قسم 
به قدر قسمت آیندگان ز بیش و ز کم 
که رویشان به وجود آستو پشتشان‌به‌عدم 
زمسانه لشکر آرام را زند بر هم 
یکی ز جام طرازان بزم خاص تو جم 
رود به عکس طبیعت به طبع گردون نم 
جیین پاک تسو خورشیسد را کند ملزم 
بنفقشه زار ندیده است کس سیاه قلم 
کفت به دامن سایل فشاند حاصليم 
سپهر رام خدو کر به ظاهر است چه غم؟ 
به جای برک به فرقش کند نثار دره 
که سر غیب در او جلوه می‌کند هر دم 
شکسته رنگی گل را کنسی علاج به دم 
بسرات روزی مردم به نام توست رقم 
یبه حسن حخلق دهی باد را بات قدم 
به یاد آورد ایام خسرق عادت جسم 
زمانه بر علم فتح ساختش. سرچم 
فتاده را نفسی گر بود بسه سسنی شم 
بلند و پست جهان را زند چو باد قدم 
صبا به غنچه گشایی رود چو سوی ارم 
که فر شاهجهان می‌کشد یه چار قظلم 
برد به تیزی سم سکنه را ز روی درم 
که نان راتیه سامان دهند بهر خدم 


سپرده قیضه" صاحب قرآن در اول دم 


- د: 3 دورور... 2 ی د؛ ار 


حساب بخشش دستت کسی تواند کرد 
چو دید بخشش عامت» به کزلک انصاف 
جو اشک از نظر اعتار می‌افتشد 


۵۱ 


که قطره بشمرد از ابسرو از بهار درم 
لک ز خساتم حسانم سنرد نقش کرم 
اگر نگاه به گوهر کنی به دیده کم 


[درتوصیف فیض آباد وتاریخ عمارتی که شاهجهان ساخته است] 


تبارک الله از آب و هوای فیض‌آیاد 
ز لطف آب و هو! و فضا و فیض و صفا 
ز هیچ خوبی صبحش کمی ندارد شام 
به هر طرف که در او عزم سیر کرده نظر 
زان بسته ز آب و هصواش بگشایمد 
وزد چو باد شمالش به روحء ینداری 
در او بسه خاطر مسردم غبسار کی ماند؟ 
توطنش همه کس‌رابه دل خوش آمده‌است 
بسرای طرح عمارت نبایسدش معمسار 
همین توجهی از یادشاه می‌خو اهد 
نجوم تابنه در اتفاق تربیتش 
درین هوای کدورت زدا امیسدی هست 
دلیل خوبی اين سرزمین بس است همین 
به پیش جمنه چو طومار سحر, باطل‌دان 
ز خوشکواری آیش عجب نباشد اگر 
برندگیش رک سنک را چنان کرده است 
بسه پیشکاه نضای جان فروشی او 
سپهسر عدل و کرم پادشاه هفت اقلیم 
بسه روی صفحه گیتی به چشم عقل نمود 
همین نبی چو سلینان نه‌ای» وگرنه به عدل 
بسه بارگاه تو شاهان و شهریاران را 


که آن‌به‌جسم حیات‌است‌و این به جان‌همزاد 
کسی به خوبی این سرزمین ندارد یاد 
چنین مطابق هم کس ندیده اصل و سواد 
نگه ز جبهه کو هش گشاده فال مسراد 
کجاست بلبل کشمیر نا کند فریاد 
که روغن بلسان می‌کند بسه جسم ضماد 
که کو ههای غم اینجا ز دل رود بر باد 
خدا کند که شود رود این مکان آباد 
که قسابلیت دانیش بس نود استاد 
که روزکار در آسادیش کند امداد 
دهند . سبعسه سیساره را مبسارکباد 
که روی از آينه بحت برند استعداد 
که از جسدانندنش جمنه می‌کنسد قریاد 
خط مسلسی موج دجلته بخداد 
به چوب خشک» گره را بود امید کشاد 
که هیچ فرق ندارد ز جوهر فولاد 
نشسته است بر آب حیات گرد کساد 
که دهر شاهجهان در ازل خطایش داد 
سواد مملکتت ‏ کسارنامه ایجاد 
مسخر" است ترا خاک و آب و آتش و باد 
رمسوز مصلجت ملک مي‌دهنشد ارشاد 





و یشان هه دهاش مرو و مشق کارد ف خشستف ان بایان ۲ د: چشم 
۵- هردو نسخه: مملکت. به قرینه معنی اصلاح سشد. . 


۴ د: گوهر 
2۶ س: مجرد. اصلاح از د. 


0۲ 


دیوان صیدی طهرانی 





کسی که بختش ازین آستان رود غمگین 
به عالم آنچه گذرگاه صیت اسلام است 
چنان به عدل قوی کرده‌ای ضعیفان را 
شمار گوهر اصل و نسب توانی کرد 
سر تفاخر اين ملک پر فلک سایند 
به وصف او چه سراید خیال خاطر من 
ز پیر عقل چو کردم ستو ال تاریخش 
به دل خطاب و جو اب خرد بیان کردم 
بلشد دید چو از حد بنای ایو انش 
به دهر تا اثر از آبو خاک این چمن است 


دلش به تسربیت آسمان نگردد شاد 
یس از نماز. دعای تو می‌کنند اوراد 
که موم پنجه تواند گرفت با فو لاد 
به ماه و مهر که دارند از سیهر نسژاد 
ازین عمارت عالی که کرده‌ای بنیاد 
که کته سنج نگیرد بر او هزار ایراد 
«بنای ثانی صاحب قران» جوابم داد 
یه خنده گفت که بی حکمتی نکرده زیاد 
سرای محکمیش ده ستون زیاده نهاد! 
نقای حضرت شاه جهان عادل باد 


آدرتوصیف باغ سلطنتی کشمیر و مدح شاهجهان] 


جیذا کشمیر و باغ پادشاه کامکار 
روشنی افزای چشم است‌و طرب فرمای دل 
برگ پیوند ارشود از شعله‌آنجا نحل شمع 
بس که‌هرگلزارش‌ازگلزار دیگرخو شتراست 
در تماشای گلش کر فیض دارد آبو رنگ 
بی‌رو ان هرگوشه چون نور نظرآیش‌رو ان 
در خزان هم بی‌طراوت نیست کز فيض‌هو | 
عذر خواهد وسعت از گستاخی شاخ گلش 
جویبارش را ز اندام خوش فواره‌ها 
می‌خو رد یک تير پرتاب از برونش زخمها 
از هو ای اسر سیمایش فرو ریزد مدام 
از نسیمش سرو و شمشاد است:درمشق‌حرام 
چون‌به‌نهرشآفتاب افند تماشایی‌خو ش‌است 
در حریمش این که بینی لاله‌نبو د» کز نشاط 


کز صفا پرو رده در دامان پاکش روزکار 
نیض بخش رو زگار است و فرح‌پخش بهار 
می‌شود در دم برومند از هوایش لاله‌و ار 
چون نگه‌یک‌جا نمی‌خو اهد که گیرددل‌فراز 
چشم عاشق بازگرداند نگاه از روی يار 
سر بسر بی‌نطفه چون مریم درختان باردار 
سبز گردد کر خلد اینجا به یای شعله خار 
بر سمند باد بهر سیر چون گردد سوار 
هست هم سروروان» هم بید مجنون درکنار 
در چراغان کل صد برگ او شبهای تار 
آنقدر باران که می‌آید گلستان را به کار 
چشم نرگس را به رنگ لاله مستی در خمار 
تیغ بازی می‌کند در آب» عکس آبشار 
نافه‌های نیم بست افکنده آهوی بهار 
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فصابز 


دل که اصل آبروی حطه" کشمیر آزوست 
می‌تو ان بردن ز فصرش فیض گلزار بهشت 
از شتاب عهد دنا در گمان افتاد عقل 
خود به‌تعریف خوداست از تاژگی‌بیت بلند 
چار ایو آن روبروی باغ دارد کز صفا 
ظاهرش ازنفش‌چو ن‌آیینه گرچه ساده‌است 
از نگاه خیسره» رو زن نیسربارانش کند 
صحن گلشن از عمارت دلگشانر کشنه‌است 
روز و شب بهر دعای حضرت شاه جهان 
یادشاه هفت شور شهریار ملک دین 


۵۳ 


از عزیزی‌داردش چون‌جان شیرین در کنار 
بس که درو ی‌رفته صنعتهای گو ناگو ن‌به‌کار 
دید تا بر روی گیتی اين بنای استو ار 
احتیاجی نیست و صعش را به لفظ مستعار 
می‌برد کلشن ز هر یک ثبض صبح نوبهار 
باطنش از جوهر صنع است ابا پر نگار 
دیدهُ هرکس که کج بیند بر آن سقف‌و جدار 
برده گویا بانی اين بوستان معجز به کار 
سریه‌سو ی آسمان است از گیاهش تاچنار 


آن که‌هستازنسبتنش صاحب‌قران راافتخار 


مطلعی دیگر به عنسوان خطاب آو ردهام 
کافتايش می‌کند نحسین ز روی اعتبار 


ای سحاب هیبنت بر خشک و نر پیرایه بار 
چون به عزم رزم تازی رخش‌درمیدان کین 
گاه صیدت دست نتو اند خطا کردن ز یا 
از پی پروردن خار و کل باغ جهان 
ای که در طو مار صیح دو لنتت هر بامداد 
از زبان شاهدان با دارم عرضه‌ای 
سبز و شادابیم. می‌گویند بر بادت» ولی 
نا مگر افتد ثبول روز وزنت» آسمان 
چرخ می‌حو اهدکه‌ازجو رشیدو مه‌یرتر شو ی 
نا بریزد و فت مرصت در کلوی دشمنت 
بهسر سرکوب عدویت روز بارش آقناب 
تا بلنسدی در هوای تاج اقالت گرفت 
پیشتر زان دم که کردد کشته بر دسنت عدو 
غیر بحرو کان که از سرمایه بیرون می‌رو د 
نغسه بی‌آهنگ از قانون دولت نشنوی 
تا اثر برجاست از باغ و عمارت در جهان 


نخت‌و افسر از سخنهای‌خوشت و هر نگار 
بستسه گردد آبشار چنمد بهبر از غیار 
بر سر تیسر مراد چرخ اکر آید شکار 
عست بر بالای دست ابر دستت مهرو ار 
یندهٌ درکاه» خود را می‌نویسد روزگار 
گر بود فرمان. کنمپیشت‌به‌یک بیت اختصار 
چشمهسا داریسم از شبنم به راه انتظار 
دامن پر گو هر آرد هر شب از بهر نثار 
سنجد از بهرهمین سالی‌شکو هت را دوبار 
در بن دندان خود می‌پرورد سم شاه مار 
سنگ بر چیند به جای نم ر خاک رهگذار 
تکیه بر دوش سعادت می‌دضد زلف عقار 
برق تیغت می‌کند رو شن چراغش در مزار 
نیست محتاجی که از وزنت نگردد مایه‌دار 
تا بود ساز و سماع زهره را از مهر نار 
در جهان باشی به اقبال و سعادت کامکار 





۱- د: نازکی 
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«دیوان صیدی طهرانی 





[درمدح شاهجهان] 


وجود حضرت شاه جهان که ظلْ خداست 
به لوح سینه هر کس که حرف کینه اوست 
به هر طرف که ز دستت‌گریخت» جای‌نیافت 
اگر ز بیم تو دشمن حصاری فلک است 
در آن چمن که به یاد تو غنچه می‌شکفد 
برای رفعت شانت همین دلیل بس است 
توان عدوی نرا گفت مستسد. لیکن 
ز خلق. رتبه یکنایسی تسو بشنساسد 
به صبحدم به دعا آفتاب از سر صدق 
صفای بزم ترا کس چگونسه شرح دهد 
نجوم چرخ که از حد و حصر بیرون است 
به ذکر جود تو انجم گسسته نسبیحی‌است 
به نور روی تو آن را که چشم روشن شد 
ز بیسم» فتنسه ز گردون نمی‌شود نسازل 
زهی کریم که در دور قدردانی نسو 
به مدح ذات تو هر مطلعی که نظم شود 
تبسول خساطر حضرت بس است نظم مرا 
ز فیض دست گهسربار او به گاه کنرم 
عجب نباشد اگر خودبخود شود موزون 
بسىرای زینت رخسار خویشتن هر صبح 
به بارگاه تو بساد بهار مکتوبی است 
بقای نمر ترا صبح از خسدا خواهد 
ترا پسند کند رو زگار در همه عمتر 


سکندری است که آیینه‌اش دل داتاست 
مدام بر دلش انکشت روز تير قضاست 
عدو که شانسی اثنین همت بیجاست 
که سر زتبغ قضایش‌دو نیمه چون‌جو زاست 
بسه دست نکهت کلها عنسان باد صباست 
که بزم خاص ترا مهر. سنگ غالیه ساست 
ازین قرار که هر لحظه مسنعد فناست 
کسی که فرق نکرده است دست‌چپ‌ازراست 
دوام دولت [و ] عمرتو از خدامی‌خو است 
که خادمان ترا صیح. کرد جنيش پاست 
به پیش مهر سخایت چو ذره ناپیدانست 
که رو زگار بی‌رشته‌اش دود چپ و راست 
نگه شنساور سرچشمه زلال بقاست 
به دور معدلنت چرخ را چه حد جفاست؟ 
به جای سنگ به میزان نکته سنج طلاست 
بسان ابروی خوبان بدییه سنج اداست 
گهر فروش سخن کی نیازمند بهاست؟ 
سحاب» دامن گسترده‌ای به روی هو است 
سخن به حضوت او بس که مستهق‌نناست 
شکوه بخت ترا از سپهر آیینهساست 
که از روایج گلها در او سطور دعاست 
در آن نفس‌که‌دلش را اثر ز صدقو صفاست 
که نقش نام نکویت نکن ملک آراست 


قصاید 





هه 


آدر تهنیت نوروز و مدح شاهجهان] 


جهان ز مقدم نوروز یافت نقش و نکگار 
درین بهار به حسدی رسید سرسبزی 
ببه رهنمونی درمماندگان وادی شوق 
جهان به نشو و نما خلق را بپا دارد 
چه احنیاج به مینای باده است امروز؟ 
دریسن بهسار مجبت فزا امسدی هست 
بعینه چمن آییسه خانه‌ای شده است 
ینه دینده ید و چو آبشار آید 
بهار» عید صیام حواس کشنه مگر؟ 
عجب شکفنه بر آورده خویش را امروز 
خجسته جشنکه دلگشای شاهجهان 
به روز جشن تو درهای آسمان باز است 
به حسن یار دگر سر فرو نمی‌آرد 
بسرای غور صضایش به بوستان خیال 
نقوش نقش و نگارش کنواکب مسعود 
ننای جشنگه شاه را نهایت نیست 


ز وصف جشن به تعریف مدح شاه روم 


ز نوبهار چمن کشت مطلیع انسوار 
که رنک سبزه برآورد کاه بر دیو ار 
نمود لاسه به رنگ تجلی از که‌سار 
اگر چو موج به آب و هوا کننسد مدار 
که شد ز سبزره و کل صحن باغ میناکار 
که هم زمانه شود مهربان و هم دلدار 
که هر طرف ز کل آیینه‌هاست بر دیو ار 
ز بس که برده طراوت هوای باغ به کار 
که می‌کنند تصام از غذای روج افطار 
یبه جشن شاهجهان می‌رود مکر گلزار؟ 
فضای باغ ارم دارد و صفای بهسار 
که بر خلایق ازين در کنند فیض نثار 
نظاره‌ای که درین جشنگه شود سیار 
رساننده مشق نگه» دیسده او لوا لابصار 
فمروش جشنکهش کلشن کل بی‌خار 
هزار سال اکسر وصف او کنم تکسرار 
که بساد متصلش عیش سم دوام و قرار 


ز شایسانه تناکستری زبسان برگشت 
به سو ی مدحج حصوری که هست فوق‌شمار 


زهی سر آهسد ضر پادشاه در همه کار 
شهان به دیده عالم مان مژگانند 
میسان علت و معلنول. آن معیت نیست 
پس از عنسایت ایسزد» نظام ملک نرا 


سیهسر کرده به صاحب قرانیت اقسرار 
تو در میان جو نگاهی به دولت بیدار 
که در میسانسه کنتار شوست باکردار 
بس است دولت پاینده نو کارگزار 
همان ز گردش خورشید باشدش برگار 
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ز قصر جاه نو سقفی است زرنگار فلک 
کف عطای نتو آن وضع در کرم دارد 
ز بیضه‌ای که فضا آیه‌های فتح نوشت 
زهی کریم که در روزگار همت نو 
سحاب_ فیض تو بر کلشنی که سایه کند 
هم از قبیل ترحم به زسردستان است 
بسرای باس تو شب تا به روز می‌گردند 
کمینه بنده این آستان یکی زحل است 
اگر ز کوه نخواهی جواب پس دادن 
حیسات در بسدن آب می‌کند لطفت 
صدای کوس تو در وقت کین عجب نبود 
به هیچ جسا نتواند گریخت دشمن تو 
به آستان تو آخر فرود مسی‌آرد 
سخاوت تو به پامردی شجاعت گشت 
پس از نماز» کنی چون دعای‌دو لت‌خویش 
نسیم لطف تو از بحر آرزو هر دم 
همین بس است دلیل از برای خلق خوشت 
نسیم لطف نو تا باغیان عالم کشت 
سحاب تا گر افشانی سحای تو دید 
زخاک درقهت آن کس‌که‌چشم روشن کرد 
برنسد تا ز عطای تسو خلق فیض نام 
وگرنه موه بسیار می‌توان چیدن 
به مدح ارچه نیارد ملال طول سخن 
هميشه نا که به نو روز عشرت است قرین 
بود عدوی تو بی‌ساز و برگ تر ز خزان 


دیوان صیدی طهر انی 


که بی‌ستونش بسرآورده صنعت معمار 
که ظرف ابر گهربار را کند سرشار 
قدر به دست تو پرداخت تیغ جوهردار 
نیسازمنضدی امیند می‌کشد ایشار 
گلش ز ترییت آفتاب دارد مار 
شجاعت تو اگر شیر را دهد زنهسار 
ستارگان فلک هم به رسم چوکی دار 
که همچو تاج به فرق فلک گرفته قرار 
به سنگ در دهن خویش بشکند گفتار 
نهیبت از قدم باد می‌برد رفتسار 
ز خواب سنگین گر کوه را کند بیدار 
به فرض اگر ز جهان بگذرد به پای فرار 
سری که در افق از بیم کوفت بر دیوار 
به روی صفح؛ عالم تسام چون برگار 
اسر بر آینه کف نمایدت دیدار 
هزار کشنی سرگشنه آورد به کنار 
که در زمان تو هرگز دلی نشد انکار 
بىه برگ سبز گذارد شکوفه حف تمار 
کسست رانطه التقات دریست بار 
ز سفت سوزن امید بگذراند نار 
دهی به گکسوهر گفتار زینت کردار 
ز باغ نیت خیر نو بی کل اظهار 
ولی دعای تو بهنر بود ز هر گفتار 
همیشه تا که خزان است رهزن اشجار 
سوالی تو رساند بهار را به بهمار 





ندارد. 
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[در توصیف باغ اغراباد و مدح شاهجهان] 


جنت روی زمیسن باغ اغرآباد است 
فقوت نامیه در تربیت اشجارش 
همه در طرح گل و لاله او رفته به کار 
در بیان رقم صنع خدا هربرکش 
بوستانی است که از خاصیت آب و هو ا 
باثبات کل او غنچه بستان ارم 
چشم نرگس به تماشای گلش غنچه شود 
در چراغان شب و روز کل جعفریش 
هرخیابان کل جعفری صفحه اوست 
برفلک ماه ازان تا یه سحر قطره زند 
ازیی حمد خدا در چمنش مرغان را 
از بناهاش یکی قصر شمالی محل است 
بر درعیش ابسد هردر او روی دلی است 
نگه عقل که در سیر فلک حبرانی است 
قصر دیگر که مستی به میانه محل است 
وصف او خیر امور اوسطها بس باشد 
دیسو ارش 
حوض پیرامنش از کثرت فوّاره بود 
تخت مهنابی حو ضش که مریع شده است 
طاق آبش که زفو اره به‌هم پیوسته است 
شرمم از باغ محل سوی مجیباون برد 
اين عمارت که خورنق به صفاینش نرسد 


تسن به تصویر ملک درندهد 


چون فلک پرتو خورشید بود سایه او 
درمیان گچو سنکش کهبه‌هم جوش‌زده است 


شاهد دعویم این‌یس که ابد بنیاد 
زنده‌دل‌تر بود ازروح که‌در اجساد 
هرقدر رنگ که در کارکه ایجاد 
طوطی ناطقه را آینه ارشاد 
نرگسش را به نظر بینش مادرزاد 
پیش صاحب‌نظران چون گره برباد 
کز نزاکت نگه خیره براو بیداد 
ماه و خو رشید دو سرکار به‌استعداد 
جدول آب طلایی که به موج ازباد 
که به سیر کل داودی او معناد 
گربجوئی » طرف شاهجهان ‏ آباد 
که دراو سعی فلک بیشتراز استاد 
هرستون ازپی حفظش یکی‌از او ناد 
از عروجش همه در پله" استبعاد 
کرکسی را غم عالم بود آنجا شاد 
خرچه گویند دگر در صفتش انشاد 
گر مصور به منل مانی اگر بهزاد 
با سروی که دراو فاخته درفریاد 
ربع مسکون زمین را خلف او لاد 
رسته بازار شمیم چمن نسوشاد 
این زمان وقت درافشانی استعداد 
همچو آیینه بنایی است که‌از فو لاد 
ماه نو را زفروغش نظر امداد 
آنچه گنجیده به‌صدکاوش عقل استاد 





۱- شاید: گرهی 


احتمال تحریف می‌رود. زیرا معنای روشتی عاید نمی شود. 
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۲ د: که بخوبی (دراین صورت. باید به بیت بعدی موقوف باشد. که نیست) 
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دیوان صیدی طهرانی 





آب حوضش‌که زسرچشمه زلال‌آمده است 
ماهیان را که حیات ابد است از آبش 
حوض برناک که همچشم ندارد به جهان 
پاکی طینتش از موج به خود می‌پیچد 
بسانی این .ارم تازه بود شاهجهان 


از ره فیض . نظرگاه دل اوتتاد است 
موجه‌اش خط امان از ستم صیاد است 
منبع زنسدگی و رشک شط یداد است 
گر بگویند که با آب بقا همزاد است 
کسه گیاه از انشر تربیتش شمشاد است 


مطلعی نازه به عنشوان خطایم رو داد 
که برآرنده تحسین زلب حساد است 


درکهت فبله‌که بندگی اضداد است 
از جهان هرچه به زیرقلم خورشید است 
توبهار چمن حخصم نرا نیست بات 
با وجود تو کسی دخل ندارد به جهان 
شیج اندیشه نسازد که نبیند صرری 
دل خصم از صفت گرز تو در روز مصاف 
در زمان تو که نوروز جهان است مدام 
سایلت گر به کرم شهره شود نیست عجب 
صیدی از مدح شهنشه به دعا روی نمای 
تا گهرریزی نیسان به جهان مشهور است 
همه برجبهه درگاه نو پیرایه شود 


یادشاهان جهان را روشت استاد است 
رقم عدل ترا نیسز در او انفاد است 
چون چراغان خزان منتظر یک باد است 
این‌عرو سی است‌که‌شمشیرتو اش داماداست 
همسه ندیسر عدویت غلط اعداد است 
بشکند گر همه در کالبد فولاد است 
روز بازار جو انمردی و استعداد است 
کزعطابا, تو دست‌ودل خواهش راد است 
که ثنا گستریت شیودُ مادرزاد است 
تا زمان حکم ترا همجو زمین منقاد است 
آنقدر گو هر مدحی که مر؛) در یاد است 


[در 


به نام کسردگار دور و نزدیک 
خداو ندی که از گل گلستان ساخت 
بناسی را که او مار باشد 
همه نفسی سریکش را در اتبات 
بسه چشم سر کسی او را ندیسده 
کسی حق را به اين و آن نسنجد 
عمل سنجی که او را گاه احسان 
به ظرت ننگ امکان چون نظر کرد 
چو لطنش رانب صتت! نویسد 
به و صف خویش بر هر صفحه رو 
ز روی دفتسر کل در کلستان 
ر خود او را توان دانست الحق 
ولی تا رسمی از احمد نباشد 
محمد آن که کرد از افتخضارش 
رای مسرل مقصود هر کس 
یود هرآن او با تیغ راکسع 
پسه فرشسان کتاب آسی‌انسی 
دای پادشاه عدل گستسر 
اجابت می‌شود از جان غلامش 
شهنشاهی که ورد پپسر و برنا 
که بارب تا بود گردندد خورشید 
سر صجاک ظلم افکنده او 


توصیف کشمیر] 


مهیا ساز سامان بسد و نیک 
ز بالای بان سرو روان ساخت 
مسه نو" رخبت: دیسوار باشد 
ی از خسود از یکنایی ذات 
که نسور چشم ننمایسد به دیده 
یسه میسزان نظر کس جان نسنجد 
رمین و آسمان سنگ است و میزان 
نهان در آشک‌ارا بیشتسر کسرد 
بسرات ابر بسر در | نسویسد 
نوشته فصل چم و باب ابسرو 
به بلبل می‌دهد تعلیم الضان 
که اصل از فرع می‌گردد محتن 
ز جسود دانستن جسود حد نباشد 
امین خانه خود کردگ‌ارش 
سرا الستتفتم. را او تن 
یکی نص رز یکی برهان قاطع 
بسه فرم‌انش بود انسی و جانی 
بسود چون پیسرو نعت پیمبسر. 
به خدمت می‌شتابد صبح و شامش 
دعسای او ست در محراب دلها 
بود شاه جهان بر تخت جاوید 
ریدون عدالت بنده او 


7۲ 


به پیش دشمن یاجوج لشکر 
ار خورشید با رایش ستیود 
بسرای قبضه صساحب قرانسی 
فلک از اختران گو هر فرستد 
یس از مدح شهنشاه جهسانگیسر 
ره تنگش که از گل سنگلاخ است 
ره او را که دشواری سرشته است 
به پشت پیل هر کس دیده زنجیر 
ز بیم جسان در او صد جا زیاده 
بسرای راه آن کوه برومنسد 
دماو ندی که مشهور است کو هش 
به دور قلسه آن کسوه اخضر 
ببه شاهی از سحاب افسر نهاده 
ز انجم ریگ دارد چشمه سارش 
فراهم کرده داممان پر آیین 
نسدارد هیچ کوعتی بای او 
بر آن سطح کسری نا ندتذ" مساه 
صفایش کرده عالم را مصفا 
بسه دعوای بلندیهای سرشار 
انر کسرده است داغ لاله او 
یمه رنگ آسمان از" ازنفاع است 
یبه رفعت قبلسه رو حساننسان است 
نگه هر که رود آنجا به مجر! 
شسیمش روح را داده سماهسد 
نسیمش می‌رود هر هه سراسر 
باندی کر بنلطاند ازو سنگ 


رز بسالایش صوا آیسد به پابیس 





اس د: برج اشاف:ازان 


تا د: در 


۱ ات هر دو : سنخه: بب‌حد» من نصحیح فیأسی ۳ 


دیوان صیدی طهرانی 


غبسار موکیش سد سکنسدر 
چنان افتشد که هرگز برنخیزد 
که با الماس دارد همریانی» 
ز ماه نو غلاف زر فرستد 
سخن کستر شوم از راه کشمیسر 
تماشا را در او میدان فراخ است 
معمایی به نام صد بهشت است 
رهش را می‌تسو اند کرد تقریسر 
شود از باد. بوی کل پیاده! 
املهسا ر؛ به هم کردنند پیوند 
بسود پساسنگ میزان شکوهش 
بود چسرخی کبوترهای اختر 
ولی در بای رهبر سر نهاده 
بسود هر لکه ابری آبشارش 
ازو پیچد زمین را نساف نمکیین 
زمیین را بهین کرده سای او 
دو ایسر رسم کشته از خط راه 
به امسدادش بلندی رقته بسالا 
فلک دارد به پیشش شیشه در بار 
بسه صحرای خنن د. ناف آصو 
رهش باریک چون خط سعاع است 
نف تاه مین شام ات 
یه خانه برنگردد بی‌سراپا 
هو ایش ابسر را تشر کرده جامه 
نشار مضدمش کل می‌کند زر 
نمی‌افند. صدای او ز آهنک 
ببه روی دست خجوبان ریاحین 


۴ د: دعویر 


مثنویات 


اگر خواهد پرد سنکش» تو اند 
ز صافیهای طینت آن سرافراز 
در او صنع حسدا بسیار طاهر 
جو در اسنادگی ثابت فقدم شد 
به راه تنگ او کلهبای انبوه 
ز هجران دم آن خضروش مرد 
لدرپوشش به هر جا جسته جسته 
به شب از های و هوی صوفی آب 
در آن کوه از صفای سنگ یکسر 
ز چمرخش نیست فسرفی زین زیاده 
ز ریگ دامنش با طیب خاطر 
زر خضورشید ارنگاه نند بیند 
به و صفش هرچه‌گفنم‌بیش‌ازین است 
همین بس از صفای کوه کشمیر 
سخن در و صف کشمیر است بیجا 
ز راه کلشن دلبا سه کشمیر 
در او از بس که رنگ سبز عام است 
تقسایش از هوای موج سیب 
به کو هش کز خزان خط منانیاست 
تنش را از صفا دایم نقاب است 
به کو هش کز محبت استوار است 
یه استقب‌ال درویش و توانگر 
هو ایش کرده از شاداسی دم 
میسان روز هم با دست امید 


۱ ظ: فرد ی( ت (؟) اصلاح از د. 


7۳ 


که بال از سبزه.چون طوطی رساند 


به هر کس از زبان او هم آواز 
کنسد سفاش در راه خسدا صرف 


دازا فتاه شک افیا 
بسه نام سروم عالم علنم شمد 
گرفنه دست هم را نا سر کوه 
یه دلاق ابروی سبزان پیالسه 
دل آب بضا از زندگی سرد" 
ینفشسه باشد اما دسته دسته 
یه دامانش نیاید سبزه را خواب 
ز عکس سبزه دارد تیسغ جوهر 
که آن گردنده است» این ایسناده 
فلک بر چیده دامان جواهر 
که اف قدرت سحر آفرین است 
که اینجا صبح می‌گردد جهانگیر 
زبان اینجا ببنسدو دیده بکشا 
نوان برگشت با صدگونه نقصیر 
همه مرغش‌چو طوطی سبرفام است 
نمسوده در کنار کوه دریبا 
سسرات آیسه رحمت نوشنه 
هميشه نامیسه در سبزه بافی است 
ز بس کز لاله و کل ماهتاب است 
سیند شوخ تا سر زد بهار است 
نسیمش تا بهنبسر می‌کشد سر 
تیم را به لعل غنچته شبنسم 
کل صبح از صفایش می‌توان چید 


۳ س: بنلیر د: به منبر. ازجهانگیرنامه و تواریخ 
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دیوان صیدی طهرانی 





توان بی‌ساهتاب آنجا صفا کرد 
درختان ر! ز ساعدهای کلپبوش 
نهمالش را عیسان در سنگ ریشه 
درختانش همه نیکو شمایسل 
ز روی دلبری کل در گلستان 
ز عکس آتش کل در چمنها 
نینداری همین مینای فرد است 
به تحریک صبا لها دمادم 
نمی‌خو اهد ز رشک ابر بهارش 
در آن باغ از هوای روح تمئال 
در او از بس که روج و راح باشد 
ببه روی صفحه برگ گلش فاش 
ز سامان بهسارش فیض» بویی 
سیم باغ حسد آن ندارد 
ز شرم شبنمش در سبرَه تسر 
چنار او که عالم را یناه است 
همسه کنج بهاری در میان بخش 
بسرای اهتمام رخنسه دل 
شعاع آفتایش مهر احبساب 
چنار از ساسه هر سو فرش دیبا 
درخت چار منزش آنچنان نخسز 


۱ 


فسروچیده دکان گلفسروشی 
که اکسیرش مس شب را طلا کرد 
بهسار گشن جنت در آغوش 
به رنگ موجهای می ز شیشه 
بده پیش همم سراسر پای در کل 
ببه بلبل می‌دهد تعلییم الحان 
هو ا صد جا شده چون سقف مین 
که پر نقش از طلا و لاجورد است 
یبه روی یکدکسر پساشنند شبنسم 
کسه چشم آسمان بیند بارش 
بهار و میوه با هم سال نا سال 
شبیسه عسالم ارواحج باشد 
نموده رنگ و بو را کلک نقاش 
ز دریای صفایش صبح» جوبی 
که دست رد بسه یک برکش گذارد 
نشاب افکنده بر رو آب گو هر 
سلیمان هوا را بارگ‌اه است 
به هم اين فیض‌بخشو آن فرحبخش 
بمه بسوی گل هوایش پای در کل 
مهش در آسمان چون عکس در آب 
فکنسده بهسر رقص سسرو رعنبا 
که کرده یوست را آنیضه مضد" 


[درتوصیف با غ صاحب |باد ] 


ببه نام کردگسار جنت آرا ۰ 


حداو ندی که بی‌مثل است و مانند 


۳ سس اتش دود حمنها 


نمی‌باشد بسه هر جایش که دانند 


۰ ۲ شاعر به ایهام. دوباغ فیض بخش و فرح بخش را هم درنظر دارد 


ا یت یطاق امه تسام دسا ریت ارت 


مثنویات 


۶۵ 





هدایت را چو لطفش اقتضا کرد 
جو الطاف الی کشت بیحد 
قبول او بود سلطان کونین 
یس از تو حیدو نعت از طیع سرشار 
کلستانسی بيارايم ز توفیق 
دهم اول سخن را زیب و زینت 
بسود شاه جهان در ملک امکان 
جبینش را ازان نور الیی است 
بسود در دفتر صاحب قرانسی 
همین باشد کسال پادشاهی 
تنای پادشه پایان ندارد 
الهی تا زمین و آسسان باد 
که درگاهش جهان را قبله‌گاه است 
ازين اصل درخت پادشاهی 
چو پیو ندش به نخلی و اجب آمد 
بهین نوباوه‌ای از باغ عصمت 
ندارد ترکس او را ره به خلوت 
ازان پنهسان بود چسون نور دیسده 
بسه دانش می‌شمسارد از ستاره 
نکرده پرنو مهرش نقابی 
آزان ربطی که دارد با خداوند 
سرشت ازخیر محض ایزدو جو دش 
چسو مهسر آن اخنسر بسرج مروت 
گرفت اول ز جنت سساز ارشاد 
چه باغ, آیینه حسن جوانی 
درحتانش همه از و جد در جوش 
همسه فصل به‌ارش را شیاب است 


0 نعت. ظاهرا سهوالقلم ها نت بوده ات اصلاح از د. 


بو ده و اصلاح شنده و 


"حلایق را مطیع انبیا کرد 
نبوت خنسم آمند بر محمد 
شود مردود او محسروم دارین 
ببه.باغ مدح پاشم تخم گفتار 
که باشد هر کلش را بوی تحفیق 
ببه مدحج پسادشاه پاک طینت 
ز حشمت پادشاه پادشاهان 
که صبح آفتساب پادشاهی است 
ببه معنی اوّل و در لفظه شانی 
که داند حال هر کس از کساهی 
سجن بی‌مدحت او جان نشدارد 
بقای حضرت شاه جهان باد 
خلایق را زر آفت یناه است 
که سر سبز است از لطف الهی, 
نخستین میسوه بیگم صاحب آمد 
ازو حورشید دارد داغ عصمت 
که با چشم اندکی دارد شباهت 
که چشم روزگارش برگزیده 
عطارد را جو طفل کساهواره 
بر او ختم است خورشید احتجابی 
کسست از ات خود نیز پیو ند 
سخن آخر شود در وصف جودش 
بسه آیادی عالسم بست همت 
نمود آنگاه طرح صاحب آیاد 
بهشتی در لباس بوستانی 
چو یاران سوافق دوش بر دوش 
اگر بیند خسزانی مساهتاب است 


۲- د: س‌‌ نیز دراصل چنین 


۶۶ 


دیوان صیدی طهرانی 





چه گویم لاله‌زارش را که یکسر 
اذر کسرده است داغ لاله او 
نسیمی کر بسرای سیرء از سر 
چنین فیص و فضا جایی ندیده 
خیابان را ستایش حد من نیست 
زمینش آسمان پر نگار است 
بسود بسر عشرت جاوید» فرمان 
سراسر سرو هایش‌شوخ و موزون 
دمی در بذل‌گسویی گسر بمساننسد 
ینود بید موله را بنه رامش 
در آن آب و هوای روح افزا 
فروغ حسن باعش عسالم آرا 
یبه پیش آن عمارت چرخ اخضر 
عمارتها همه بسا هم قرینسه 
نسایان از صفسا در سینه هم 
یمود از نغمه خود جاودانسی 
یه غر جانام اين آباد رفته 
سرایی هم به جنب باغ دارد 
ازين با و سرای شه. رونق 
قضا روزی که نقش این سرابست 
مسلم دار یا رب اين بنا را 
بسه معنی آنقدر بساشد فض‌ایش 
ز درگاهی که رو در بساغ دارد 
دلم در و صف نکمام است سیماب 
درش بسر شهرء روی دل گساده 
یمود از نقشه‌ای نسازه» کلزار 
ز عکس جام» رنگارنگ عسرشش 





۱ اين بیت را در مثنوی توصیف کشمیر هم به کار برده انفت 


چراغسانی است دودش سئیل‌تر 
ببه صحرای خنن در ناف آهصو" 
قدم کسرده است عالم را مکسرر» 
نه از گردنده دصر سنیده 
یه این اندازه دیبای سخن نیست 
خیابان از صفا صبح بهار است 
خط ریحان به طومار خیایسان 
سرایسا دسنگاه صنع بیچون 
به هم از قد خود مصرع رسانند 
ببه پیش سرو ها تسلیسم و کرنش 
کشد قواره شمچورن سرو بالا 
بود چشمی که بیند مهر انسور 
بسه مسانند ورقای سفینه 
عم‌ارتها شده ات فد 
عروس آب در رقص روانسی 
گلستان ارم بر باد رفته 
کند در هر نظر صد آفرینش 
که شهر اصفهان را داغ دارد 
ارم یکجاست با قصر خورنق 
جهان را یکسر آیین از صفا بست 
که پرمی‌خو اهد این‌شهر این سرارا 
که نتوان رفت بیرون از بنایش 
هوای او خن را داغ دارد 
که چون آید برون تعریفش از آب؟ 
صلایی از صفا بر خلق داده 
کل جاهش به صد معنی هو ادار 
سراسر کشته میناکار فرشش 


- د: جون 13 تنایش " 


متنو بات 


صفای جام او در سنگ مرصر 

۱ ۳ ۰ ‌ 
چنان آیینه حوصش مصفا 
راز چوک از خوبان لاعب 
به هم باغ و سرا و چوک و حنام 
المی این بناها جاودان باد 
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بود یک جان که باشد در دو بیکر 


که بنماید در او روج از بدنها 
یعینه آسمبان است و کواکب 
مناسب همجو اعضای یک انسدام 
به گیتی هم‌بفای آسمان بساد 





[به حکیم داود مخاطب به تقرّب خان] 


در خانه حکیم فلک قدر بی مثال 
دیدم یکی فسرده تنوری که زاهدان 
چون زمهریر. کسب‌حرارت نمی‌کند 
یک ره چنان‌نشد که‌به‌ماگرم برخورد 
کر بشنوند قول مرا بندگان او 


داود» کر سحخاش جهان گفنگو کنند 
کسب برو دت از نفس سرد او کنند 
کرچار فصل منصل‌آتش در او کنند 
با آن که سعی درخدماتش نکو کنند 
خو ب‌است‌بشکنند و گلش,راسبو کنند! 


[خطابی با قاضی ] 


تو هیچ فکر نکردی‌که نخل دولت‌تو 


یه مادر و پدرت اعتماد نا چنداست؟ 


به‌این‌دو ریش4ٌیو سیده‌نایه‌کی‌بنداست؟ 


: و 


۰ 


سس 


شد بس که از خرام تسو تغییر حالها 
آیینسه تار و آینسه داران تمام لال 
بویی ز برگ گلبن مقصود ما نسداشت 
سوزند تا به شمع تو بار دگر ز شوق 
کر موی آن میان نشدی باعث سخن 
دیمروز ساده بود چو کل روی نازکت 
از کسوه نیسز می‌شننوم عکس مدعیا 
تاتیسر باده هیچ کم از آفتساب نیست 
روزی که پا به دایسره عشق می‌نهاد 


نکند خسنه دلی را دل سم پسرور ما 
کل آمیزش مسا بوی جدایی نسدهد 
پیش ما سروری روی زمین دولت نیست 
عشق بی‌ساخته را شورش بی پایان است 


از جا درآهمدند بسه کلشن نهالها 
طوطی چه یاد گیسرد ازین بی‌کم‌الها؟ 
چیدیسم دسته دسته کل احنمالها 
پسروانه‌هصای سوخته سازند بالها 
بیکار بود وقت نزاکت خیالها 
جای نگاه کیست بر آن چهره خالها؟ ‏ 
با آن که خود جواب شوند این سئو الها 
روزی شود که لعل شوند اين سفالها 
صیسدی شمرد وصل ترا از مصالها 


قیمت سنگ کسی نشکنسد از گوهر ما 
باد را دود کنسد کگرمی خساکستسر ما 
دولت آن است که در پای تو افتد سرما 
برس اي مسرگ به فریاد نصیحتکر ما 





ار تطاش لاه ده ات با یا 


۲ 


‌- س ؛ دمء متن مطابق 2 .۰ 3 


۷۶ 


دیوان صبدی طهر انی 





عن‌دليييم ولی وی سمندر داریسم 
از صفایی که بسود عارینتی بیسزاریسم 
شهرت از بحت ندارد سخن ما صیدی 


حسنت اگر چنین بکدارد نقساب را 
بسویی مسر ز پسرهنت برده بسوستان؟ 
از دوری تشو دیسده مسا آنقدر گسریست 
ساشد مگر نصبب همسان خانسم تسرا 
در چشم آن که سرو قدش نیست در نظر 
در یستسر حسریسر قصب باف برگ کل 
با آن که روی درهم ابر است فیض ناک 
در دور ماحسان که به ریزش سزانه‌ايم 
روبی که سوی ماست نظر خیره می‌کند 


از جسور. رنکه شکو ه نگیرد شکیب مبا 
درس شکفنکی ز دیستسان سا واه 
در قتل مسا بسرای چسه تقصیسر می‌کنی؟ 
شد تنگ وقت پسرسشم ای بیسوفا بیا 
گفتم که در دیار تو مردم ز رشک. گفت 
در بیعگ‌اه او دل کت ۸ نمی خسرشسد 
حسن غیور را به هوس التفات نیست 


می‌کنسد شعلسه هو اداری بال و پر ما 
نشکسد در شب مهتاب کل ساغسر ما 
در شب نار نسایان شود اختسر ما 


بیند به خواب شمع دکر آب و ناب زا 
در کل شرار نیست چسو شینیم گلاب را 
کر چشم جفنگان عدم شست خسو اب را 
عيشی که دست داده ز پایت رکاب را 
هجران خزان ساغ کند ماهتاب را 
شوق نو تلخ ساخته خواب کلاب را 
کشنم کساده روی سندد سجاب را" 
پیسراییه کشت گو هر باران سجاب را 
با رب چه روست آن طرف این نقاب را 
کر بوی کل به دیده شکسته‌است خو ابر ا 


حسامو شنسر ز غنچه بود عندلیب ما 
کل غنجه می‌شود ز نکاه ادیب ما 
آساننشر است کشتن ما از فسریب ما 
کر چاره دست می‌کشد اینک طبیب ما 
راه و طن نیسته کسی بسر ریب ما 





ی درن: افتاب 


سل هت از ین افز وده شل. 


زو س+ن: اینقدر 


۳- این بیت و بیت بعدی از دین افزوده شد. 


6 از ع افز وده 


غزلیات 


۷۷ 





گر خصم در هم است ز صیدی عجب مدار 


درین بهار نشد فرصت آنقدر مسا را 
هوای وصل ندارم بسه دوستی سوگند 
ز سیر گلشن دنیا ازان به خار خوشم 
حذر ز آه کسانی که گر نفس بکشند 
به جستجوی خدا دربدر چه می‌گردی؟ 


بسان شعله بسرون آمدم ز جامه رنگ 


حطت زیاده کنند سوزش دل صیدی 


به عبیجویی خود دیده بر دل است مرا 
ز بس روت سرشار درآ دل است مرا" 
سه دام سوجه رشک از نگاه اغیسارم" 
ز بس که محو جمال توام نمی‌داننم 
بسه رنک لاله شکفتم بسه خون دلء اما 
جر از طریق ادب رخصنم به‌کوی تو نیست 
شکر به چاشنی گفنگوی صیدی نیست 


بر سیل» راه تقرفه بندد نهیب سا 


1 


کسه هم تمرانه بلبل کنییم مینا را 
اتف اعقیو.. قق نون اش تفا ۲ 
که چیده‌اند حریفان رفته گلها را 
تور آنش سوزان کنند دریا را 
ازین کهر خبری نیست هیچ دریا را 
که شيشه می‌کند اين شعله سنگ خارا را 
که اين غبار چو مشک است زخم دلها را 


همیشه آینسه‌ای در مقایل است مرا" 
شکستن دل خود نیز مشکل است موا 
کجاست خط که‌درین‌و رطه ساحل‌است مرا 
کدام شینوه حنین نو قانل است موا 
بفیسر داغ ندانم چسه حساصل است موا" 
گذر هميشه ازین راه مشکل است مسرا 
قم به عشق که اين گفته از دل است مرا 





۱ ع: معنی 


۴ مطلع درن. کت د.دومصراع با تفدیم و ۳ آمده یت 


0 دین: به دل مخت سرشارم "از مروت اوست. 


۳ د: زعشق. نارك یرادن پتان چه عجچبت 


۲ عن: شورش 
۳۵ س * آز, من مطابق / 


4 از د.ن» افزوده 


۷ ع: بوالهوسم 


۷۸ 


دیوان صیدیی طهرانی 





اختیاج خط نباشد روی نیکوی ترا 
سینه را از داغهای تازه کسردم لاله‌زار 
قنل عامی‌داشت‌رویت در نظر» زان رو قضا 


برگ برگ گلستان را چون صبا گردیدهام 


بیقراران در جگر دارند دور از روی تو 
ینجه ارایش زلف توام. چون شانه نیست 
خوب‌شد ای کل که صیدی رافکندی از نظر" 


بسر نیامد نقس صیحسدم از يا رب ما 
در دبستان جنون رخصت آزادی نیست 
دلم امروز پریشانتر آزان است که بود 
صحت نفس زبون باعث نافرمانی است 
کی دل سخت نو از طالع ما نرم شود؟ 
غبر و صل تو که آن هم ز خدا خو استه‌ایم 
صیدی از کار بد خویش ز ما ايمن باش 


نیندازد ز مشق فننه چشم نیمخو ايش ,۱ 
ز سحر چشماو چشمم همی‌داند که مژگانش 


جوهر مسردی بس انست آیینسه" روی ترا 
تا بمه سیسر این بیابان آرم آهوی ترا 
ساخت از جو هر سراسر تیغ ابروی ترا 
راستی از هیچ گل نشنیده‌ا, بموی ترا 
شعله امس که دارد کرمی حصوی ترا 
پیچ و تابی نذر دارم از نگه موی ترا 
سوی‌خو دمی‌خو است‌دانم چشم‌جادوی نرا 


چون رگ سنگ سیاماست سحر در شب ما 
جمعه طفلی است که بگریخته از مکتب ما 
سخت ترسم که برآید ز کسی مطلب ما 
و 
یک شراراست چه تأثیر دهد کوکب ما؛ 
در فراق نسو نجنبید به حسرفی لب ما 
پسرده از روی کناهی نکشد مشرب ما" 


به خلوت روکش آیینه می‌سازد نقابش را 
فسونی‌برنگه خواهددمیدوبست خو ابش‌را 





۳۹ د.ن: خوست 


9 سس ؛ د: یارب ما 


ف دهع سهتی ده 


‌ُ س + ن : شدرگ نیز با کیان جون.... من مطابق ۵ 


و کرده افعال (؟) متن 


غزلیات 3 ۷۹ 





جهان‌معشوق میرائی‌است»عشقاو چه‌می‌داند سئو ال تازه‌ای دارم» که‌می‌گو یدجو ابش را؟ 
ز گلشن کر به یاد جلوه خیزد سرو آزادش چو شینم گل به روی برگ می‌آردگلابش‌را 
کل ابر نقابی بی‌دماغم کرده در باغی که باشد نتاهٌ صهبا هوای آفتابش را 
ز من جامی نمی‌گیرد» به من‌جامی‌نمی‌بخشد همین تعریف بیجا می‌کند بزم شرابش را 
به‌فتراکش چه‌داری‌دست‌صیدی» چشمخودداری ‏ را با پنجه مژگان نمی‌گیری رکابش را؟ 


نسیمی کوکه بیخو دچاک‌سازم سیناخودرا چو گل از زنگ بیرون آورم آیینه خودرا 
جفای دشمن یکدل» صفای سینه می‌آرد به از جان دوست می‌دارم غم دیرینه‌خو درا 
به امیدی که شاید ناوک نازی رسا افتد هدف از دور می‌سازمبه‌حسرت سینه‌خو درا 
تمنای صفای باطنم بیش است از ظاهر به جامی می فروشم خرقه پشمینه خود را 
به افسون می‌توان داغ کلف‌ازروی مه‌بردن ولی نتوان بدربرد از دل او کینه خود را 
حساب اشک‌و آه و ناله در عشقت نمی‌دانم ‏ به چشم بی‌نیازی دییده‌ام گنجینه خود را 


به اين شادی که‌آزادی زمکتب» صیدو‌بیدل حساب عمر می‌گیرد همین آدینه" حود را 


۱۱ 
بی‌نسو بلبل می‌کشد دنب‌المه آهنگ مرا بسوی کل تعلیم تمکین می‌دهد رنگ مرا 
آنشمء با من‌کسی‌را حصمیو دن صرفه نیست مرصت صلحی نباشد در قفا جنگ مرا 
بی تعلق بس که بر رویم نشیند چون غبار می‌نوان با آستین بمرداشتن رنگ مرا 
بس که در راه طلب سعیم رساشد» رو زگار سر به صحرای قیامت داد ترسنگ مرا 
اصطرایم را ز وصل آسایشی پیسدا نشد چاره هجران می‌کند رشک نظر ننگ مرا 
کرد کلفت چون ز راه اوست دل را. آینه برصفای خویش رجحان می‌دهد زنگ مرا 


بس‌که در هجران یارخو یش صیدی در همم نشکفاند صد شکست امشب دل تنگ مرا 





۱ س: گلین. سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح از د, ن. ۲- گذا. شاید: به فصد ۳- س: تخت 


- ع: عشفش هه موی کی خی ۶ _ س. د. ن: «: اصلاح شلد . ۷- س. د.ان: در 


دیوان صیدی طهرانی 





تذروی کرد صید جلوه خود شاهبازم را 
صبا هرگاه می‌آرد شمیم زلف دلجویش 
به ذوق وصل‌او چون‌گلد رآبو آتشمیارب 
نه حد گفنگو دارم» نه بارای نگه کردن 
غرور حسن با مسکینی عاشق نمی‌سازد 
به ذکر دو ست‌مشغولم» زبان آزپندمن‌درکش 
چه‌بیانصاف‌سمردمبو دما نداین‌ناصحان‌صیدی! 


پست کردم از سخن قدر دل دیوانه را 
در چمن لطف هو ای کویش امشب تا سحر 
ساخت با ژولیده موبیها و کاکل رانساخت 
رفتی‌و از گریه بستم راه آمد شد به خویش 
شمع) گرگو یدکه‌عاشق دو ست‌دارمراست‌است 
بر سر رحم از نگاه اولش آوردهام 
ما همه مهمان یک خوانيم در عالم» ولی 
مهر او بی‌جانو دل ورزیده‌ام زاعجازعشق 


درین دیار نفهمد کسی زبان مرا 
ازان چو آب روان یک نفس قرارم نیست 
چه غم ز باد خزانش» که نم برون ندهد 


که بال افشانیش شد دست ردبررو نیازم را 
به سرحد حفیقت می‌برد عشق مجازم را 
برآن بیراهن افشان حاصل سوزوگدازم را 
ز هر سو بسته از چین جبین راه نیازم را 


خدایا اندکی هشیار گردان مست نازم را . . 


که پنهان‌با دل‌صد چاک می‌خو اهندرازم را 


خاک بر سر کردم آخر گنج اين ویرانه را 
چوب کل از بوی کل می‌زد من دیوانه را 
غیرتش نگرفت بر سر ننگ زیب شانه را 
کرده‌ام از موجه طوفان حصار خانه را 
در طلای شعله می‌گیسرد پسر پروانه را 
زود می‌سازد تدزل آشنا بیگ‌انه را 
هر, کسی‌قسمی تصورکرده صاحب خانه را 
بی‌صدف صیدی رساندم گو هر یکدانه را 


فغان که شعله ادراک سوخت جان مرا 
که دیده‌اند در آسودگی زیسان مرا 
اکر بیاله می سازی آشیان مرا 





- 4 صیا... شمیم دلنوازم راء, و مطلع من را ندارد. 


غزلیات 


۸۱ 





چرا به ناله دل دوستان بیسازارم؟" 


مدار حلقه" اهل جنون به ذکر من است 
سخن مشوش و او طفل و ترجمان بیدرد 
داش ز هستی من تا لول شد صیدی 


ذوق از بهار نیست به هجران فتاده را 
غافل ز خود مبساش که در برم انتقام 
در کشتی سخن جدل افتادگی بوه 
نا پاک زادگان» تسر نخل کینه‌انسد 
بسد را به ره سپار که مسردان راه حق 
یسابی اگر ز عسالم افتادگی خبر 
صیدی ز روی یار که عمرش دراز باد 


به ایما گفت دانایی به من در چاره جوبیها 
به هند ازشانه ریش‌و لباس‌زر دلم خون شد 
ز بس افسرده دل گردیدم از دمسردی مردم 
دماغی از مشام غنچه‌خوشبوتر ز باغ آری 
چرا اجزای‌حسن‌خودبه عرض‌شیو مرنجاند؟ 
چه استادی» شتأبی‌کن‌به‌راه‌وصل‌او صیدی 


5 س »ن : نیازارم. من مطابق د. مخ 


۱۵ 


۱۹ 


زا ‌: بیان 


۵- س.د: به با ع, متن مطابق ممن. 


که زخم سنگ تلافی است استخوان مرا 
که بسته‌اند چو زنجیر, داستان مرا 
مگکر خدای دهد رحسم دلستان مرا 
کسی ندید بسه کویش دگر نشان مرا 


گل بی‌نسو آفتتاب بود بزم باده را 
گرمی فزون کنند حریفان ساده را 
یکدم نوان شناختن از خود زیاده را 
واجب شمار تربیت پاکاده را 
تیسغ کشیده نام نادند جادده را 
بسر پشست چشم خسویش نشانی فتاده را 
کل بر گرفت نسخه جبین گساده را 


که خاموشی است‌اصل چارثازخودنگوییها 
خوشاایران و عریان کشتن‌و ژو لیده موییها 
چو شمع‌کشتهامبیرون شدازسر گرم خوبیها 
اگر دلجسویی بلبل کنسی از کل نبوییها" 
که جا کرده‌است در دلهابه‌زور خوبروییها 
که اين ره طی نمی‌گردد به پای نرم پوییها 


5 س ۵۰ ؛ن : 3 ممن مطابق 
و۳ / ببوییها؛ 


اصلاح از دءن (در: د. م۰ ۰ به جای ازئل. به استاه: درگل آمده) 


۸۲ دیوان صیدی طهر انی 





۱۷ 


پیش ما عیب نگردد هنر دشمن ما همسه از دیسده انصاف بود دیسدن ما 
ايمن از جانب ما باش که همچون زنجیر بستشه بر طوق وفای تو رک گردن ما 
دل مسا را غشم عشق تسو به بسو می‌یابد ضعف تقصیر ندارد بمه نهان کردن ما 


منت نسور نظر چنند کشد از مه و مهر؟ .از تو همم یک نظر آباد شود روزن ما! 
نالسته تا افو نله . استن:. افازن رنگ بر صورت دیبا شکند شیون ما 
بس که اخلاص درستی بسه محب داریم جیب عاشق نتو ان دو ختن از سوزن ما 


چون گل ابر» ز دریا کل ما سیراب است هنت. شینسم. و باران نکشتد گلشن ما 
کشته ما اگر اين است به عالم صيدي ای بسا مور که سرگشته کنسد خرمن ما 


۱۸ 
چه بهره باشد ازان رو هوس گداخته را؟ بهار فیض نبخشد جنون ساخته را 
گشاد کار من ای سرو قد چه می‌جویی؟ کلیسد کم شده در بیضه طوق فاخته را 
همان ندیسدن اغیسار». دیدن يار است جدا ز وصل مدانید دیسده باخته را 
سر از نوازش گردون به درد کی آید؟ . ببه سنگ تجربه عشق دل نواخته را 
امیسد شوخی و تمکین سدار از دل من که رنگ و بوی نباشد گل کداخته را 
جدا ز روی تو از دست غم دلی دارم که غصه می‌برد از یاد» ملک تاخنه را 
همین بس است دلیل از برای وحدت حق که هیچ تفرقه‌ای نیست خود شناخته را 


یمه خویش راه مده آنقدر دی صیدی که عییجو کنسی آنینسه" نساخنه را 





۱۹ 
گر ز غم رنگ نمساند بشه رخ طاقت مبا بسه مشامی نسرسد بوی گل حسرت ما 
عشق ما ر! ز خود از بس که هراسان دارد جو هر آینه را مسوج کند دهشت ما 
میرن هت مطاین ی ۲- د» ع. ن: نماند : گداخته ۴ د. ع 


: حاحت ما 


غزلیات 


۸۳ 





صرفه از عاجزی ما نبرد قوت خصم 
غیر خوی تو که از محنت ما باکش نیست 
اين جهان در نظر همت ما تنگ بود 
تا پس از مرگ هم افشای غم ما نشود 
از چه همصحبت ما لاف حقیقت نسزند؟ 


صیدی آنجا که رضای دل مضوق بود 


هلاک تنسدی حویت هرزار نشاة صهبا 
کسی که یاد تو بیگانه‌اش کند ز مصاحب 
به جستجوی خیالی که دل به خو اب نبیند 
هزار و حشت آهو به سیر دامن‌صحراست 
چو آن‌غبار که بر دوش گردباد سو اراست 
به این خیال که شاید به و صل یار سر آید 
مرا به کر شه امنی است‌بازمینو زمان صلح 
چراغ معجز خود کرد از جمال تو روشن 
کجا خیال تو آشفته می‌کند دل صیدی؟ 


م ۳ 


۳۱ 


2 
صاجت زندان ندارد عشق در نبیر سا 


بی نو ما را دامن جان در نه کوه غم است 
طفل را خسودرای بر می‌آورد مهسر پدر 
از نسیم نکهت کل چین بر ابرو می‌زنم 


موی را روکش زنجیسر کنسد جرأت مب 
نیست خوبی‌که به خو اهش نکشد منت ما 
بسه فضای دگر انسداز فلک عشسرت ما 
لاله بی‌داغ دل آیسد بسدر از تسربت ما 
که نسدارد ز کسی چشم طمع الفت سا 
از سر هر دو جهان می‌گذرد همت با 


دگر به چین جبین می‌روی کجا به نماشا؟ 
دلش عجب که نگرد ز آشنابی عنقا 
هزار کوچه امیند را دویده 
ز داغ لاله‌خورد رم چو آن دو نرگس شهللا 
دل شکسته بود از هوای عشق تو بر با 
تمام روز امیدم شده است یک شب نلدا 
چه کار آب گهر را به ننک چشمی دریا؟ 
کلیسم آینسه دارت نموده چون ید بیضا 
که موج باده نخو اهد شکست خاطر مینا 


لب 


۳ 


بس بسود سر رشنه" دلبستگی زنجیسر ‏ 
گر نمردیم از فراق این است داننگیر ما 
زینهار ای عشق مگذر از سر تقصیر ما 
بی‌دماغی خوش دماغی سو خت‌درتسخیر ما 





۹ س: خوار بودء خوارنمود. ممن مطابق دا ن. 


ن: یاد لاد ۵ ح ‌ ن: بی تدبیرما 


۲ ع: به جهان 


- د. 


:۳ د.ن : اذاشت 


وود 


می‌کنسد از بهسر آمیسزش ز ما پهلو تهی 
ظلمت شبهای غفلت بس که سد" راه گشت 
صیدی از دشمن‌به‌مردن کی‌ربونی می‌کشم؟ 


گر به خونم تشنه‌داری جو هر شمشیر را 
محو معشوق از خیال یار دارد بزم وصل 
تا شنیدم حرف جوی شیر.دانستم که عشق 
هر که شد خلوت نشین گوشه زندان او 
هر زمان در سینه‌ام دل می‌نید بی‌اختیار 
کر ملایم با تو کردد روزگار ایمن مباش 
صیدیازمحشرچه‌پروا. چون علی‌داریبو آل 


به حود سرسبز خواهم‌آنقدرگلزار امکان‌را 
به امیدی که يابم گوهر گم کرده و صلش 


چه‌رنکآ میزحسن‌استاین‌که‌هردمدرتماشایش 


کمان خواجه بالاتر ز امداد جهان گردد 
شتاب آلود از بزم که می‌آیی بدین گرمی؟ 
ز حال سینه چاکان محبت کی خبر داری؟ 
گذشت هر دو عالم باز منزلها به او دارد" 
دلم از بی‌دماغیهای باران خون فاسد شد 


دیوان صیدی طهرانی 


شد درین رمز اختلاط شیر و شکر پیر ما 
پیر شد در دل چو صبح اتديشه شبکیر ما 
جسو هر شمشیر دارد خنجر تصویر ما 


کردن تسلیم آرم عسذر هسر نقصیسر را 
گل. هم از تصویر باشد بلبل تصویر را 
می‌زند بسیسار سر بسر سنگها تدبیر را 
۶ ۰ 
می‌شمسارد سبحه اوراد حود» زنجیر را 
چشم دام کیست یا رب دربی این نخجیر را 
چین به زیر مو نهان باشد جبین شیر را 
صاحب دیسو ان ما طاعت کند نقصیر را 


که لبریز شکست دل‌کنم‌چون غنچه‌دامان را 
به مژگان یکبه‌یک برداشتم ریگ بیابان را 
تمنا پر نمنا می‌افسزاید چشم حیسران را 
به قدر نقطه‌ای بالا دهد کر مد احسان را 
که از آب عرق پرکرده‌ای چاه زنخدان را 
تو کز پیراهن گل دیده‌ای چاک گریبان را 
دو چد ردو ددنیا و عقبی‌راه عرفان را 
نمي‌ديديم صیدی کاش‌این‌نویت صفاهان را 





[ س: دازی: ور تهستا ضرق مفطظاعات زغم که به همین بیت زا اصطلاح جم گردئن استناد 


کردم. 


کر 3ه اتته) چون نتوانستم.معنایی از 1 برآورم مسسن ۳ مطابق نسح دون . اسان 





دست و دل بایدفراخ‌ازجود صاحب مال را تنگ چشمی می‌کند سرگشنه‌تر غربال را 

بی‌خبر چون نقش برگردد ز پرو از نگاه چشم بیباکی که دارد در نظر آن خال را 

عشق‌نا چون شمع‌سرگرم وصالم کرده‌است می‌کنسم لبریسز از خود دامن آمال را 

ابرويش دارد بسه ایسا آن اثر در گفنگو کز سخن جوهر دهد تیغ زبان لال را 

بر اهید صحت دل» چون صنوبر چیدهام در تب هجران او بر روی هم تبخال را 

رشک بر آزادی دلهای بیسدردان مسر دام در خاک است صیدی مرغ فارغبال را 
۳۲۵ 


نمی‌خو اهد فلک» باشدبه‌شمعی دسترس‌مارا" که می‌ترسدشو دپرو انه‌ای شب‌همنفس ما را 
ز بیدادش نناليدیم هرگز. جای آن دارد که خاموشی برد از خاطر فریاد رس ما را 


چه راه است‌این‌که‌تا مژگان‌ما آسو دممی‌گردد شبیخون می‌زندبرخو اب. فریادجرس ما را 
نمی‌رنجیم اگر بر مسا ره باد صبا بندی ‏ . به‌هر طرزی‌که‌می‌خواهی بر آو ردرقفس مارا 
همان در جستجویت طالبم .ای گو هر یکتا اگر سرگشتهدرگرداب‌می‌سازق چو خس‌مارا 


ازان شبها به کوی یار می‌گرديم بی‌پرو ا که آنجا دسنگیری‌می‌کندگاهی عسس ما را 
یکو صیدی چسان شکر نمیز آسمان گویم؟ که چون‌گرگان‌اتسان‌رو »ندارددرمرس ما را 
جهان شد پر غبار آرزو صیدی دعایی کن که ننشیند یه دادان دل این‌گردهوس ما را" 


۳۹ 


تا بر آمد قدت از کلشن جحودکامیها سرو را خار چمن کرد ببد اندامیها 





۱- س. ۰۵ ن: میریم متن تصحیح فیاسی ۳۹۹ جراتم نیز توانند بو د. و 
0 سهوالقلم کنانتت/ اصلاح از د.ن. یت بسختی نمی‌خواهد به شمصعی... 


۲ س,د: از, متن مطابق ع.ن. 0۵- مقطع او ی فا مقطم 3 


و 


غربت و کامروابی سبب بی‌ذوقی است 
ره نبردم بسه قسونی که ترا صید کند 
ساده در مسوسم کل نت دیگسر دارد 
عش با ساده دلان مصلحنش و ارون است 
نقش دیو ار شد از هجر تر جشمم» گاهی 


در دیاری که جهد سرق محیت صیدی 


نیست آفت خیز» مگریز از دل بیتاب ما 
بی‌تو دوش از بیقراری صفحانتو يم سأخت 
نانو انی در مراج عاشقان خاصیت است 
بی‌نیسازی را بنای آشنایی محکسم است 
بهر تعمیر دلم کز هجر ویران گشته است 
اف عام کوش" جشمت به عالم می‌رسد 
جام* دولت که از تنگی نمی‌گنجد به بر 
بیفرارم دوست می‌دارد. و گر خواهد دلش 
شب اگر تاراست باکی‌نیست صیدی می‌بیار 


نشد که مهر کسل یار بی‌قرین" ما 
زر هیچ سو دل ما را امید ساحل نیست 
فدم بسه تربت مسا نه که بسر ابثارت 
دل از هزار مصیبت سرشک بازگرفت 


چو ابر کریه کنسم آنقدر که باز شود 


ز طعنه خاطر ما را شکست تفرقه نیست 





۹ سس ده ن: زب متن مطابق, ع. 


۳۷ 


۳۸ 


دیوان صدی طهرانی 


ببه وطن می‌بسردم لسذت نساکامیها 
می‌کنسم خاک به سر از غم بی‌دامیها 
یساد رحسار سو و حون دل آشامیها 
رجمت سوخنگی می‌کشم از خانیها 
سه لب باه سرا چجون مه نو شامیه 
زیب پیسراش بخت است سسیه تامیها 


می‌تو اند کرد آتش زنسدگی در آب ما 
۳ 


ینج: :ژکان حون‌آلود» روی خواب ما 
بر نمی‌حیزاند از جبا گرد را سیلاب ما 
باو رت گر نیست بنگر خو اهش احباب ما 
دست مزدو ری به‌هم‌داده‌است باز اسیاب ما 
می‌کند بیرجم کو تاهی چرا در باب ما؟ 
خویش رادروی چسان گمی‌کننداحباب ما 
آرمیسدن می‌تو اند ساخت از سیماب ما 


پرشو جام سپیلی بس سود مهتساب ما 


شبی رود که نخز ایسد سه یاد کینسه عا 
به عکس سوج سفر می‌کند سفينة ما 
ز خاک همچر کل آبسد بسرون دفینه ما 
که بهسر خرج غمت جمع شد خرینه ما 
بهم رسنتد اک جاکیسای سین" عا 
شکدنه می‌نسود از سنگ آیگینسه عا 


مه اسر ها( می کند. سهوالقلم کاتبان, ممن 


غزلیات 


۸۷ 





دو هفته شد که نیامد به کوی ما صیدی 


بهتر ار جان شمرد عشق. غم جانان را 
کشنی عثل کسی را که نعلیم عشق است 
ترک چشمش ز سر مردمی از خسته دلان 
يبه امیسدی که مکر با تو به میدان آید 
دعوی خون به تو دارد مگر امروز کسی؟ 
دلم از دیسدد خونبار به یاد شب وصل 
تا دلت گم نشود در ره عسرفسان صیدی 


ثی 


منتی بسود به سر افبسر میسراثی را 
ای پدر مرده چه بسر مال پدر می‌نازی؟ 
خودفروشی ز من ارزان نتوانند خرید 
جام؛ کهنمه زیانی نسرسانسد سه نسب 
عاریت هرچه بود نقص به مردی دارد 
پدرت از غم دنیای دنی مرد. بس است 
صیدی از خویش سیه رو زتری می‌خو اهم 


جهان شکفنه کند بر نو زندگانی را 
ز آستان تو خاهی جو کرد بر حیزم 
ز پرسشت دلم از کار رقت و می‌ترسم 


کهساست بی‌دل و دین بنسده کمیند" ما؟ 


نتوان داد دل آن را که نیرزد جان را 
نقش بسر آب نمارد خطر طوفان را 
ببه نگه خواسنسه عذر ستسم مژگان را 
آفتاب از مه نو کرده خم چزگان را 
خوش دگر بر سرهم ریخنه‌اند آیمان را 
بی‌چراغعان نکند روز. شب هجران را 
در نظر داشنسه باش آینه امکسان را 


کنسدم از خسانسه غمت در عیسراتی را 
از زان پرس بقسای زر میسراشی را 
می‌مرو شم به بهبا کوهر میسرائی را 
زنگ صایسع نکنسد جوهر میسرائی را 
یه سر دل چه زنی جحنجسر ميراني را؟ 
توهم از حود مکن این دلیر بيرانی را 
با یه او بسپسرم این اخشر میسراتی را 


که رنگ و بوی دگر داده‌ای جوانی را 


که سجده نازه کنسم شکر نانتواني را 


۸۸ 


کشیدهبیگهران را به سلک دولت» چرخ 
همین خود از شکر خویش کام می‌گیرد 
امید هست که از شیوه تو جان یابد 
هزار حیف که عمرم به هجر یار گذشت 
ز لطف آنقدرم اعتبار" ده که شیسی 
علاج درد دلت خسواسنی ز من صیدی 


در خسوان وصل. دلبسر نامهربسان ما 
دارد نمو د نرکس صد برگک هر کیاه 
تا از بهشت کوی نو پسرواز کسرده‌ايم 
ایام ما ز هجر نو بسیار درهم است 
مارا برهنگی نتسواند سیک نمود 
بی‌حیف و میل نیست سخنهای دشمنان 
تیسر از کمان نیسزه ابسرو نخسورده‌ای 
در انتظار بسو سه" نیسو تضاهلش 
صیدی هزار شکر که از چشم مردمان 


ز فقر روی به درها نکرد حساجت ما 
ز آئتاب جمال تو فیض می‌بینسد 
به سوی ما ز چه بی‌اختیار می‌آیی؟ 


دیوان صیدی طهرانی 


که کم شده است سر رشته کساردانی را 
لب تو خاصه" خود کسرده کامرانی را 
اگر بمه روی نو دارند نقش مانی را 
ندید از من دلخستسه جانفشانی را 
بمه من دهد سگ کسوی تو یاسبانی را 
دو است لطف نهسانسی شم نهسانسی را 


شیرین نمی‌کند نمک امتحسان ما 
در هم فتاده بس که بهار و خران ما 
بال و پر شکسنسه بود آشیان ما 
روز و شبی به تفرفه دارد زمان ما 
سنگین بسود بسان گهسر استخوان ما 
از دوستسان جود بشنضو داستان ما 
صوتی بسه کوش می‌رسدت از فخسان ما 
آغسوش باز کرد: بسه حسرت نشان ما 
پوشیده است خرقه صد پاره» شان ما 


امیسد کونسه ماشد کمند و حدت ما 
شکفنه است اران رو بشار حیسرت ما 
اگر نمی‌کشدت جذبه محبت ما 





۱ س.ن: کشید. متن مطابق دعر ۲-س: اختیار» سهوکاتب بوده. اصلاح از نسخ دیگر. هن 


نمی شود ۲ ع: به مردم 
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چه لازم است که عذر نیامدن خواهی؟ تسرا بهانه دوری بس است دهشت نا 
به رنگ غنچبه کل بیسوفا به بار میا . عبث چسو نسالسه بلبل مکن نصیحت ما 
وم از ارت بنگسانه: امتهن. ادارد بنه آشنا چسو رسد آشناست وحشت ما 
به صیدی از سر تحسین چه‌خوب گفت بنی که نغز شاعسری آخر شدی به دولت ما 


۳ 


که یاد کرده در حسن نیز چنگ ترا؟ که بر جبین نم غیرت نشسته رنگ ترا 


بسه از اشارت انگشت غنجه می‌داند نشانسه گر دل بلبل شود خدنگ ترا 
رهت به خویش زصنعت نمو ده است» ببین عبث نگساه نداده است چشم تنگ ترا 
پرید مایه دیو انگان» دگر چه کنند به نسرخ گوهر دل کرده‌اند سنگ ترا 
میاد در غلط افتی ز مهر و ماه» که دوست به روی ذرد گشوده است چشم ننگ توا" 
رز خوردنش دل دیوانه مست می‌گردد شرر ز آنش ی داده‌اند سنک ترا 
به خود گبان حیات ابد مبر که ز چرخ" ‏ نهساده شیشسه" ساعت اجل درنگ ترا 
به حکمت آینه خویش صاف باید کرد که با صفای دل آغشنه‌اند زنگ ترا 
ز خوار کردن صیدی ترا چه غم» که فلک بسه اعتسار سپرده است نام و ننگ ترا 


۳۵ 


دگر هوس مکن ای دل به هرزه جنگ مرا دماغ شیشه شکستن نمانده سنگ مرا 
شبیه من نتوانسد کسی درست کشید که هیچ رنگ ندارد شکست رنک مرا 
ببه خیل آه کشان تو بس که مظلومم . هدف به خویش نشان مي‌دهد خدنگ مرا 
به هند اینهمه‌سبزان که‌دیدم از چپوراست  .‏ یکی ز آینه دل نبرد زنگ مرا 





‌" ع.ن: وحشت 0 د ع: به تیک غنجه. ۳ میار ۳ سل : آاشنای 

۴ دا ن: ببرید... جه کند. و هیج يك از دو وجه معنی روشنی ندارد. ‏ ۵- این بیت و بیت بعدی از ع 
افز وده ۳ نسخه مزبور آبیات سوم و جهارم متن را ندارد. حون فوافی تتقا ۰( و ما اف نب ۱۲۰ ۳ شتا انش : 
اف زو کلشا غر شقن از تغییر دادن دوبیت مورد بحث به صورت ابیات ۳ و ۴. انها را از غزل حدف کرده 
باشد. ۶ ع: تراگمان... به خویش و زچرخ ۷- س: نماند. 


دز انش هرا نی 





به فکر حیرتم از بسد او معاد فروز 
یکی ز گوشه نشینسان زهد من بسودم 
سم شکست بسه از شادمانی ظفر است 
به سعی خسویش گشادی نداد رو صیدی 


من آن نبم که به خنجر برم ازو دل را 
فریق ورطه عشق تو جسان بسرون نبرد 
ببین به رنیسه" .عللب» مبین به کثرت رنچ 
ز بسر نینامنده ایدهای خود شادم 
ستم بسر آن لب نازک مکن به گفتن نلخ 
درین زه‌سانمه کوتشاه عسر حرص دراز 
پیا بسه سیر کلستان رویمم صیدی زود 


می‌روی ای گوش بر فرمان بیباکی کجا 
جام می سرگرم قنل بیدلانت کسرده است 
می‌روم آزرده از کویت برون با سوز دل 
ای که عالم کشته‌ای و خوبرویان دیده‌ای 
طالع وارون به داد آرزو کی می‌رسد 
هر که رامستی به‌یاد لعل میگون کسی‌است 
صیدی این تن‌پروری ناکی» نمی‌دانی مگر 


نمسود ذره خبر داد چشم تنگ مرا 
بسه باد داد هوای نتو نام و ننگ مرا 
خوشم که طالع فیروز نیست جنگ مرا 
جز این" که عفده دل سوده کرد چنگ مرا 


چسو زخم بوسه دهم مزد دست قانل را 
اگر به جذبه کشد سوی خویش ساحل را 
که راد دور: نسایند بهشت منسزل وا" 
که شور [و] ذوق نماند مراد حاصل را 
بمه برگ غنچه میالای زهر قانل را 
فریب دانه نشوان داد مسرغ بسمل را 
که نوبهسار بر آراسته است محفل را 


اضطرابت می‌برد با اين عرقناکی کجا 
نا کشد نازت عنان از دست بیباکی کجا 
بر چراغم تا زنسد دامن هسوسناکی کجا 
دیده‌ای دیگر بگو حسنی به اين یاکی کجا 
می‌کند آن شوخ ما را صید فتراکی کجا 
می‌کند آلوده خود را از می تاکی کجا 
مي‌کشد آخسر سرانجسام تن خساکی کجا 





۱ منت اون یتنا که شتا اوه تشه اش افتترم است. درنیافتم 


ند زسعی . بت 1 ن: آن 


۳ 9 طالم وارون مسا در حای خود هم تا را بت 


از نسخ دیگر. 


۲- از ع افرودد شد. 


۵ که راه دور کشد جون بهسشت... 


ون( میلی, سهوالقلم کاتب. اصلاح 


غر لیات 


۹۱ 





سود بی‌تکلفانه بیا" شادکن مرا 
از دل به سوی وصل رهی غیر دیده هست 
کر خدمتی پسند نیسامداز من» بگو 
تا کی میان بیسم و امیدم نشانده‌ای؟ 
در بحت غیرم از به زبان دل نمی‌دهی 
سستم به کار عشق اگر کرده‌ای کمان 
صیدی" چه از ندیسدن من نالسه می‌کنی؟ 


ازین خودکام یاران رنگ الفت می‌پرد ما را 
ار هیچ است آخر عیش دنیا ترک دنیا کن 
کل بی‌خار ازان روشد دل صد پاره: عاشق 
اترشیرین اب من‌جو ی شیرازبیستو ن‌خو هد 
خیال خال ریت را ازان رو در نظر دارم 
نشان کو هر نایاب ذاتش اینقدر دارم 
به راه انتظارش گرگدازد تن‌جه خواهدشد 
عرو ر حسنش‌ازماکین دشمن‌می‌کشد صیدی 


هر سرشکی کر جگر خیزد دل ناشاد را 


- سس دء 1 ن: فا من مطابق حع ‌ نصرا بادی. 
۵ ع: چندین . ۶ ع: صیدی برو 


۳۸ 


۳۹ 


: ۰ 


از منت ۰هرار کس آزاد کن مرا 
بر من گذاز ار نکنسی اد کن مرا 
من بسیو قسوف بنسده‌ام» ارشساد کن مرا 
#لسران, اکنو. انمرکتی: آبتاد: کن.. ها 
باری به جنبش مژه امداد کن مرا 
در بیستون تجربه فرهاد کن مرا 
یکچند رو " خیال پریزاد کن مرا 


ت ی 


که بهر سبدماهی‌خشک می‌خو اهند دریارا 
که از اول فقبران هیچ می‌دانند دنیا را 
که برق حسنش آتش زد خس‌وخار تمنا را 
خند پرشیر چون بستان آهو سنگ‌خارا را 
که خالی می‌کند در دل‌سویدا بهراو جا را 
که مو جازجستجو یاو به‌ننگ آو رده‌دریا را 
ز اعضاچشمیو پایی‌چو نرگس‌بس‌بود ما را 
به جرم این‌که‌می‌خو اهد خیالش‌خاطر ما را 


شینسم پزمردگی کردد کل بیداد را 


سس : ۳-3 3 ۳ د.ن: نیاید 


۳ ع: ۰( 


22 دء ی ن: آنقدر 


۹ 


دیوان صیدی طهرانی 





رنج ظاهر عشق را آیینه راز دل است 
گر نبودی مهر او می‌رفتم از عالم برون 
خویش را نا دیده‌ام در بند سودا" دیده‌ام" 
نیست از نائیسر وضع روزگار مسا عجب 
از هنر افند هنرور در شکنج پیچ و تاب 
نقش شیرین رابه‌ضرب‌تيشه جادادن‌به‌سنگ 
در برون دام هم اندیشه جر تسلیم نیست 


از بس که محو دید به خود خاصوعام را 
آن عاشقی که راه نفس می‌دهد به دل 
ویسران دلم چسان نشود در خیسال تسو 
در بزم او مجال نشستن نیافتیم 
اقبال بخت نیسره‌ام نمی که و فراق" 
چشمی که یک نگاه به صد نقد جان نداد 
بر عکس شرع رو که فقیهان شهر ما 
چشم ترا به صید دل مسردمان بسود 
کام نخست کشور هستی چو کرد سیر 


با تو روشن چون فلک باشد سرای تار ما 
از چمن بلبل به شهر آید که از حسن بتان 
تا مبادا فاش گردد راز عشقت در جنون 


3 


" 


بیستون عکسی است ازکهسار غم فرهاد را 
عشق زنجیر است این مجنون مادر زاد را 
بی‌تمشای نو در خاطر ندارم یاد را 
گر رود از سر هوای سیر گردون باد را 
رخنه‌های آفت از جو هر بود فو لاد را 
مشق جان‌کندن بود در عاشقی فرهاد را 
بسر سر صیدی که می‌آرد اجل صیاد را 


تمکین نکسرد شوخی وضعش خرام را 
در خوایگاه یار دهد بارعام را 
آبادی از مقیسم بمود هسر مفام را 
چسون نرکس ایستاده کشیدیم جام را 
یکرنگ کرده است به من صبح و شام را 
از من کجا خرد به جوابی سلام را؟ 
تعییسر داده‌اند حلال و حرام را 
بیسداریی که در پی خو اب است دام را 
صبدی به گریه شست ز خود ننگ و نام را 


یرو خسورشید کسردد سایسه دیسوار ما 
کلمروشی می‌کند آیینه در بازار ما 
جسو هر تیسغ زبان شد معنی گفتسار ما 





1 


ا ۵ ن: سودای توام 


ی دی‌ده» ع: زد متن مطابق د. 


ْ- ع: سروش 


ّ- س: افتاد (دءن: اقبال) بخت تیره ام ارت ریت متن مطابق 4 


لیات ۱ ۹۳ 





مستی صیبای اکل‌و شرب یعنی خو اب را از نظر افکند در عشقت دل بیدار ما 
۱ 3 در لباس بی‌نیازی می‌کنیسم رنگ 1 در بسرده دارد غنجه" کلزار ما 
ای کهمی‌برسی زصبدی هرنفس احو ال دل حسال ما باشد عیان از دیده خونبار ما 


2" 


بر حواب ضبح خویش مخندان بهار را دراب یک نفس خوشی روزگ‌ار را 
ماننشد نسرگس از مه نا مردمک ندید چشمم زیاده فصل خزان و بهسار را 
خواهم ز عشق باطن صافی که از نفس .  .‏ جوهر کنسم بنو آينه دل غبار را 
در هجر از رقیب چرا بایسدم کشید؟ بي‌کل کسی نبسرده به دل زخم خار را 
کر نحفه نبساز تسرا رد کند فسول رنگین به اشک ساز و برافشان نثار را 
از گرد انقلاب جهان زنگ بستسه بود هرکاه دیدم آينه اعتبسار را 


صیدی به هند يایم اگر جاه و منصبی زنجیسر سای فیل کنم اقتدار را 


3 





چند از مردم نیان دارم نگاه سوده را؟ رخصت نظاره‌ای ایسن دیسدن نگشسو ده را 
سوخت رشک شعئل شمعم که در راه طلب از نظرها کرد بنهان جاده پیموده را 
ما ز رشک صحبت اغیار فارغ گشنه‌ایسم چند برهم می‌زنی مزژکان شب نغنوده را؟ 
شیخ اگر گوید بترس از باطنم» باری بترس اسم اعظم در درونش کرده افعی» روده را" 
ای که یک فرموده" حق را نیاوردی بجا چون به فرمان می‌کنی افعال نافرموده را 
بو الفضولی‌کم‌کن ای صو فی‌که‌ازیک‌حرفدکن ‏ . می‌نسوان دانست: شان گفت؛ نشنوده را 
سعی کن درجستجوی او که‌در حسن غیور وصف می‌زیبد ز عاشق چهره ننمو ده را 
صیدی‌از عصیان به‌مردن کی‌تو ان‌ایمن‌شدن؟ باز می‌بینی درست این قالب فرسوده را 
۱- سد: می‌کنم. به قرینه معنی اصلاح شد. ۲- س: بگشوده رن , کردم افعی در 


دروش. ۰۰ 


۹۴ 


حرف رقیب سوخت من خسته حال را 
بیهوده خواجه دمبدم از جا نمی جهد 
ما را نظر به گوشه چشمی‌است کز غرور 
اینهم غنیمت است که در روزگار ما 
در دشت. لاله دیده آهوست گشته خشک 
با صاحب کمال مروت نموده باز 
بسر عندلیب سوختم از غم که شاخ کل 
صیدی نثار ناز بان شرم عشق بس 


تاکی نقاب روی تو کردد حجاب ما؟ 
هم زنده کردهٌ تو و هم کشتسه نوایم 
بر شاخ» غنچه نیست نمایان که در چمن 
چون دانه‌ای که ابر فشاند به شوره زار 
از هر خوشامدی دلت آزرده می‌شود 
انکار بردن دل ما چند می‌کنی؟ 
نتوان به گنج روی زمینش خراب کرد 
در باغ بی تو عشرت ما را نشاط نیست 
از خلق روزگار چنانيیم نا امید 
از ما عرق بسه آتش موسی کشیده‌اند 
صیدی بیا که بی تو به هنگامه" چمن 


1 


۱- ع ولطایف السخیال: ماسایه توایم . 
است شاخ گل ۳۳ 


۶ ۵ 


2۱۰ 


۲ ع: قطره ای 
7 س؛» ن: هردم» سهوالقلم کاتبان, اصلاح از د. . 


دیوان صیدی طهر انی 


دمسردی خزان بود آتش نهال را 
حرص بهانه جوست طلبکار مال را 
بی جونبها نريخته خون حلال را 
بسر مسا نبسته راهگذار خیال را 
از ببس که انتظار کشید آن جمال را 
هر کس که بر نداشت به چیزی کمال را 
از خود به پیچ و خم گذراند شمال را 


اشک نی‌ازکن عرق انفصال را 


در پسرده چند شعله کشد اضطراب ها؟ 
ما صبح صادقيم و تسوبی آفتساب ما 
دل بر فروخت در بر گلین ز تاب ما 
بیحاصل است در ره وصلت شتماب ما 
در حیرنم که با تو چسه باشد خطاب ما 
مسردم به چشم مست تو بینند خو اب ما 
ویرانیی که ساخته جا در خسراب ما 
مستی بسه زور می‌کنند اینجسا شراب ما 
کر بحسر» چشم آب ندارد جباب ما 
7 


کلهای باغ دسته شد از پیچ و تاب ما" 


۲ س: بیحاصلی. متن مطابق سه 
۵ ع: اتضا کب ع: قزانشی 


غزلیات 


۹۵ 





مخرم رازش چسان سازم دل غمتاز را؟ 
از هوس‌بگذر که دلر! باز می‌دارد ز شوق 
گفنی از حالت چرا اخه نمی‌سازی مرا 
صوت بی‌آهنگ از فانون دولت نشنود 
از ادايش معنی اینجا میا فهمیدهام 


شادی دل تنیز می‌سازد به حود دندان غم 


صید یا زمژگان‌خو نین‌چو ن‌تو ان‌ایمن‌نشست؟ 


نیست از روز به جابی که منم نام آنجا 
در حریمی که مرا روی نیازاست به خاک 
شدهام خاک نشین سر کوبی که ز لطف 
با من از صوت مخالف» که نفس گیرشود! 
می‌برد فیض ز سیر چمن حسن کسی 
یرم مژگان ترا باده ز جام نکه است 
مر ابروی تو محراب دعای نگه است؟ 
صیدگا هت چه‌مفامی است که باخو اب‌گران 
نه همین صیدی ازان کلشن کوخواری دید 


خسواهم بسه چشم آینه بنسدم نگاه را 


می‌سازم به جود دن‌دان .غم.متن تص‌حیح کستا تین اش ۳ 


۷ 


۸ 


۹ 


پرده نتوان کرد بر روی سخن آواز را 


"نقش بال مرغ» چشم بد بود پرواز را 


از کجا بیدا کنسم پیغمسر این راز را؟ 
هر که با مضراب هنت می‌زند اين ساز را 
هبچ کس چون من نمی‌داند زبان ناز را 
خنده کیک است سوهان چنگل شهباز را 


کر نگاه خود ندارد باز». دست انداز را 


بسته بسر زخم سحر سوحته شام آنجا 
هیچکس را نسرسد نوبت پیفام آنجا 
هنت بوسه گذارنسد یسه دشتام آنجا 
در مقامی است که بر می‌جهد ابرام آنجا 
که به خاطر نرساند طمع خام آنجا 
چه عجب حودبجود ار دور کندجام آنجا 
که به هر چشم زدن می‌طلبد کام آنجا 
به نظر بازی صید است نهان دام آنجا 
انتقام از همه کس می‌کشد ایسام آنجا 


نا بی‌نقاب بنگرم آن روی ماه را 


ی 


۷۹ ۳ 3 


۰ 


برسر کویی 


۹۶ 


روزی کسه خط حسن نکویان رقم زدند 
زنجیر زلف و چاه زنخدان برای چیست 
هشیار رو به راه که وهم سیاه دل 
چشمش هنور از صف مژگان به قتل عام 
در بیش پیش نحل رقیب از عم حبیب 
صیدی به ترک کوش کر افکندن کلاه 


آبینسهایسم ز نبست به روز وصال ما 
چین جبیسن در اول سبودای عساشقی 
در خود هسزار نقص حکیسانه دیده‌ایم 
دشنام خوب نیست تبسم ندیسده را 
بختم ز وصل بهره ندارد بسه هیچ و جه 
بامادم از حقیقت و اجب مزن که هست 


رفنی به رغم صیدی و در سیر گلستان 


اگر روشن نکردی بر تو اشکم بیگناهی را 
که از قیدت رهایی می‌تو اندیافت. کز حبرت 
به عاشق‌چون‌لباس مرگ‌گردد فیض عریانی 
به حاطر يس کهدارد نازکی» آزرد ممی‌گردد 
به ضعفو ناتو انی بهرآن خو کرده‌ام صيدي 


1 


رن ۶ خط به حسن. سهوالقلم «کاتب. متن مطابق نسج دیگر. 


افز وده سمل . 


6۱ 


دبوان صیدی طهر انی 


کردند سنگ فالیه ساي تو ماه را 


عاشق گر اخنیسار ندارد گناه را 
در پیش بای یوسف دل کنده چاه را 
سان در زمین آینه بینسد سیاه را 
بنندد شرر سرشک دلم دود آه را 


از سر سدر کنند صوای کلاه را 


سرفی میسان دیدن ما و خیال ما 
از عصحف جمال تو آمد به فال ما 
اين است آنچه عقل شمارد کمال ما 
ناب جواب نلخ ندارد سئوال ما 
در آفتایسرو ندهد بر نهال ما 
اذبر اک کنه هستی ممکن محال ما 
افزود بی نو نشا؛ صهبسا ملال عا 


به حون آنشته‌می‌کردم زبان عذرخو اهی را 
نپیدن می‌رو د از ياد در دام تو ماهی را 
ار در عاشقی تن در دهد تشریف شاهی را 
اکر بیند به روی دا ما رنگ سیاهی را 
که آسیب شکستن‌نیست دریی رنگکاهی را 


۷ 





زروی لاله‌رنگش‌بزم عیشم گلشن‌است امشب 
بدان‌شو قم‌هو ای‌گردآن سرگشتن‌استامشب 
۳ ِ ی 
که‌چون دانوس داردازدرون سررشته‌رنگم؟ 
چه جای غیر دربزمت.که‌از سرشاری غیرت 
و صال یوسف خود را به نسبت پیر کنعانم 
رقیب از وصل ما داود ار بیماری رشکی 
به لطفخاص, یکیک عاشفانرادر نظردارد 
نمی‌باید نگه هر دم ز بیم غیر دزدیدن 
مکر لطف قبای یار نو در خواب می‌بیند؟ 
به یاد و صل باغمهای هجرش صحبتی دارم 
به رنگ گل دماغ از باده تردارد» بیا صیدی" 


۳ 


بر شب دیجور پیماید گر اين ساقی شراب 
جام اين ساقی مگر چشم بتان آمد» که‌هست 
در کف دریا مثالش دمبسدم افتد به رو 
سافی ما را که چشم بد نبیند عارضش 
کر کند فصلی میان هر دو ساغر فاصله 
رونمای سافی ما بین که گل از رنگ و بو 
درکش این صهبا که‌فرداازسئو الش می‌دهد . 
سای کوثر که هردا میکشانش را بود 


۱- مطلع ع. و مطلع متن را بسا ارف 


مطابق ن ۵ - س 


۳۹1 از ع افزوده شنل. 
بگوصیدی (!) د.ن: به یاد ۳ بیاصیدی. متن مطابق : 


نگاهم در میان‌گل‌چو بوناگردن است امشب 
که‌خو ن‌رشک‌صدیرو انهامدرگردن استامشب. 
که پرو از بلندش تا کنار دامن است امشب 
به دل داغم زچشمبی‌نگاه روزن‌است امشب" 
چراغ‌کشنه چشمم زرو یش‌رو شن‌استامشب 
به‌ازمن‌کس‌نمی‌داند علاجش‌مردن‌است‌امشب 
مدار چشم کافر بر نگاه پر فن است امشب. 
کل بی‌خارچیدن رو یاو رادیدن‌است امشب 
که ازبو رنگ گلراخاردرپیراهن‌است امشب 
که هرجا دست‌با لامی‌کنمدرگردن‌است امشب 
ار درد دلی داری مجال گفتن است امشب 


جام اول مساه گردد جام ثانی آفتساب 
می همان‌درساغرو میخو ارگان مست‌و خراب 
ساغر خالی برای دستبوسش چون حباب 
از لطافت می‌نماید در کلش رنگ گلاب 
نگسلد از طبع کیفیب چو نور از آفتاب 
در گلستان هم نقاب آورده هم بند نقاب 
ساقی کنوثر علی بن ابی طالب جواب 
مدت حلسد بسرین فصل گل و عهد شباي 





۳ س: به یاد آن که 
- ن: هشمی ۰ د: همین » من 


ی تشر فتاه تقو کا سار .متسشن مطابق د. 


۹۸ 


دیوان صبدی طهرانی 





این غزل صیدی که در تعریف سافی‌داد رو" 


آن گفته را که لفظ به مضمون برابر است 
شورم به هر طرف که درین دشت می‌برد 
یزان دوستی سر مویسی نمی‌زند 
آن شمع را که روشنی از سر ندادهاند 
نادانیی که رهبسر توفیق می‌شود 
آسان مگیسر نجربه مسا به عشق خویش 
صیدی اگر فبول نظر یافت دور نیست 


فطع امیدم ز خود محتاج هجر یار نیست 
از ضعیفان نیز می‌آید درتی» نرم باش 
جلودُ آن سرو قد خوب است. ا:ایبش من 
اين غبار خط چها از پشنی لب می‌کند 
صیدی افشای محبت را به دشمن و اگذار 


بسرگ کل بهشت لب می‌پرست تسوست 
ای شاخ کل ببال که امروز روزگ‌ار 
مرگ از محبت تو خلاصم نسمی‌کنسد 
لوح طلسم هستی عاشق دل است. دل 


3 ن: روی داد 


ِ_ ن: هجر 
قاس ۱ 


۳ 


4 


8۵ 


۹ 


تب 


از دم شاه و لایت هست یکسر انتحصاب 


با جلسوه‌های قامت موزون برابر است 
آغوش تنگ کیری گردون بسرابسر است 
ناز و نیاز لیلی و مجنون برابسر است 
بخت بلند و طالع وارون برابسر است 
بسا دانش هار 
اين آزمایشی است که با خون برایر است 
گکاهی نگاه عجر یه افسون بسراسر است 


فلاطون برابسر اسشت 


برگ ما را سیلی باد خزان در کار نیست 
سایه ناهمو ارگرددچون زمین‌همو ار نیست 
نسبتی استادنش را هیچ با رفتار 
سرمه‌رادرچشم میگو ن‌شو خی‌آین‌مقد ار نیت 
حسن» عاشق می‌شناسد حاجت‌گفتار نیست 


نیست 


مستی که هو شیار نشد چشم مست تو ست 
در زیر خاک هم دل بسن پای بست نو ست 


تا پیش توست بودونبو دم به دست نوست 


اظهار رگ س:.د. ۳: خاك ی دلم ممن 


غزلیات 


۹۹ 





زور عمان حسن نو هر کس شنیده است 


ابسری که سایه گستر آنادی من است 
از بس دلش به جانب من بی‌تعلق است 
اصطلاح رمر خبردار نیستی 
جز کوی او به جای دگر مایلم نکرد 


از 


بگسست دام عجز من آن کیک و می‌رود 


ازین حیات بجر دردسر ‏ نمی‌بینم 
دلسم بسه دوستی عسالمی گسرفتسار است 
ز هر رهی که مرا دیدمبخت برگشته است 


مرا فراق و صیدی ز بیو فایی نیست 


د,ر عشق» هرکه هست مهیای جنگ ماست 
از جلو د گاه حسن صفاتش نمونه‌ای است 
خود را به‌رغمما همه کس‌سو خت در غمش 
اين تازه عاشقان همه بد نام شهرتند 
در بند بک اشاره ابسروی ناز اوست 


آهی به قصد هیچ‌کس از دل نمی‌کشیم 


۷ 


6۸ 


6۹ 


َ ع 
داند که رحم سینه صيدی ز‌ سییست تو ست 


از شوره‌خاک سوخنه" وادی من است 
کارش همیشه نهمت آزادی من است 
سم اصل معنی لفت شتسادی من است 
در عشق» بی‌نیساری من هسادی من است 
صیدی نگر که در یی صیادی من است 


که بعد مرگ هم اين ذوق در غبار من است 
خمار بادهُ بی‌نشأه روزگسار من است 
به کار هر که شکستی رسد به‌کار من اس" 
به رو زگار تو از بس که شرمسار من است 
که از سرشک نو دریا به رهگذار من است 


بر روی ما کسی که ناستاد رنگ ماست 
این وسعت نگاه که در چشم تنگ ماست 
اين شعله‌ها تسام شراری ز سنگ ماست 
ما را به اين گروه نسنجی که ننگ ماست 
آمد شدی که بانفس بی‌درنگ ماست 
آن ناوکی که نیست نشانش خدنگ ماست 





ٍ- * ٍ 5 ۱۳ فك می ر ود 
۳ ابصا: ناستاده 


ام وان #: ن: با . 


۳م. ع. لطایف الخیال: دهر 


دیوان صیدی طهرانی 





صیدی صفای سینه ما برقسرار نیست 


برناله‌ام تراء چو اثر»ه خوش تفافل است 
در کوی خوبش منع رقیبان به من گذار 
از بس خبال زلف سباه نو کرده‌ام 
امسال می‌رود که سیاهی برون دهد 
صد بو الهوس ز بی ادبی راه حرف یافت 


ای چشم بوالهوس که‌حیا بانو دشمن‌است 
ای شمع عنچه خوب به فانوس رفته‌ای 
پزمردگی بهار نهال بحبت. است 
نا نش آرزو به دلت موج می‌زند 
گیرم که خلق را به فسون دوست ساخنی 
چیزی به از شناحتن عیب خویش نیست 
صیدی ترا به دوستی آن گل شناخته است 


در شرچه جوب می‌نگرم اعنبار نیست 


روشندلان ‏ زتیرگی بخت فارغند 


دایم چمن زبادمیرستان بسه رونق است 


تا هست نم به دیده و دل ۰ گریه می‌کنم 


آیینه" دل که گرفنار زنگ ماست؟ 


گویا فغان به گوش تو آواز بلبل است 
خار از برای پاس گلستان به از گل است 
رکهای سینه‌ام هبه چون شاخ سنبل است 
خطش هنوز سرمه چئسم تغافل است 
صیدی ز شرم عشق همان در تنزل است 


بر رو ی او مبین که صفا با تو دشمن است 
بیرون میا که باد صبا با تو دشمن است 
غمگین مشو که‌نشو و نما باتو دشمن است 
مگشا ز عجز لب که دعا با نو دشمن است 
با آن چه می‌کنی که خدا بانو دشمن است؟ 
پر دوست است آن‌که‌بجا باتو دشمن است 
در حیرتم که باز چرا با تو دشمن است 


حق با دل من است که امیدو ار نیست 
شب از بسرای شمع فروزنده نار نیست 
می در پیاله هست اگر کل به بار نیست 


امساک در طبیعت ایسر بهار نیست 





۳ س: رود هی کت تست تون مطابق سه تسه کر 


۷ 
۱ 
۰ 


۲- کدا در هر جهار 


تن 1 1 دل 


غزلیات 





از ثیضش صبحدم نرسد جر زیان به ما 


گر بی‌توجهی به من آزرده نیستم 


شب نا سحر دعای تو وردزیان اوست 


تا رصفیرم چمنش ننگ داشت 
خوشدلی آن روز که رومی‌نمود 
حسن تو سررشته عشق مرا 
هیچکس از مردم دانا نیافت 
رستی اگر بردل خود داشتی 
صیدی از آشفنکی او مرنج 


بقین‌که لطف تر باس زاینو آن بیش است 
بنای کار خود ازبس که سست می‌بینم 
زنوبهار خودم در غلط که می‌گویم 
دلی به ناله خود شاد می‌کنم_ بی‌تنو 
تام شیفته عارض توایم » چسرا 


با حال جرد ار 


چنیرد شندرد شناسیم 


۳ 


۹ 


" 


عکس تو در آیینه به‌روی نو چسان است؟ 


شبنم به آشنایی ما بی‌شرار نیست 
دانسته‌ام که با تو هنوز اختیسار نیست 


اینها سزای صیدی شب‌زندمدار نیست 


با حیساتم کل پسررنگ داشت 
آینه طالع ما زنگ داشت 
داشت ولی در کف نیرنگ داشت 
بلیل ایس با چهآهنگ داشت 
کو هکن آن دست‌که برسنگ داشت 
اين نکه گرم تو صدجنگ داشت 


که حسن راسرسودای عاشقان بیش است 
به کل امید نباتم زآشیان بیش است 
شکسته رنگی فصل کل ارخزان بیش است 
و گرنه فرصت خاموشی ازفغان بیش است 
نو جه نو یه صیدی زدیگران بیش است؟ 


زندانی عشق نو به یاد تو چنان است 
آبیند شتاق فنا ۰ برگ خزان است 


در 


برد ننایی کل خورشید نهان است 





ات کدا. ظ: تک 


ات .23 1 ن؛ ازسن و آن 


۳- س:ع: سروسودای 


دیوان صیدی طهرانی 





شهرت نیسندی ؛ لبم از ناله فروبند 
هررک بد ند ۱ تب هجران تو دارد 
سئو ده عسده پنسش حنو شان محبت 


ناتو انی بردمیوش ظلم هجران من است 
سرد را پیراهن ننگ نعلق بسدنماست 
با جهان عمری به رسم امتحان آمیختم 
از وس نا گفنگو کردم 6 مرا الزاه داد 


یادآن رو زکه چشم تو به‌رحم الفت داشت 
با من آنگونه درآمد که مگر می‌گفتی 
پیش‌ار آن دم که نگه راه به دیدار برد 
درچمن شوخیش امشب چه‌اداها که نگرد 
زود اگر مرد زهجران» گنه صیدی نیست 


زندگی مای4 هجران نگار صمدی است 


پیش او دم مزن ای غیر که منت داریم 


هرچه مقبول نو اتاد برما نیکوست 


۳ پ_ کلفت. د. ن: الفت (!) متن ۰ مطابق عَ. 


0۳ ۵ ع ن: ناقبول 


کاظهار محیّت تمر نخل فان است 
بیتابی آن دو د که در شعله نهان است 
آن را که زبان لال بود گوش کران است 
در عشق به‌و صلی کهر سیده‌است همان است 


۹ 


ازخدا خطت برای ما سفارش‌نامه‌ای است 
زین‌چه‌حاصل‌گر هر انگشتم‌زبان‌خامه‌ای است؟ 
درلباس بی‌نیازی‌رو که زیبا جامه‌ای است 
آزمو نش‌کردمازهردر» عجب خو دکامه‌ای‌است 
درفن‌جو د غیر همصیدی‌عجب‌علامه‌ای است! 


شعله" هر » شرار از عرق خجلت داشت 
بود تنها ودرآیینه به خود صحبت داشت 
حسن پاک توبه معشو قی ما شهرت داشت 
برسمن‌جلو ه» به‌گل‌خنده» به‌خودمنت داشت 
چه‌کند . دل به کف دلیر کمفرصت داشت 


از شهادت نکریزی که وصال ابدي است 
تو اگر نیکی ما عرض کنی بد مددی است 
بی‌قبول تو اگر پیروی توست بدی است 


اش نز اذل آس س.» د: نء: به ایینه 


غزلیات 





سعی بی‌یساری توفیق به جایی نسرسد 
صیدی اسباب فراغت غم دل می‌آرد 


کردش چشم سیاهش آفت هوش پری‌است 
در سرکویش طلسم بیوفایی بسته‌انسد 
ناتو انی دستم از عیش جهان کوتاه کرد 
خاظر از مال جهان خرم نمی‌گردد» مکوش 
گر نمی‌فهمند صیدی شعر ما را دور نیست 


عمرم نه همین در شکن دام گذشته است 
پروای اسیرانت اگر نیست عجب نیست 
با اینهمه دانش خبسر از خویش نداری 
بی‌روی تو در انجمن عیش چو تصو بر 
صیدی اگرت سیموزری نیست عجب نیست 


قد بو مصرتی است که عالم کتاب او ست 
از رو نهفنتش دلم امسرور شاد نیست 
دریای حسن او چو در آید به موج لطف 
خلقی ز آشنابی سا تیره کوکیند 
از گرمیت به دل وس خام می‌بزد 


کفش فو لاد به راه طلب او نمدی است 
آن هزّاری‌است که‌درهند تعلق احدی است 


جنبش مژگاناو مضراب ساز دلبری است 
هرخه رادیدیم باخودآشنای سرسری است 
شاهد نومیدی برو از » بی‌بال وپری است 
کیمیایی‌دان فراغت, اکه‌اصلش بی‌زری است 
بیشعو ریهای مردم نیز قسمی از کری است 


در دام گذشته است و به ناکام گذشته است 
با آینه‌ات صبح و به می شام گذشته است 
در فکر سرانجامی و انجام گذشته است 
عمرم به نکه داستن جام گذشنه است 


دو ران جوانمردی ایام کدشته» است 


دلهای عاشقان نقط انتضاب اوست 
تا رشته نگاه که بند نقاب اوست؟ 
چون غنچه‌رنگو بو ی‌جهان‌درحباب اوست 
از بخت ما مپرس که عالم به خو اب او ست 
از بو الهوس ببر که نه لطف توباب اوست 





۱ ع: صیدی عجبی نیست گرت سیم و زری نیست 


دیوان صیدی طهرانی 





امروز باز از اشر نالله حبزین 
صیدی کند شکایت ازان مه به لطف عام 


شب‌هجر تو چراغم دل‌سوزان من است 
نیست دستی به توام ورنه ز تأثیر نفس 
کر به ظاهر ز سر کوی تو دورم غم نیست 
رنگ و بوی چمن عیش من ازجانب توست 
اینقدر منع من از عشقبنان صیدی چیست؟ 


رحم بر عاشق ناک‌ام نمی‌داند چیست 
آنقدر نامه نوشتم که سخن آخر شد 
قاصد ما دم رفتن ز صبا ننسدتر است 
می‌دهد: وعده دیدار همین عاشق را 
صوفی شهر که از غیب خبر می‌دهدت 
هر که از صورت خوبتو نچیده‌است گلی 
دلم از شوخی طفلی شده پر خون صیدی 


در و صل» دلم بی‌خبر از جوش بهار است 
در رنگ» طراوت شد و در بوی» نزاکت 
در باغ قدم نه که به پای تو فشاند 


جام. متن مطابق ع. 


۲- از د ن افزوده شد. 


چشمی به من فناده که دلها کباب او ست 
هر چند شکوه دگران از عتاب اوست 


شیشه ساعت من دیده گریان من است 
مهر چون پنجه تابیده به فرمان من است 
عکس روی تو در آیینه پنهان من است 
سایه دست تو خورشید گلستان من است 
عشق» عفل من‌وجان من و ایمان من است 


طفل» روز بد ایام نسمی‌داند چیست 
بیوفسا باز مرا نام نمی‌داند چیست 
بسارآوردن بیغام نمی‌داند چیست 
آمسدن خود به لب بام نمی‌داند چیست 
همچو آغاز خود انجام نمی‌داند چیست 
معنی چهره کلضام نمی‌داند چیست 
که هنوز آينه و جام نمی‌داند چیست 


کز روی تو نظاره در آغوش بهار است 
هر منت ازان چهره که بر دوش بهار است 
از ژاله دری چند که در گوش بهار است 


و آینه ازجام. ون آینه 


غزلیات 





در باغ خیسالم نبود میسوهٌ نارس 
آن لب که به عاشق همه‌دم روی صفا داشت 
در طالع دیوانگیسم نیست زوالی 
ای کل مشو آزرده ز بیتابی صیدی 


کی و صل‌تو در عشق» نصیبم زسراغ است؟ 
در سینه‌ام از جنبش مزگ‌ان بلندی 
از دود دلم خانه چنان کشت که سقفش 
با روی تو حاجت به تماشای چمن نیست 
نومیدی صیدی ز تو هرچند که عمری است 


عاشقان را به جمال تو نگاه دگر است 


ناز هر چند به منع نگهش می‌کو شد 
انتظار ستم عشق تو بیش از نو کشیم 
در سر کوی نو جسمم ز ملاقات نسیم 
هر غباری که ز خاکستر صیدی حیزد 


ای گل بیا که دین و دلم از برای توست 
دردا که روزگار به رویسم در وصال 


ات ع: سخن ات 
۳ ۴ به سراع 


93 س ؛ دب ن؛: جشمم. سهوکاتبان بوده» اصلاح أز ۴ 


اینجا ثمر پخته در آغوش بهار است 
امروز چر! چون لب خاموش بهار است؟ 
دایسم ز خیال تو مرا جوش بهار است 
کآشفته‌تر از نکهت بیهوش بهار است 


روزم شب آیینه» شبم روز چسراغ است 
چندین الف زخم به هر صفحه داغ است 
در دیده چو بال و پر واکرده زاغ است 
نظاره چو برگشت ز رخسار تو باغ است 
بسوی کل امید هنوزش به دماغ است 


نکیه: کم نو این آننته: آهدگنن اننتت 
شوخی چشم در انداز نگاه دگر است 
در محبت دل ما را سز راه دگسر است 
هر دم از ضعف به زنهار گیاه" دگر است 
در هراق رخ نیکسوی تو آه دکسر است 


جوش محبت من و عين صفای توست 
زان‌سوی‌بسته‌است‌که رو بر وفای توست 


۲- س: عشق تو در وصل. سهوالقلم کاتب. اصلاح از سه‌نسخه دیگر. 


لاب س : گناه. 


دبوان صیدی طهر انی 





از ره نمی‌رود به وفای کسیء مترس 
یا رب چه آفتی تو که خوبان شهر را 
صیدی چسان ننای تو گوید که در چمن 


مشب که از تو خانة ما رشک گلشن است 
از زلف یر خم تو دلی سر بدر نکرد 
افسانه رقیب ز دهشت شکسته نیست 
از هجر اکر چسه نیست بلایی بتر» ولی 
صیدی مگو» ز ناصح خود اینقدر سخن 


دل سرا نکه دلیسری به دنبال است 
نصیحتم ب..: دلش جا نمی‌کند» چسه کنم 
بیین به آینه چرن صید دل هوس داری 
به ما فریب تو ای شیخ در نمی‌گیرد 
مرا ز آينه و عکس یار روشن شد 
دمیدن خطش آو رده است بر سبر مر 


امید وصل ندارد" ز بخت خود صیدی 


۷۸ 


۷۹ 


اين دل که آشنای قدیم جفای توست 


چون کل هزارچاک به دل‌درهوای نوست 


هر شاخ با هزار زبان در تنسای توست 


چشمی که بازمانده همین چشم روزن است 
با آن‌که‌شمع حسن درین‌کو چه‌روشن است 
اینجا زبان دعوی بی معنی الکن است 
بدتر ز هجر. از غم هجران نمردن است 
در حرف او مپیچ که بسیار کودن است 


که جای آبله‌اش دلنشین‌نر از خال است 
صف‌ای آینه‌اش بی‌قبول تمتال است 
که دیدن رخ نیکو به صبحدم فال است 
برو که مر دل ما به دام اطفال است 
که روی دادن دولت به دست اقبال است 
بیبا که وقت تعنای بار امسال است 
همین بس‌است‌که‌درکو ی دوست‌پامال است 


بلکه با هر دو جهان آشتی ما طرح است 


۱- باجابجا کردن کلمات. می‌توانست چنین بگوید: صیدی سخن زناصح خود اینقدر مگو 


با ع:د رنه 


- سس ن: آینه عکس اصلاح از ق 


یت س؛ دی ی نداری منن 


غزلیات 





صرر صر آه که امروز گذشت از چمنم؟ 
گردتی حال من از رهگذر خواهش نیست 
قلب دلها ز چپ و راست بهم می‌شکند 
صدیی از رشک خیالی‌شده» ای‌کل که چرا 


دل شکسته اگر می‌شد از شراب درست 
شد از حباب کل کوزه‌ام خمیسر مگر؟ 
رمیندن از نکه گرم او ندارد سود 
من و نظاره رخسار بی‌مجابابی 


ازو ستئوال بد و نیک خویش کن صیدی 


در گلستان تو مرغی گربه شاخی بر نشست 
کین دون همتان از مهربانی بهتر است 
ند تذرو باغ امیدم به رنگ فاخته 
هر غمی بهر دلی باشد» که نتواند به سعی 
عشرتی گر هست در آیام» یس صیدی چرا 


جان نبرد یک دل از کمند نگاهش 
روی زمین را عم زمسانه گرفته است 


ٍ ده ۳: حوصف آرا 


4 


۳1 9 سود 


که بهارش همه در دامن صحرا طرح است 
بر دلم بار غم و شادي دنیا طرح است 
نکهش در صف مزگان صف آرا طرح است 
عکس روی تو در آیینه دلها طرح انست 


نمی‌شکست دل غنچه چون حباب درست 
که هیچ بار نيامد بسرون ز آب درست 
که بر نشانه خورد ناوک شهاب درست 
که از نقاب نماید چو آفنتاب درست 
که همچو آینه گوید ترا جواب درست 


بر دلش از یاد خار آشیان نشنر نشست 
آتش از همراهی دامن به خاکستر نشست 
بس که گرد محنتش بر نقش بال‌و پر نشست 
زنگ بر آیینسه از آنینه" دیگر نشست 


سر به زانو داشت گردر محفل‌دلبر نشست؟ 


جنبش مزکان او کشاد کمیسن است 


عیش به دوران ما به زیر زمین است 


۳ سس ده ن: دییگر: من مطابق 


عمسر بسه حسرت ز بس که می‌گذرانسم 
نیست بجر تیسره روزیسم اشر از بخت 
هانفی از غیب گفت دوش به صیدی 


بانگ بستانو بده مارا به‌گوش‌دل یکی‌است 
گر به خاطر بگذراند کشننم» جان می‌دهم 
بوالهوس‌را! یک دل‌و جز وصل‌او صدآرزو 
کر رضای او به هر کاری نباشد در نظر 
صیدی از راهی که افتادی مگربیرون رو ی 


تا غم کشتنم از خاطر صیادم رفت 
بس که حیران تماشای جمال تو شدم 
رشک بر حال پریشانی اگر داشتهام 
بیش ازین در شکن وسوسهام مگذارید 
صیدی از کوه نمی‌ماند اثسر گر میدید 


ای که هر دم به زبان یادکنی از یارت 
چنم بگذاروبه کویش رو اگرمی‌خواهی 
خبر از درد نسدارند طبیبان» زنهسار 


۰۰4 ۰ ۰ ۳۹ ۵ 
ای که در غفلنی» از گریه به روزن اشکی 


دیوان صیدی طهرا نی 


هر نکسه من ناه بسازیسین است 


طالع من آفتاب ریسر رمین است 
رک محبت مکن که کار همین است 


در دیار همت ما حاتم و سایل یکی است 
جانسپاریهای من باخو اهش قانل یکی است 
با دل صد پاره ما را آرزوی دل یکی است 
حاصل نیک‌وبد دوران بیحاصل یکی است 
ورنه دریای غمو اندوه را ساحل یکی است 


نمک از گریسه و تائیسر ز فریادم رفت 
همچو کل دوختن چاک دل از یادم رفت 
حیفومیلی است که بر طره نمشادم رفت 
بگذاریید حریفان که پریسزادم رفت 
بر دل آن جور که از خنجر بیدادم رفت 


تسرسم آرايش نسیان شود اين نکرارت 
مانع دیدن رویش نشوه دیسوارت 
چاره زان جوی که‌کرده‌است چنین بیمارن 
شاید اين آب ازان خواب کند بیدارت 





۱ س: بانگ ونسیان دیده 
۳- س: میل. اصلاح از د ع. 


ِ 2 ایضا: بگذرانی. هردو مورد از نسخ دیگر اصلاح شد. 
۴ س: جسم. اصلاح از نسخ دیگر. 


۳۹ : اپی 


غزلیات 





بر سرم بی خبر ای ماه میا در شب هجر 
با که ای شوخ حریفانه صبوحی زده‌ای؟ 


۷ 


ترک چشمی‌که مرا دیدمه‌راهش طرح است 
گرد بیباکی شوخی که به هنگامه ما 
مووشکافان دگر اندیشه رز کاکل مکنید 
نگه مست نو در جرکه مژگان از ناز 
از بی جنگ چو چشمش صف مژگان بندد 
هر که دعوی سخن می‌کند از خود صیدی 


دیگ هردل که‌نه‌ازسوز غمت جو شان‌است 
با هسه شوخی مزگان» نگهش پنداری 
یک دل آنجا نفکندی که به یادت باشد 


دولت وصل ترا طالع خورشید کم است ‏ 


درد صهبای ترا کاسه" سر ساخته جام 
دولتی خوبتر از خاطر خود رفتن نیست 
صیدی امروز سخن‌سنج و حیداست. و حید 


ز فیض گلشن بزمت به جان برومند است 
لبم ز حرف شکایت خموش ازان باشد. 


مت از د افز وده ۳ 
ازان نیت تن‌استت و مطلع. متن را ندارد. 


نت 2 جاء اصلاح از دهع 


چون کل آشفنه ز آهم نشود دستارت! 
می‌چکد رنگ شراب از عسرق رخسارت 


در دل آینه جو هر ز نگاهش طرح است 
نا رسیده است کمربندو کلاهش طرح است 
در زمین بر رو زلف سیاهش طرح است 
شهریاری است‌که دایمبه‌سیاهش طرح است 
فننه شرباشرّن وفوج نگاهش طرح است 
پیش باران سحن سنج» گو اهش طرح است 


نیست دل» مردمک دیده"حق پوشان است 
نکته سنجی است که‌د رحلقه‌خامو شان است 
مگر آن چاه زنخ» چاه فراموشان است؟ 
با تو آن‌کیست‌خدا را که زهمدوشان است 
هرکه چونلاله‌به‌دورت زقدح نوشان است 
فرصنش باد که سرخیل هنر کوشان است 


۹ 


نهال شمع که از شعله برگ پیوند است 
که از ستمگر من روزگار خرسند است 


۳-ع: لبم ز حرف شکایت 


۱۹۰ 


دیوان صیدی طهرانی 





چو دل به قامت‌او بستی» از غم ایمن باش 
ز نازه گوشه چشمت به جان تسلی نیست 
که پای به وادی دیوانگی گذاشته باز؟ 
چسان ز رشک رکاب نو ماه نگدازد؟ 
بتی که چشمودلم را به گریه خوداده است 
به چرخ» رشنه" عمر تو بند نیست مگر؟ 
به روی نو خط چون مصحف گشوده تو 
ازان سبب همدان دلنشین صیدی شد 


نیست جو هرکه‌بهشمشیرتو نصو یرشدهاست 
آشیان دل من سجده که مسرغان شد 
چنم در هجر تو نگشودنم ازحیرت نیست 
غیسر را هم سر عسریانی تن هست» ولی 
بس که از روی تو برگشته نگاهش نومید 


آه از راه محبت که چسه بی‌پایان است 
بی‌تسوام هر سر مو گریه تلخی دارد 
چون به ماهت مثل آرم» که خبال رخ تو 
از هسای عم عشق تسوام اين دولت بس 
عشق را طینت پاکی است که مجنونش را 


ریب بروری آیین نخل پیوند است 
بهای اين نگه نارسا مگکر چند است؟ 
که کو مو دشت جنون سخت‌نابرو مند است 
که اآفتاب بدین ياه آرزومند است 
شکور لبی است که‌خمیازه‌اش شکرخند است 
که بر مراد جهانت هزار دل بند است 
که در فراق» نکاهم بمه آه ماننسد است 
که ناز پرور دامسان کوه الوند است 


رقم قتل جهانی است که تحریر شده اسّت 
چون همای غم عشق‌نودر او بیرشده است 
اشک» مژگان مرا حلقه" زنجیر شده است 
طوق بیراهن زر دوز کلوگیر شده است 


۰ " 
مسردم دیسده صیدی هدف نیسر شده است 


با دو منزل‌که‌یکی و صل‌ویکی هجران است 
خاصه این دیده که سر حلقه مشتاقان است 
آفتابی است که از مشرق دل تابان است 
کآشیان دل من سجده که مرغان است 
شسرم از نهمت آلسودکی دامان است 





‌" از ع افزوده شد. ۳ 1 بك 


۱ 
۴ س ۰ ن ع‌: سا اس من مطابق .د. 


- سس د؛ ن: تاه من مطابق ۴ 


۵ ع. چشیم دلم ۶ ریاض 


سس ۱ ‌ 2 ۱ ۹ 
الیشیعغورا و مجمم‌النفانس: دگتر -(حواشی تدکره شعرای کشمیر اصلح) 
۷ ع: بی تو جان و دل و صوش و حردم کی وتا ات و مطلم متن را ندارد. 


غزلیات 


قامت خم شده را باد هوا موج بلاست 
چه کند گر نرود از سر کویت صیدی؟ 
اینقدر بیهشده مگشا سر تکلیف و طن 


سبزه درهم که چرا فرش سرکوی تو نیست 
به من از هر دو نسیم سحر آورده شمیم 
چه عجب در نظرت عاشق اگر بیقدر است 
چه بلا گرم مزاجی تو که در دوده حسن 
۱ 
من چه از ساده دلی چشم نوازش دارم 
صیدی از ابروی او چشم اشارت داری 


تا زلال غمش نبیسد من است 
زخم او را به جان خریدارم 
لته مساد: اضتقتا ایس اون تگاضیت 
دولتی کام بخش می‌خواهم 
خانه دیده را به هجر و وصال 
یس که هر روز محنتم بیش است 
صیدی اسروز نور چشم کال 


تس 


۹ 


۳ 


۹ 


مزاج عشق ازان هرنفس به‌یک‌رنگ است 


۳ از ع افتوو شد . 
و ک مس مطابق 7 دیگر. 


تا زو لیات د.ن: من هم 


۴ ع: نه همین پوالهوسان در نظرت بیقدرند 


۱ 


همچو آن‌کشنی‌سرگشته کهدر طو فان است 
دل که حوش‌نیست‌کلسنان ارم زندان است 
صیدی آنجا که به یادم نرسد طهران است 


کل پریشان که چرا آینه" روی تو نیست 
زلف سنبل به هو ای شکن موی تو نیست 
عشق را سنگ عیاری به ترازوی تو نیست" 
شعله‌ای نیست‌که‌سرسام تب خوی‌تو نیست 
از نگاه تو که در آینه بر روی تو نیست 


اين کمان هیچ به اندازه بازوی تو نیست 


پیر دردی کشان مریسد من است 
که جسراغ دل شهید من است 
غنچسه کلبن امیند من است 
گوش عالم پر از نوید من است 
مزه هم قثل و هم کلید من است 
یاد عمر گذشته عیسد من است 
میسرزا طاهر وجید من است 


و سس سبره 


عشق را نیز 


۱۱۲ 


به چشم آن که ز هجران یار دلتنگ است 
ز محنت شب و روز زرمانه دانستم 
ز شوق پیسرهنت بما شناب آمده است 
۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 
سرم فندات مرنچ از کنایه صیدی 


ای که می‌برسی» که رنگ عالم‌ایجاد یست؟ 
بیکسیها حوار نگذارد شهید عشق را 
پند ناصح می‌تو اند جوش عشق ما نشاند 
گو هری کر پیچو تاب موج فکر آید به‌دست 
۰ ۶ . 
نسبت زلف نتسرا سر رشته مقصود کرد 
برده بیرحمی دلم کر موی جو هر خنجرش 
هرکسی را بی‌تو دردل نقش کاری‌بسته شد 


وصل رو داده و آرام نمی‌دانم چیست 


مرغ مارا هوس دانه گرفتار نکرد 
از تو دل چون‌به‌خبر شادتوان‌کرد» که من 
می‌برم راه به هر شیوه که حسنت دارد 
پر مکن در نظرم جلوه بیجا ای سرو 
تمر نلخ ترا لذت سیب ذقن است 
منعم از باده مفرما که چو مژگان بتان 
مذتی شد که ندارم ز دل خویش خبر 


دیون صیدی طهرانی 


شبی به روز رساندن هزار فرسنگ است 
که دهرباهمه‌از پشت‌و روی درجنگ است 
لطیفه‌ای است که‌ازگل گلاب بیرنگ است 
دل ار زسنگ بود؛غمدراو رگسنگ است 
ستاره سو خته با آفتاب در جنگ است 


آن که بوی هر چمن را بی‌گره برباد بست 
بیستون از لاله نخل مانم فرهاد بست 
گر تواند باد» دریا را لب از فریاد بست 
بی‌تکلف می‌تسوان بر تاج استعداد بست 
در چمن مرغی که دل بر طرهٌ شمشاد بست 
نقش قنل عساشقان در بیضه فولاد بست 
صیدی بیچاره را خون در دل ناشاد بست 


چاره اين دل خودکام نمی‌دانم چیست 
کششی هست درین دام نمی‌دانم چیست 
خود شدم قاصد و بیغام نمی‌دانم چیست 
اینقدر هست که در نام نمی‌داتم چیست 
من مر خوبی اندام نمی‌دانم چیست؟ 
بیش ازین معنی دشنام نمی‌دانسم چیست 
دست برداشتن از جام نمی‌دانسم چیست 
حال آن سوخنته خام نمي‌دانم چیست 





۱- ع: به دیبده منتظران صباح وصل ترا 
از گل) 


‌: عحچبت مدار گل ( لطایف الخیال: که 


غزلیات 


۳ 





نیست چون آینه‌درطالع صیدی شب وصل 


چو ترک چشم‌تو در صید دل عنان انداخت 
در آن چمن‌که‌توبی» می‌تو ان‌بهرخصت‌سیر 
به جستجوی توام» چون نسیم» ساده دلی 
گذار هر عمل از کوچد کافات است 
حجاب عشق من و حسن يار کم نشود 
به کوی دوست تسلی‌مشوکه‌غیرت دوست 
به روز وصل ندانم چه می‌کنی صیدی 


سنبل دود چراغان ترا پیج و خمی است 
از به‌ارم بسه شکفتن نشنساسنسد در" 
حاصلی نیست بجر گریه اسیران نرا 
آن که چون آینه هردمبه‌خیالی است دلش 
راه سر منزل وصلی که ندارد پایان 
چه به صد دل چمن تازگی خود شده‌ای؟ 
بخت بسدبین که بریشانی عالم داریم" 
تنکش از بهر جه دارم ز خیالات محال؟ 
چون شدی عاجز از اثبات دل‌خود صیدی 


ی 


با داش کین؛ ایام نمي‌دانم چیست 


به .چنبش مژه آشوب در جهان انداخت 
نصیب جنت خود پیش باغبان انسداخت 
به شهر و کوه و بیابان و گلستان انداخت 
ز شاخ» برگ خزانی نمی‌توان انسداخت 
که وصل ما به نظر بازی نهان انداخن 
بهشت را مه گذرگاه امتصان انداخت 


م ۱ 
ترا که وعده دیدار از زیان انداخت 


که ازو شام اسیران بلا صبحدمی است 
گر بدانم که دلش را ز غم من المی است 
از تو چیزی‌کبه‌چشمو دل‌ما هست‌نمی است 
گر به عمری بکند یاد من» آن‌همکرمی است 
گر توانی زسرخویش گذشتن» قدمی است 
سرو بالای‌ترانشوو نما جون به دمی است 
در چنین دور که سرمایه عزت درمی است 
خاند" دل که به اندازه" زیبا صنمی است 


آنچه بر یار ترا می‌رسد اکنون‌فسمی است 





۱ د. ن: ازان 
در ع یمین است: 


ُ- 3 دارم ‌ 


وا شب کف پیت تدای کر هرا لسعلي._ کات اضلاح ار جن: 
ات حون تشه | نس فا ۳- س. ن: خیال 


۵ - سس :۰ عشرت» ممن مطابق . 


۱۷ 


دیوان صیدی طهرانی 





هر روز» گرد شب آرام سوز ماست 
آن دفتری که عقل ازو سر بدر نکرد 
ای خو اجه عيش ماو تو باهم نو اخت نیست 
در عشق یار اگر غم ما می‌خوری مخور 
گفتم رقیب از سر کویت نمی‌رود 
نابنود خلق را دم مسا بود می‌کند 
صید شرال وحشی مطلب چسان کنم؟ 


وان به هوی فقیرانه قلب شاه شکست 
ز چشم یار دل من چه دید. حیسرانم 
مدد ز صافدلان جو که ظلمت شب را 
چهار آینه گر حصن دشمن است چه باک؟ 
ز خال او مشو ایمن زسخت‌جانی خویش 
کل شکسته دلی آن زمان توانی چید 
برای نام کنی صیدی ار هزار ثواب 


نگاه من که نبینسد ز آفتاب شکست 


گواه راه محبت به جستجوی توام 


به آبروی نکه دار حسن را زنهار 


هر شب سوادر نامه اعمسال روز ماست 
در قصه محبت جانان رموز ماست 
دنیا که نو عروس تو باشد عجوز ماست 
ما را به شم گذار که غم دلفروز ماست 
گفتا کجا رود که دلش میخ دوز ماست 
چشم بهار سوخنگان بر تموز ماست 
صیدی چوبخت ‏ خفته‌درین دشت‌یوز ماست 


۱ ۰ ۰ 


به زور خود نتوان گوشه کلاه شکست 
که چون طلسم تغافل به یک نگاه شکست 
به پشتگرمی خورشید. نور ماة شکست 
توان چو جوهر آیینه‌اش به آه شکست 
که قلب سنکدلان دید ازین سپاه شکست 
که شعله‌ات نتواندنم گیاه شکست 
گمان مبر که رساند به یک کناه شکست 


۱۰ 


ز تاب روی تو در دیده پر آب شکست 
همین بس است که از من دل‌شتاب شکست 
که رنگ و بوی کل از رفتن گلاب شکست 





- دی ی 


۱- دن: ازان 
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غزلیات 


۱۱۹۵ 





توان به دست رقیبان گشود بند قبسا 
چو يار با تو شود نند» نرم شو صیدی 


۱۰ 


با آفتاب رویت» مه اه کدایی است 
یک وعده را وفاکن با من» وگرنه گویم 
سر رشته‌های الفت در عهد ما کسسته 
از دل شکستن ما دشمن ماد خندان 
از عیشهای مرد موم شد که بر شا 
هر نامه‌ای که از یار آید به خط اغیار 
از عشق پاک. صیدی با گرخان مزن دم 


۱۰ 


صاحب دولت کجا آسودگی بیند ز بخت؟ 
نخت خودرامی‌کنی چندازجو اهر سنگسار؟ 
آدم آن وقنی» که باشی از هنر آراسته 
صبر کن در جور نا آری به مهراز کینه‌اش 
صیدی آسان می‌گرفتم دامن و صلش به کف 


۱۰ 


کبود از سیلی مهر که شد صبح بناگو شت؟ 
مرا خود کشتی‌انایاد من‌بسیار خو اهی‌کرد 
به بزم وصلء یکیک عاشقانرایاد می‌آری 


به چشم ما نتوان گوشه نقاب شکست 
حکیم زور می تلخ را به آب شکست 


نسبت‌به‌ترک چشمت» مریخ روستابی است ‏ 
در عهد خسوبیت گل بدنام بیوفایی است 
وان هم که مانده برجا دربندنارسایی است 
کاینجا شکستگی را تاتیر مومیایی است 
گل را شکفننگی هم از روی خو دنمایی است 
در آتش افکنش کان پرو انه" جدایی است 
حسن زمانهٌ ما در هم ز پارسایی است 


خو آب‌خو ش‌کی‌می‌تو آن‌کردن‌به‌با لای‌درخت؟ 
شاه می‌باید به گو هر گیرد از گفتار» تخت 
ورنه تصویر ترا هم می‌دهد اندام» رخت 
سخت جانی می‌کند تیغ ستم را لخت لخت 
سست گیریهای طالع. کرد بر من کار سخت 


که هر دم رنگی‌بازد صفای حسن‌گلپوشت 


۰ بل ‌ ۰ ِ ‌ 
نشیند چون ز خط گرد یتیمی بر در گو شت 


نمی‌دانم چرا من می‌شوم دایم فراموشت 





اد دا ن: اد 


۲ ایضا: کاین 


9۳ 


مگرامرو ز می‌مشاطکی کرده‌است‌حسنت را؟ 
شبی هرکز ندادی گوش بر افسانه عصیدی 


۱۰ ۵ 


چون خرامد عبد گلریزان اندازخو شی‌است 
فابل آرایش حسنت همین آیینه نیست 
از فرار وعده هر بارء فاصد دیر کرد 
نیست کاری بهنر ازمهر و محبت در چهان 
گر خطش سر زدءنیمنو میداز و صلش هنوز 
می‌توان از عشق ما دانست طرز حسن او 
بی‌تو مطلب دیدن گل‌نیست صیدی را ز باغ 


دیوان صیدی طهرانی 


که آو رده است‌یا آیینه داران‌برسرجو شت 


شراب صحیت اغیار از بس بردماز هو شت 


پیچو ناب جلو ه‌اش نحریر آو ازخو شی‌است 
چشم یاک‌عاشقان‌همچهرمردازخو شی است 
عشققو حسنپاکراانجامو آغاز خوشی است 
بو سه‌گاه کنجلب‌راجای یکشازخوشی است 
این‌نیاز خز س که‌ماداریم‌ازناز خوشی است 
بلیلش در ناله شو ریده دمسازجو شی است 


۱۰۹ 


همای ده لت عشاق سرغ نامه بر است 
ز عمر خواهی اگربرخوری» مرا خوش‌دار 
نو نقش آینه آسمان جه می‌دانسی؟ 
به جستجوی تو با آن که رو زها شب کرد 
چه شد که بیشتر از ما نفس زند صو قی 


جواب نامه او یادشاهی دگسر است 
که تازه رویی عاشق بهار اين ثمر است 
که رو ق عکس پدیرش به عالم دگر است 
هنسوز در طلبت آفتساب نو سفسر است 


فریب خورد-" مو ج سراب» نشنه‌تر است 


۱۰۷ 


امشب ز خنده برگ گلت عذر خو اه کیست . 


در حیرتم که آینه با صاف طينتي 
مسا ۳ فریب دانسه گرننشار دام کرد 


مردم گیاه گلشن حسنت نگساه کیست 


بر هم نمی‌زند مژه» چشمش به راه کیست 
عذر شکسنه بالی سا داد خواه کیست 





تس 


۱ متن مطابق 0 


غزلیات 


۱۱۷ 





آگه نیم هنوز که چشمم به راه کیست 


۱۰۸ 


ذوق وصال لب به شکایت گشادن است 
از دست روزگار» به رنگ ثمر ز شاخ 
شبهای هجرء گریه بی‌اختیار ما 
در رم او ار ننشينيیم عیب نیست 


۱۹ 


سنگی که تو بر ما فکنی جام جم ماست 
تقصیر فلک نیست اگر بی سر و پیاییم 
در عشق به اغیار تو چون نامه تویسیم 
نام نشاط نو مکافات ندارد 
ای ناز مشو مانعم از صحبت صیدی 


ترا ز گردش گکردون شود مراد درست 
به اصل خویش چهنازی. که‌برگ کاهی را 
شکست رنگ به او خوب کرد شرح دلم 
ز سینه نير نگاهش برون جهد» هر چند 
به عهد مردم این دور دل منه صیدی 


ع: کاینها 


ی ۳ افزوده شد. 


و ز چهرد" عرق زده چشم آب دادن است 
گام نخست بای گریسزم فتادن است 
دنبساله کریستن روز زادن است 
چون شمع. سرفرازی ما در سنادن است 


آیینسه؟ احصوال وجود و عدم ماست 
چون ابسر» پریشانی مسا از کرم ماست 
سر پنجه" نپران شکاری قلسم ماست 
اینها همه از دفتسر گردون به کم ماست 
آن سو خته عمری‌است‌که‌سر در قدم ماست 


اگر شکسته کل می‌شود ز باد درست" 
به کندن از دو طرف می‌شود نژاد درست 
که من نداشنم این فصه را به یاد درست 
به سوی او ندهد چشم او گشاد درزست 
که می‌کنند سه همدوستی عناد درست 


۳ ۲ از نس< 4 م ود شد. 


در مصراع اون اه هو ای ردو مداد نوشته. اصلاح شد. ۳ 


اب( میتی اه من سص‌جیح تین ات : 


‌ِ نت ماه وی 


دیوان صبدی طهرانی 





درین چمن که سپندش کم از ثریا نیست 
کجاست آن که شود ماه چارده رویش؟ 
بسد آفتاب ازان رو شباهتی دارد 
به طرداس نگشوده‌است چین‌هنوز آغوش 
بیا به قیسر: زینا رویم صیدی زود 


جوش خران حور (کذا) کم ز طور نیست 
تکلیف جام باده ز هر بسرگ می‌کند 
نا صورت حزان بود و سیرت بهسار 
سیار را به وجد اگر در نیساورد 
هر برک او به رنک دگر جلوه می‌کند 
عاشق ز بو الئوس نشناسد کسی بهو جد 
صيدي میان جنت و او" اين نشان بود 


۱۱۱ 


گلی به رنگ بدیع الزسان زیبا نیست 
هنوز چون مه نو حسنش آشکارا نیست 
که دیده را به رخش طاقت تماشا نیست 
بیا ببین که در او از هجوم دل جا نیست 
که یک زمان دگر جای شاه پیدا نیست 


۱۲۲ 


یک نخل سس نجلی حسن غیسور نیست 
یا نشاه‌ای اه ید رانت لافن خستع 
یک شاخ [نیست] کآینه‌دار ظهور نیست 
کشتن برای سیر خزانش صرور نیست 
با نوبهار باغ ارم اين ظهور نست 
ذوق سماع می‌شود آن راکه‌شور نیست 
کانجا قصور هست‌و در اینجاقصور نیست 


۱ 


کجا شود دل ما با تو آشنا کستاخ؟ 
ادب نگر که سبکرو حتر ز بسوی کلم 
نسم از سر زلف تو آرمیسده رود 
به جلوه‌گاه تو حیرت ازان به پیش رود 


ا ان غرل از 7 م‌ افز وده سل , 


که با خیال توهم نیست یاد ما گستاخ 
ببه محفل نو نمی‌آردم صبا گستاخ 
که بر زبان کسی نگذرد دعا گستاخ 


۲- این بیت در لطایف‌الخیال هم آمده است. 


۳ جیزری از مصراع افتاده اشت ون خاش نام شهر یا باغی بوده. این غزل تنها در نسخه م آمده نت : 


دراصل: سور 
۳ س :د: وصل. ‌: ب رگا متن مطابق و 


۳۹ اظ سب او, هردو مورد استاه کاتیت بوده اصلاح شنط . 


کت ع: زبیش 


غرلیات 


۱۹۹ 





به روز حشر چه پروای خون ما دارد؟ 
به یاد سرو فدی بازمانده آغوشم 
به محفلی بردم هر زمان وفا صیدی 


در لباس عشق هر کس با گدایان سر کن: 
هر که کمتر سر برآرد در مبان مردمان 
گردش خود را کنسد سررشته فکر عحسال 
در جهاد نفس آن کس می‌نواند فنح کرد 
آنقدر نم در جگر از ناب هجران تو نیست 


دلی دارم که از سیر ارم دلگیر می‌گردد 
به آزارم‌تلکازبس که‌خو دارد» پس‌از مردن 
وفا از طفل می‌جوید» محال‌اندیشی دل‌بین 
گرفتارم» مکن با صدکناء از خویشتن دورم 
به بندم گر نداری. از ترجم نیست می‌دانی 
به سیلی نتکند از غیر. رنک چهره عاشق 
کمین جان برآهوی غمش ای غیر نگشایی 
دلم هندواگر باشد» عجب‌نبو دکه رو زو شب 
قدی‌خم‌کشتهدارمچو ن‌کمان‌صیدی» ولیبااو 


از طول امل هر که دل آزاد ندارد 


بتی کزو نتوان خواست خونبها کستاخ 


که در برش نتواند کشد قبا کستاخ 


که از جمراغ نيفتد در او ضیا کستاخ 


دوستی را جام» عریانی بحشیر کند 
قیمت جود را گران چون میوه تویر کند 
دور ما را چرخ اظر خواهد آیین بهنز کند 
کر ریاضت دیو راد حرص را لاغسر کند 
صيدی دلخسته را کر کریه مژگان تر کند 


۱ ۱ ۵ 


به جنت گر دمی بی او نشیند بیر می‌گردد 
گلی کز خاک من روید نشان تير می‌گردد 
که از دنبال بوی غنچه نصویر می‌گرده 
که‌دل‌گربی‌تو یکدمماندازجان سیر می‌گردد 
که مجنون‌تو از خودیای درزنجیر می‌گردد 
تو و .ا گر ز جانان بشنود دلگیر می‌گردد 
دلم عمری است کزدنبال این‌نخجیر می‌کردد 
بسه یاد خط سبر یار در کشمیسر می‌گردد 


رقیبی را که می‌بينم دم شمشیسر مي‌گردد 


۱۹ 


افتاده" دامی است که صیاد ندارد 





اه رن 


این بیت و بیت بعدی» با اندکی تغییر در متفرقات حرف (م» هم آمده اشست, 


۱۲۰ 


در چشم من ار رور ازل پرده بر انداخت 
اين شیو هام از غنچه خوش اناد که هرگز 
آن خامه مو کز رقم حسن نو برداخت 
دربست و کشاد دل یزمرده عاشق 
از بس که پریشان شده» در وصل چر آیم 
صیدی غلطی کرد به اظهار محبت 


دیوان صیدی طهرانی 


جون آینه حیرانیسم استاد ندارد 
پیژمردگی از خاطر ناشاد ندارد 
دیگر سر تصویسر پریسزاد ندارد 
دستی که تو داری» به چمن باد ندارد 
چشمم بنه نگه فرصت امسداد ندارد 
یک سهو و خطا اینهته بیداد ندارد 


۱۷ 


صحرای دلکشای طرب بسی‌نکلفی است 

وقتی زبان خلق ز عیب نو بسته است 

مردی کره ز خاطر دشمن کشودن است 
۶ 2 " 

در ینجه زمانه دل بیقرار من 

حالا دما بستن بند قیبات نیست 

صیدی اسیر سیر صفاهان تگشنه است 


خواهم که در رهی شوی از انتظار بند 
بر بای عیش خسود منسه از اعتبسار بند 
کر لعل لب نهی به در شاهوار بند 
سهل است اگر نهی بسه دل رو زگار بند 
چون دامن گلی است که باشد به خار بند 
آیمد زمانسه‌ای که ببندی هزار بند 
گشته است از برای تو در این دیار بند 


۱۱۸ 


چنان فراق تسو سعم به ناتوانی کرد 
چنان خوش‌است محبت که‌گر ضرور شود 
به هر که می‌رسم از رو زگار می‌نالد 
درین خیال شدم مویی و ندانستتم 
به نیغ ناز تو آن بسملم که بی کل زخم 
علاج حسرت صیدی به یک نکه بسته است 


۱ س: درحاشیه به «دل» اصلاح شده, ولی درست نمی نماید. د.ن: از 


سهوکاتب بوده ممن مطابق سبه ز اد تک 


که یاد روی نو بر خاطرم گرانی کرد 
ببه عمسر هم بتواننند زندگانی کرد 
درین زمانه نسدانم کبه کامرانی کرد؟ 
که خط چسان به تو تعلیم مهربانی کرد 
تپیسدن دلم از دیسده خسونفشانی کرد 
چرا نمی‌کنی ای کل چو می‌توانی کرد؟ 


تن س : زخاره 


0 س: زعمره اصلاح از ار 


خر 





۹ 


ماه چون با تو دم از جوبی رخسار زند؟ 
در صضا نیست چو آیینه پیشانی تو 


به عن آن دلسر بی‌مهر ازان می‌نگکرد 


نا به کی جنس کنه می‌خری از نقد حیات؟ 
رو به‌مشرق‌کن و ازرشکبسوزان دل صبح 
نکهت آن جمنسم راه نیسایسد به مشام 
صيدي از سیر کلستان صعاهان چه نشاط؟ 


محفلی خو اهمکه آنجا و صل‌خوبان رو دهد 
از ضعیفی گشتهام پنهان ز چشم روزگار 
جلوه سرو قدت گلزار را رنگین کند 
بیقراری حسن را سرکش کند. آسو دمباش 
اين غزل صیدی کمان دعوی طبع من است 


گردش چشم تو چون جام ستم بردارد 
هرکه از کوی تو خواهد برود» من ضامن 
چون‌خودی آهوی‌چشم‌تو ندیده‌است هنوز 
از نم چهره و تاب کمر و ریزش زلف 
تاک آن وفت نسدارد که حسابش داند 


وی 2 ای نقدحیات (د: حساب) متن مطابسق ع 


مکسر اين زمزمه در پسرده" پنسدار زند 
صبح اگر صد گل خو رشید به دستار زند 
که نکاهش نگهم را ره دیسدار زند 
اين متاعی است که آتش به خریدار زند 
نا ز غم این" خسوین بسه دیسوار زند 
که کلش خنده به مسرغان گرفتسار زند 
بلیلی نیست که از تاله به دل خار زند 


گوشه" اسرو جواب گوشه ابرو دهد 
آفتایی کو که جون ماه نوم پهلو دهد؟ 
سای دست‌نو چون خورشید گل را بو دهد 
کز صبا کل رو بگرداند» به شینم رو دهد 
بازو ی نکر حریفان را خدا نیرو دهد! 


ررض 


طات حوصله‌ای نیست که نم بردارد (؟) 
اضطرابش نگذارد که قدم پردارد 
عجبی نبست گر از آینه رم بردارد 
جلسوداش ‏ دیب کلستان ‏ ارم بردارد 
مکر از کششه* از نو قللم بردارد 


۳۹ از ۶ افزوده شك. 


۳ 


دیوان صیدی طهرانی 


۱۳۳ 


پس از عمری‌که‌بامهجو رخو ددم‌سازمی‌گردد 
دلیل خو اهش خوبان‌همین‌بس بینو ایان را 
ملاقات سبکروحان به هم» فیض دگر دارد 
مباد از ساده لو حیهای ما اندو هکین باشی 
هنر را گرچه‌قدری‌نیست صیدی درزمان ما 


به عاشقق از غرو رحسن» لطفش ناز می‌گردد 
که کل یکساله راه از بهر بلبل باز می‌گردد 
شمیم کل ازان با باد هم پرواز می‌گردد 
که اینجا صافی دل بردم‌پوش راز می‌گردد 
ولی افسون به‌اندک طالعی اعجاز می‌کردد 


۱۳ 


تبسم بر لبش از طالعم دشنام می‌گردد 
مرا شرم محبت بس که دور از بزم او دارد 
به کار بیقراریهای دل بسیار حیرانم 
کرفتاری‌به‌کو یش چون گباد ازخاک‌می‌رو ید 
زو ضع‌خو دمشو دلکیرصیدی» گل‌به آن‌خوبی 


بی‌تو ازبس که ستم برمن غمناک روذ 
کشت نساز تسو آرام نمی‌داند چیست 
نندحوبی مده از دست که‌در کلشن حسن 
ناز هنگام غضب رتبسه دیگر دارد 
بستسه دام غم عشق تسرا در شب هجسر 
صیدی از شکوه بیهوده لب خویش ببند 


1 


بسه پیشش مطلب ناگفتهام ابرام می‌گردد 
سخن گر روبرو گوید به‌من» پیخام می‌گردد 
نمی‌دانم کی اين بیطاقتی آرام می‌گردد 
درآن آب و هوا گر پر برآید دام می‌گردد 
ز بسی انندامی ایام بسی‌انندام می‌گردد 


۱۳ 


مژه برهم چو زنم موج برافلاک رود 
گر به خاکش کنی آسودگی از خاک رود 
کل بی‌خار به نرخ خس و خاشاک رود 
پیش گیرم سرراهش چو غضبناک رود 
بی‌تو لخت جگر از دیده نمناک رود 
یار تا چند زییش نو عرفناک رود؟ 





۱ س, دا ن: گویم (!) سهوالقلم کاتبان بوده. متن مطابق ع. لطایف الخیال و تذکره‌ها. در 
لطایف الخینال مصراع اول جنین ضبط است: اه دور از وصلش 0 


و ول 


غر لیات 


۱۳۳ 





۱۳۵ 


که جر فم 9 
9 جر عم سوز و کداز نشنا 
زحار ف : 

۱ ۰ نجربه روزکار حاصل کنسن 
زبیم خوی نو آشفنه ‏ ۱ 
یوار شفته خاطری دارم 
اس حنهام در فراق 4« عکس وس 
سه س ۰ 

ق ‏ يد ي را 


۱۳۹ 


۱ برگ سبز کجا یاد می‌کند ؛ 

۰ ۱ 0 ۳ 

رس های 92 ۱ ۱ 

۱ چپسر: حوبم » نسیم صبح 
بازو ی عشو ۱ ۱ هنو 

۱ ق عسی سست مدان» نو 
۱ : مد ن‌ ۰ ۰ 
ر ۰۰ 


سا ۳1 ‌ 
لبری ندهد دل که نار ز 
۱ ۱ ر‌ نسشناسد 
ک کل یه دراز ۰ ۱ 
د‌ ۳۹ ۳ ۰ 
۰ ز جوصر آیینه باز نشنساسد 
۱ ‌ سس ۱ 
و بقد از + ی و 
نس سس مسکین‌نو تیستساسند 


۳ 
ِ_ 9 خود از باد می‌کند 
۳9 ِِ_ شد آزاد می‌کند 
ِ_ ِ. باد می‌کند 

زخم نیشه فرهاد ۱ 
صیدی دل نرا که دکر شاد 


۱۳۷ 


۲ ۱ 

ی کسر میات به دقع غم امدا 

هیضی که از نو لِ قح 

برد ۰ ‌ 

ت ۱ 09 ساشاد می‌ رسد 

دب رون شده مر دلم به دام 

۱ رو نمی‌شو د 

۱ وز اگر اثر کنی ای ناله دور نیست 

۷ مدا 

۴ 


صید 
ی هو ای یسوسه" آن آسنسان مکسن 


برمن بیاش درد که سدا 
آزاده را کی از کل رب 
ِ و شمشاد ی 
مگر به خاطر صیا 
۳ ۳ 5 0 ِ ف‌ میر سد ِ 
نیشه‌ای که به فرها 
۰ د‌ 
جابی رسیدذه است که قربا ِ 
فرس‌اد 
سل 
صییای جور نا خط یضدا 0 
کایین آرزو ات 
سه مردم ۳ 
راذ میرسد 





اس ن: < 
۰ عم ر‌ 
دی مس 
ی با متن مطابق د‌ ع 3 
۰ ۰ 


ندارد. 


۳۹ 
س ۰ د: که او ‌)؛ مطا نمو توت 

۱ ف‌ ۱ 

رتیه هه ۳ 

۱1 ۳9 
ر ۳ أفز وده اف این -"-.۰ بط بر ی 

ٍ تسه من را 


۱۳۴ 


اين چه بیداد است خوی یار باما می‌کند 
بی‌تو هرکس رانظر برچشمما افتاد. گنت 
ارنظسر افتادن این خلق دارد فیضها 
بس‌که مشتافم به روی خوب. باد صبحدم 
صیدی ازهجران او اندوه عالم بامن است 


بغبر سوختنم مطلبی زمانه ندارد 
زکینه نیست گرم می‌زند به نیر تغافل 
گسره به کار بريشانيم فتاده زهجران 
اسیسر عشق نو در هیچ‌جا ریب نباشد 
زخو اب غفلتم این‌درنظر خوش‌آمده صیدی 
چه انتظار سبب می‌کشی به کشتن صیدی؟ 


نکهت زلف تو بیرایه سنبل باشد 
دل زرشک عرق‌رو ی‌توبرخود پیچد 
نپش دل به زیانی که ندارد گوید 
نقص عشق است که‌ازخار بنالد بلیل 
رشک بر سینه صدیاره صیدی مبرید 


۱۳۰ 


دیوان صیدی طهرانی 


۱۳۸ 


طبع آتش بیش‌ازین با خس مدارا می‌کند 
عشق اين سرچشمه‌ها را زود دریا می‌کند 
عشق منت می‌نهد آن را که رسوا می‌کند 
یساد می‌آرد مرا هرجا کلی و امی‌کند 
هرکه می‌جو اهد غمی». اش من ندنا می‌کند 


۱۳۹ 


چو شمع» خوشه ما غیر اشک دانه ندارد 
دل و دما نظرکردن 
دلم جدا زنو زلفی بود که شانه ندارد 
که بلیل نو چو پروانه آشبانه ندارد 
که احنیاج به دمسازی فسانه ندارد 
شکستن دل ما حاجت بهانه ندارد" 


نشانه ندارد 


شرح رخسار تو" برهرورق گل باشد 
صبر در عشق زبون‌تر ز ننزل باشد 
نسبت هرچه به‌گلزار رسد گل باشد 
که شکافش همه ار تبغ تغافل باشد 





- س : موریار اصلاح ان تسه ت هه 
سوده» من مطابق دبن. 0 


۸ ۳ س ؛ در ن: دره سس مطابق 4 


ث# ۳ ۱ ۰ ۰ ِ ۳ ۱ 


رن دمسردی» ظاهرا یه کتانسب 
2 د 4 ن: در 


: تا همه زخم وی از... 


۱۳۵ 





۱۳۱ 
حان شور به‌قدر لب خندان‌تودارد دل زخم به اندازه مژگان تو دارد 
در ملک ننم خسرو جان باهمه‌حشمت فرمانیر عضو ی‌اسن‌که بیکان‌تو دارد 
بشکست‌به‌دل خارم‌ازین‌رشک که گلبن داسان کلی نذر کرییان تو دارد 
شایسته آن است که بر خلد کند ناز آن مرع که راهی‌به‌گلستان نو دارد 
صبدی به علاج دل من چاره مفرمای کاین درد کهن ننگ زدرمان تو دارد 
۱۳۳ 
هرکه‌خو اهد نظر بد به‌جمال تو کند آنقدر عمر نیابد که خیال تو کند 
مشو آشفته‌که‌گردون زخجالت نرهد شادی عالم اگر صرف ملال نو کند 
حانب‌بو الهو س ازلطفمبین» می‌ترسم که دل هرزه دو خو بشو بال تو کند 
کشته نازتو گرده‌که‌ز مفروری حسن نیسندی که کسی یاد و صال تو کند 
بر نباید نلک از عهده درمان صیدی خو اهد ار جاره بیماری حال تو کند 
۱۳ 


چو نابینا شبم را زان سبب‌رو زی‌نمی‌باشد 
نباشد عیب اگر از من دل افسرده بستانی 
ز مهجو ران‌نشاط مامو سال‌نو چه‌می‌پرسی؟ 
گناه بخت و ارون‌استاگرسرمی‌کشی ازمن 


رماند دمبدم از پیش صیدی نو غزالان را 


جهان به دیدنت از گفت و از شنید بر آمد 


دلت به کام رسد کر زبار عم نخرو شد 


که در کاشانهامهرکز دل‌افروزی نمی‌باشد 
به هنگام خریدن شمع را سوزی نمی‌باشد 
که عاشقرا بغیر ازو صل نوروزی نمی‌باشد 
وگرنه خوی نازک را بد آمو زی نمی‌باشد 
درین‌نخجیر گهچو ن‌بو الهو س‌یو زی‌نمی‌باشد 


۱۳ 


نس نکه شد واز جشم اهل دید بر آمد 
که دانه چون به نه خساک آرمید برآمد 


۳۳۶۲ 


دیوان صیدی طهر انی 





گمان دیدن رویت مبر به من که نگاهم 
زانتظار دلم را امیسد وصل فزون شد 
نهال قامت من داشت قابلیت طوبی 
حزیده بو دبه طلمت چو صیح» طالع صیدی 


بی‌تو گفتم به خیال تو دلم خوش باشد 
هرکه را خار ره عشق نو دریای نشست 
خاطر تنگدلان خاصیت کل دارد 
دل‌بپرداز چوو صلت به‌خیال‌است که عکس 
صیدی از گفنه حافظ غزلی طرح نمود 


رهرو عشق تو باید که هراسان نرود 
بی‌تو برمن ستمی می‌رود از چشم پرآب 
بانضو گر دعوی خونم بسه گواه انجامد 
نرود روشنی کوی نو از رفتن مر 
صیدی‌آن چشم‌سیه خون‌ترا خواهد ریخت 


زچشم بندی حیرت ازیسن امد برآمد 
فریب وعد؛ او عاقبت نسوید برآمد 
ولسی زتربیت روزگار ید برآمد 
توجهی که زمهسر رخ نو دید برآمد 


آه نگذاشت که این آینه بی‌غش بماشد 
برنخیزد همه کر شعله آتش باشد 
که به لطف ارکنیش جمع» مشش باشد 
نقص دارد اگر آیينه منقش باشدا 
تا سیه‌رو ی شود هرکه دراو غش بساشد 


۱۳۹ 


نرود تا به سراین راه به پایان نرود 
که به گبکرده ره اندرشب باران نرود 
نیست ممکن که برای تو صدایمان نرود 
گر کلی کم شود آرایش بستان نروه 
این خیالی است که از خاطر مستان نرو د 


۱۳۷ 


به راه وعده مرا کی بی‌وصال نشاند ؟ 


مرو به خشم » چرا آتشی برافروزی 


گدای خویش به دریوزه ملال نشانسد 
که بایدش به عرقهای انفصال نشانسد 





٩‏ عن: به من مبر 
۴- س.د: ۰ معن مطابق لطایف الخیال و تذ کره‌ها. 


2۲ ع: طالع من 


۳- ع: گر به لطف آوریش جمع 


غزلیات 


۱۳۷ 





نشست بس که غبارم به دل زگردش چرخ 
نگیسن خسانم دل کشت یاد تلعل لبت 
به باغ دهر » من آن نخل نورسم صیدی 


به گرد خاطر من می‌توان نهال نشاند 
مرا به جای سلیمان همین خیال نشاند 


که روزگار مرا بهر پایمال نشانسد 


۱۳۸ 


گردون به روز وصل تو عمرم تمام کسرد 
قسمت نگر که ساقی دوران درین چمن 
کس رانصیب نیست زخالش که شامحسن 
برلعلش از نشان نفس سوختم که کل 
خویت زان نالله" عشاق بسته است 
طالع مدد نکرد به و صلت» و گرنه دوش 


آخر به من تلافی صد انتقام کرد 
چون کل شراب عیش مرارنگ جام کسرد 
این دانه های سوخته را و قف دام کسرد 
تشبیه برگ خود به لب او تمام کرد 
اين شعله کار سوخنکان را چه‌خام کسرد 
صیدی درین معامله جهد تمسام کرد 


۱۳۹ 


کی مرا بی‌عاشقی یکدم میسر می‌شود ؟ 
شد نجابت بس‌که بی‌قیمت» نمی‌افتد ابر 
از جواب نامه تا یکباره" نومیدش کنسد" 
حال‌درو یشان و قدرخو یش‌می‌دانی‌که‌چیست 
بوالهوس را غیر می‌داند» مرا آزخو یشتن 
ای که برمردم ستمها می‌کنی. اندیشه کن 
ای‌که می‌گوبی محالی‌نیست ممکن» پس‌چرا 
هرکه شک دارد زاعجاز لبت » دشنام ده 
درخمار ازیاده وصلیم صیدی شرم چیست 


۱ س: گردش گردون. سهوکاتب بوده» متن مطابق د. 


۳ کل 


گر نباشد ذوق وصلی جان مکرر می‌شود 
قطره باران اگر داند که گو هر می‌شود 
بخت عاشق سایه بال کبونر می‌شود 
افسرت چون با کلاه فقر همسر می‌شود 
خوشدلم هرچند با من بیوف‌اتر می‌شود 
شمع را خاک سیاه از ظلم برسر می‌شود 
دردل چون بیضه, کوه غم مصور می‌شود 
نا ببیند در نعک چون تلخ شکر می‌شود 
چاره درد سر ما کی به ساغر می‌شود؟ 


5 س ۰ د: تکبار؛ من مطابق عٌن. 


۱۳۸ 


کسی از شب هجر نالیده باشد 
عجب دارم از طالع ساغر خود 
زمن عشق خود رانهان می‌کند غیر 
فراق تو از دیده‌ام بسرنیارد 
عجب سرکران بود امروز صیدی 


تنها نگشته بی‌تو زبانم به کام بند 
هم بند سرو دارم و هم طوق فاخته 
من صید ناتوانم و صیاد بی‌دماغ 
یارب مروتیء که‌شود چون‌زبان‌لال 
یک, مطلبش رو ! نشود درتمام عمر 


درباغ غنچه تنگدل از کینه توزاد 
ایمن‌چسان‌شوم» که‌زهرگردش فلک 
ازجو ش‌خو ن‌به‌گو ش‌من آو آزمی‌رسد 
وصلت نشد نصیب زصبح ازل. مگر 
صیدی به‌رشته نفس خصم زد گره 





۱- دان: پاوسرم را ۲- س: شود با 


۱۰۰ 


۱ 


۱ 


دیوان صیدی طهرانی 


که روز وصال ترا دیده باشد 
که در ساختن نیز گردیده بساشد 
چو مضمون شعری‌که دزدیده بساشد 
سرشکی که درخون نغلطیده باشد 

زبیمهری سار رنجیده باشد 


چون‌رنگ کل شده‌است‌شر ایم‌به‌جامیند 
یعنی که هست باتو سرما مدام بند 


ترسم که تابه حشر بمانم به دامبند 


صیدی کسی‌که می‌شود ازبهرکامیند 


گل سینه چاک ازحسدسینه" توزاد 
خصمی برای عاشق دیرینه" توزاد 
کاین‌فتنه‌ها زصحبت دو شینه" توزاد 
روزم به طالع شب آدینه توزاد؟ 
هرنکته‌ای که از دل بی‌کینه" تو زاد 


۱۳۹ 


۲ 


بهار سکسه نام تو بردرم دارد 
مگر ز عاقبت کار خویش با خبسر است؟ 
در آن چمن که نصیب دلو دما من است 
ترا به جوهر آیینه آه ما چه کند؟ 
به دور چشم و کارم به مدعای دل است 
به هیچ‌گونسه علاجش نمی‌شود صیدی 


۱ 


هر روز حیانم شب صد گونه الم بود 
افسوس که شد آینه خیسره نگاهان 
ببالیند ز نظاره من حسن تممامش 
با عشق من و حسن تنوء پیش از غبوشادی 
چون دور پسریشانی افلاک بسه ما گشت 
این هستی ده روزه بجز محنت‌و غم نیست 
صیدی به محبت که در ایسام اسیسری 


۱:۵ 


از نور رخش بس که شبم فیض اثر بود 
ای دیسده سرشکی به و داعش نفشاندی 
ساقی طرف غیر نگه داشت» وگرنسه 
هنگامه مسا نور دگر داشت که امشب 


که وحش وطیر ازو دیده کسرم دارد 
که غنچه هم ز شکفتن به دیده نم دارد 
نسیسم گرد ملال است و بسوی عم دارد 
که بخت و طالع نقش نگین جسم دارد 
که هر نگاه تو پیغام صد ستم دارد 
شکیته ونگی مسا از قفا رقم داره 


اين عمسر نبود» آفت آرام عسدم بود 
رویی که نگه کردنش از دور ستم بود 
امشب نگهم نامیه باغ ارم بود 
افتنادکی برهمن و ناز صننم بود 
بشکست نگینی که بر او نام کرم بود 
آسودگی آن بود که در ملک عدم بوه 
آن جلسوه نجستیسم که محناج قدم بود 


در اول شب چشم مرا بیم سجر بود 
در مردمکت اشک مگر آب کهر بود؟ 
بد مستی ما منتظر جام دگر بود 
چون تیرگی از مجلس او غیسر بدر بود 





ٍ- س »ن: با لیده 


لطایف الخیال و تذ کره‌ها. 


به صورت «بش» نوشته شده. 


تن ۰3 ده ازور 


۹ س ٩‏ د. ن: ایام, من مطابق 
۴ پیش و بیش در نسخه‌های ما به طوریکسان 


۷۱۳۰ 


دیوان صیدی طهرانی 





هر نقش مرادی که به دلخواه برآمد 
روزی که مرا طالع مولود نوشنند 
از سوز جدایی دل صیدی چه خبر داشت؟ 


اصلش چو در آمد به نظر» سکه زر بود 
آغساز پریشانی و انجام هنر بود 


۱:۹ 


عیش عسالم در دل مسا کار نتو انست کرد 
در محبت بیشتر جان مرا از رشک سوخت 
عالم معنی به دور ما چه آسایش گرفت؟ 
مردمان صد رنگ کل‌چیدند ازبستان خویش 
از هوس ممنون‌شدم صیدی‌که‌پیش‌او رقیب 


غنچسه ما را شکفتن خوار نتواتست کرد 
آن که بر رویش نظر بسیار نتوانست کرد 
خفته‌ای را کس در او بیدار نتو انست کرد 
گلبن ما سایه بر یک خار نتوانست کرد 
مردوخود را محو آن رفتار نتوانست کرد 


۱۷ 


دیسدن غیسر توام دشمن بینسایی کرد 
هر چه می‌گویم ازان نام تو مطلب باشد 
بود هر گوهر رازی که به دریای دلم 
جلوه‌ای کرد که بشناسم اسیرانش را 
فارغ از کینه خسود کسرد دل صیدی را 


صحبت خلق » مرا اهّت تنهایی کرد 
که مسرا تندی خوی تو معمایی کرد 
هسه را عشق نو در دامن رسوایی کرد 
بیخودی شافلم از حال تماشایسی کرد 
هر که در عشق تو دعوی شکیبایی کرد 


۱:۸ 


قطره‌های اشک خو نین‌سوزم افزون می‌کند 
با نهال قامتش گر لاف رعنایی زند 
هوش را نازم که می‌ماند به یادش سائها 
آنش بیداد او نگذاشت نم در دیسده‌ام 


دیده من گریه همچون شمع و ارون می‌کند 
سرو را سرکوب قمری بید مجنون می‌کند 
چشم‌بی‌پرو ای او درخو اب اگرخون می‌کند 
آه ازان‌ساعت‌که خط ازچهربیرون می‌کند 





بت س» د. ن: در متن مطابق ع ْ 


غزلیات 


۱۳۱ 





استقامت نیست صیدی در مراج روزگار 


هر دم احوال اسیران را دگرگون می‌کند 


۱:۹ 


سخت جانی مگر امروز شکایت دارد؟ 
پیش من خوارتر از عشرت دایسم باشد 
دایم از شادی عالم به خیالی شادم 
صیدی اردم ز کرامات زند باورکن 


جابی که تویی صبح طرب شام ندارد 
در بزم تو عاشق, به‌چمن‌شاخ شکسته است 
عکست نشود بند در آیینه ز شوخی 
پسرواز صبا نیز به کسوی تو رسا نیست 
بیهوشیم از دیدن روی تو عجب نیست 
تابست گهر. از بی ایثار تو. چون اشک 
تا خساطر خرم نبود نشو و نما نیست 
گفتم که فنایمم ز نتو» دیگر چسه بکویم 
گفتی که نرا از نظر انسداخنه صیدی؟ 


۱ 


بیا که حسن چمن را بهار زور شد 
بسه روزگار فراق تو این نگاه رسا 


که ز مژگان نگهت چشم حمایت دارد 
پاکی حسن تو بسیار سرایت دارد 
آن پریشانی خاطر که نهایت دارد 
بی‌نیسازی من از هیچ کفایت دارد 
هر که در پایه خویش است و لایت دارد 


آنجا که منم شام غم انجام ندارد 
جر سوختن خویش دکر کام ندارد 
از جوهر خود گر به رهش دام ندارد 
مهجورت ازان رو دل پینام نسدارد 
کیفیت رخسار ترا جام نسدارد 
در پسرده" چشم صدف آرام نسدارد 
آن نخل کسه پسژمسرده شد انسدام نتدارد 
بسالاتر ازین مسرتبه خمود نام نسدارد 
مارا دگری غیسر تو ناکام نسدارد 


سبوی غنچه به یاد لب نو ساغر شد 
ز بس در آينسه دیسده ماند جسوهر شد 





س ؛ د» ن: دعایی. متن مطابق 1 


ات خ: سرانجام 


۳ 


دیوان صیدی طهرانی 





دل از غبسار خطش چشم آشنایی داشت 
مرو ز راه به حرف ستمگران زنهار 
ز صیدی تو کسی گر به ری خبر پرسد 


۱ ۳ 


زهد تنها نه همین راه به جسابی دارد 
دست‌پیشی که زوالش نبود مشتبری است 
گرچه در بحر و جودند خاایق چو حباب 
هیچ‌کس نیست کزان غمزه ندارد نظری 
سخن تازه به هرکس ندهد رو صیذی 


ز تیسره بختیسم آن هم حجاب دیگر شد 
نگاه پیسروی غمزه کرد و کافر شد 
بگو» ز عشق صفاهانیی قلندر شد )1( 


هر در بسته کلیدی ز دعایی دارد 
که کریمی سه ادب پیش ۳ دارد 
لیک هر سر به هوای تو هوابی دارد 
تس ‌ ۲ ‌ ۰ ی ‌ ه" 

گوشه چشم تو خوش فیض رسابی دارد 
بستسن معضی نابستنه ادايی دارد 


۱:۳ 


پیش ازان ساعت که از غم رنگ‌دنیا ریختند 
از برون گر تازه رویم» از درون پژمردمام " 
کریه" همصحبتان ما را ز شورش بازداشت 
در چمن آورد بویت را سیم نسوبهار 
صیدی‌این‌ناحق سخن‌سنجان که‌خصممعنی‌اند 


طرح کویت از صفای خاطر ما ریختاد 
باده" عیش مرا نارس به مینا ریختند 
آتشی بودیم» آب از رشک بر ما ریختنن 
بسر سر هم شاهدان باغ گلها ریخنند" 
خون ز چشم ما ز دعویهای بیجا ریختند 


۱ ۵۶ 


نه همین طوطی ازان آیینه گویا می‌شود 


دیده . نرگس به رویش چشم بینا می‌شود 





- س: وندارد. - ازتو 


روابی. اسشتاه کاتب بوده» اصلاح از سه تسه 9 
سهوالقلم اش بوده. اصلاح از ۹ دیگر. 


ی 


پیش ازان ساعت که بویت را به باغ آزدنسیم 


سم 


۱ لیر ۳ ح ان دست استت 1 س : 


0۵- س: از درون آزبرون ...۰ 


۶- اين بیت در نسخه ع جنین 


نونهالان برسر از مستی چه گلها ریختند 


غزلیات 


در کلستانی که ی‌آید ز کوی او نسیم 
نیست محکم عهد و پیمان بتان» آزاد باش 
در طریق‌عشق» صیدی ناامیدی خوب نیست 


1۳ 


غنجه از منقار بلبل زودتر وا می‌شود 
جو هر فولاد کی در موم پید! می‌شود؟ 
یا تو گر همدم نشد امروزء» فردا می‌شود 


۱۵۸ 


عجب نبود گر از نخجیر گه دلگیر می‌آید 
ازین رنگی‌که شیرین‌درمحبت‌ریخت. دانستم 
نمی‌دانم که را قاصد کنم از محرمان یا رب 
سر عاشق نگه داری اگر داری» محبت کن 
ز لطفش نیستسم نومید صیدی بنده اویم 


که عاشق‌کشتن‌اورا خوشترازنخجیر می‌آید 
که خون کو هکن آخر به جوب, شیر می‌آید 
به سویش شوق را گر می‌فرستم دیر می‌آید 
که از یک مهربانی کار صد زنجیر می‌آید 
نیاید هیچ‌کاری کگد. ز من» تقصیر می‌آید 


۱ 


هر که را ره در حریم و صل جانان داده‌اند 
,و نمسای خودشناسی» از شیستار. عسدم 
تا نچیند هیچ کس آسان کل باغ وصال 
عشقبازان تو بکرنگنسد در کیش وفا 


۱ ۷ 


چون شست تو در حلقه زهگیسر درآید 
بی‌ساخته چون اصل خود آید به نظرها 
در کشتن اغیار مسده زحمت ابرو 
نسومیسد ز رخسار نو برگشته نگاهم 
صیدی رود از شرم تو هر دم ب» کناهی 


۱- ع: اسوده ۲ ع: گرازصید حرم 


رخصت دیدن به دل از دیده پنهان داده‌اند 
هر که می‌آید به دستش گو هر جار, دادماند 
نرکس چشم بتان را خار مزگان داده‌اند 
کل نمی‌گیرند با دستی که پیمان داده‌اند 


پیکسان ز سیسه بختیم از تیسر درآید 
کر حسن و در جامه تصویر در آید 


در دیسده بسی سخت‌تسر از تیسر درآید ۰ 


۱۳۰ 


دیوان صیدی طهرانی 





۱۸ 


هرکه در راه تو آرام نفس می‌ریسزد 
نیست دور ازتو مرا چاره به آمیزش غیر 
چرخ از فیض جنون دست ندارد برما 
ازپی صید دلم بس که زجا رفتسه دلش 
که درین ره به قفا مانده . ندانم صیدی 


دانه" سوخنه در خاک هوس ‏ می‌ریزد 
شبنم ازکل چو جدا کشت به خس می‌ریزد 
مست در کوچه ما خون عسس می‌ریزد 
دانسه از بهر فرییم به قفس می‌ریزد 
ناله بی‌رفتن محمل زجرس می‌ریزد 


۱ 4 


بس که آزار دلم ایام را خرسند کرد 
سحت دشو اراست‌ننهابی» ازان‌رو یک‌نفس ! 
پاره دل تا بد دل بنداست فکر چاره کسن 
بس‌که بی‌او کهیضاعت گشت صیدی دیده‌ام 


۱۹۰ 


بسی شادم که دل هم راز پنهانم نمی‌داند 
به‌این‌سختی که‌درقیدتو عشقم باس می‌دارد 
حجاب شو خی چشمش ادای طرفه‌ای‌دارد 
زبیم خوی او با کریه دل ساختم آخسر 
هلاک بدگمانیهای آن نامهربان صیدی ! 


۱۹ 


حسن سنگین‌دل جو خو اهد طرح بیدادافکند 


ا هید ازانق بی همنفس 


مرگ دشمن را به چشمم مانم فرزند کرد 
عکس را در خانه آیینه نتوان بند کرد 
برگ‌گل‌جو ن‌ربخت نتو ان‌دیگرش پیو ندکرد 
اشک چشمم را غیاری می‌تو اند بند کرد 


جوکل کس باعث چاک گريبانم نمی‌داند 
رهائی گرشود غم » راه زندانم نمی‌داند 
نگاهی می‌کند برمن که مزگانم نمی‌داند 
زچشمی اشک می‌ریزم که دامانم نمی‌داند 
که می‌بیند سرشکم را و گريانم نمی‌داند 


عفده‌ای چون بیستون درکار فرهاد افکند 


غزلیات 


۱۳۵ 





خاکساری کن که دام از پهلوی افتادگی 
مدعسا سیر گلستان نیست شمشاد مرا 
شوق کویش دارم وقوت ندارم» چون‌کنم؟ 
صیدی آخسر بسرق تیغ شاه عباس صفی 


طرح الفت در میان صید و صیاد افکند 
می‌رود نا سایه را برسرو آزاد افکند 
نیست دلسوزی که جسمم درره باد افکند 


۰ 


رخنه‌ها در قلعمه رو نسن بخمداد افکند 


۱ 


مرد خردمند رشک جاه ندارد 
غیسرت عاشق دو دلسربا نیسندد 
کشور دلها تمام ملک غم توست 
نیست رساعمر هیچکس به و صالت 
ازره نزدیک‌و دور» زخم‌رسان است 
منکرعشق ارسلامت‌است عجب‌نیست 
نیست تفاوت میان وصل و فراقش 
عشق مرا نقصی ازفنای بدن نیست 
هستی‌صیدی همین‌به‌کو ی تو پیداست 


آفتناب از نسبت رویت بلند آوازه شد 
در کلستان جهان چون گلبن آفت زده 
نا دلم را از مراد خویشتن دور افکند 
بی‌محبت باره‌هسای دل زهم پاشیده بود 
حوبی آن‌طقل‌بین صیدی که درمرک کسی 


س 4 3 ن: دلها ب4 نام ممن مطابق ح ۶ لطایف‌الخیال. 


متن مطابق ع 


شعله ادراک , دو ذ آه نسدارد 
در دل تنگم خیسال راه نسدارد 
طالع حسن نو پادشاه نسدارد 
مدت هجر تو سال و ماه نسدارد 
آن مسزژه کوناهی از نگاه نسدارد 
دشر مکافات اسن کنساه نسدارد 
عاسشق او رخصت نگاه نسدارد 
شعله مسن آنکیه برگیساه نسدارد 
عکس جر آیینه جلوه‌گاه ندارد 


۱ 


طور را از جلو ه‌ات دا نجلی نازه شد 
غنچه های شاخ امیدم گل خمیسازد شد 
سوق سامان تبیدنیای بی‌انسدازه شد 
مهر او اوراق اين غمنامه را شیرازه شد" 
چون به‌رو مالید انگشت سیاهی» غازه شد 


91 ایسضتا: 9 صمن» 


0 ۴ 
اصل: مهر و اوراق سوده. ممن مطابق سه سسجه دیگر. 
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دیوان صبدی طهرانی 





حسقای حسن معلوم از نگاه یاک مي‌گردد 
مشو در صیدگا هش‌هیج‌جا ایمن‌که‌ازشوحی 
به عکس حرف عاشق کارکن رعنا گلی دارم 
به دلهای هوس پروردگان سوز محبت را 
هو ای کو چه ما بس‌که دارد گرد غم صیدی 


ناه عافرت این رخنه‌ها که در جان کرد 
لب‌ازسخن چر فرو بست غنچه پنهان کرد 
ز نلخکامی خود با دهان او گفتم 
ءسرای خاطر مسا کرد رک دیدن خسود 
به دام عم نقناده است عیش دل به رهش 
ينسايي هشسست از سین مي‌ررد سرساد 
یه حود مناز که بسیار چون‌نو دادر دهر 
زغیسر می‌کنم از دست بیکسی صیدی 


۱۹۹ 


درا در نیز :بودن خوشتراز بزمشهان باشد 
نسدامت عسرهم زخمم چرا گفنم نمی‌گردد 
بعیر از خود یکو ای بیو فا گردیده‌ای جابی 


اه مطلع ع و مطلع متن را ندارد. . 


مس 


۲- ع: عمرتو 


که این نظاره شمع خلوت ادراک می‌گردد 
چوموج آب. دام او بد زیرخاک مي‌گردد 
که از فریاد بلبل بیشتر بیباک می‌گردد 
شراری‌دان که در خارو خس نمناک‌می‌گردد 
در او هر قطره باران» دل غمناک می‌گردد 


زبرشکستسن طرف کلاه مسزگان کسرد 
چو خنده کرد» بهای شکر نمایبان کرد 
لبش به خنده بهار شکر نمایان کرد 
شکست آینه خد‌یشی را و پنهسان کسرد 
نگاه حسرت مسا را عبث پریشان کرد 
سن ک. کل زشکفتن چه مابه نقصان کرد 
کشید سر از به چشم وگریان کسرد 
تحملی که زمعضوق خویش نتوان کسرد 


کد آنجا میهمان را سس بر میزبان باشد 
سخن را باید از دل‌راه دو ری تا زبان باشد 


که معشوقی به عاشق‌اینقدر نامهربان باشد 


۳- ده ع. ن: بهتر م مانند 


غزلیات 


درون سینه از آمد شد غمهای بیحاصل 
مگو چون‌پیر گشتی ترک مهرخو برویان کن 
به چشم مهر شبها جرم خاکاز پرتو رویت 
تو با صیدی به کامدل‌درین گلزار می‌نو شی 


۱۳۷ 


دلم شو ریدد تر از گرد راه کارو ان باشد 
که‌تاچشمو دل عاشق‌جو ان‌باشد» جو ان‌باشد 
نماید همچو ابری کافتابش در مبان باشد 
کل خوردید تا آرایش این کلستان باندت 


۱۷ 


دل را ز جلنوه شو خلل در بنسا رسیند 
انگشت زینهسار بر آورد نیشکر 
چون رنگ عاشقان به خزان رفتم از بهار 
درمسان تنگ چشمی عالم قتناعت است 
جون آفنتاب پیرهن سایسه میدرد 
صیدی ز دولت دکران رنج می‌کشم 


اين لطف رفنه رفته به جد جفا رسید 
تسا تلخکسامیم بت نسی بسوریا رسید 
اين بود عشرتی که ز خوبان به ما رسید 
من کردم آبن علاج و به من نفعها رسید 
پر هر کف غبسار که آن نقش یا رسید 
مسا را زییان ز سایبه سا همتا رسید 


۱۹۸ 


شاهان که در انسدیشه" افسررنی باجند 
سر گوهر من عیب خریدن بگذارید 
درمان دل مسا نشود جر بسه تیم 
بشناس‌تو خود عیب‌خودای‌خو اجهکه‌امروز 
صیدی چه غم از دخل‌حسو داست دلت را؟ 


۱۹۹ 


شرت مسا سیب حصمی مسردم باشد 
طالعم کرده پریشان به دیاری که در او 


۳ س * و ندارد. 


طور 


غافل که رعایا هسه ویسران خراجند 
کاین جو هرسان شیفته" رنگ زجاجند 
عشاق سو بیسار همین طرز علاجند 
مردم همه آيینه" تمشال مزاجند 


اشصار تو یرورده آشوش رواهند 


خو شدل آن مرد که‌نامش چو ندسب گم باشد 
نقش زر مر نسب نامه مردم باشد 


۲ ت 31 یا متن مطابق 7 فگ رن ۳ : 


۱۳۸ 


چین بر ابرو مزن ار عمر آبد می‌خواهی 
کاش در آینه سر خود سر راهی گیرد 
يار با محرم خود دوش شنیدم می‌گفت 


۱۷۰ 


در چمن هرگه به ذوق چیدن گل می‌رود 
بیم هجران‌دردل معشو ق‌بیش‌از عاشق است 
از وصالش آنقدر دورم که گر نازی کند 
سر نمی‌پیجد ز فرمانت دلم تا زنده است 


هیچ‌کس را در سر کو بش امیدو صل نیست 


۱۷۱ 


بزم عيشن سا بسه زیر گرد پنهان می‌شود 
طبع را خاصیت آب است. از بد منع کن 
کر شرار طالعم بو شیده ماند دور نیست 
از الم مستغنیام گردان که بیسار ترا 
ننکدستم» می‌کند اندک غمی خوشدل مرا 
زین تصرفیا که در چشم تو دارد» بی‌سخن 
صیدی از مردم چه می‌بیند» که‌باصد اشتیاق 


دیوان صیدی طهرانی 


ین چراغی است که روشن به تبنم باشد 
نا به حسال منش از نساز تسرهم باشد 
نال» صیدی ما به ز ترنم باشد 


شور بلبل می‌نشیند» تاب سنبل می‌رود 
از گلستان کل پریشانتر ز بلبل می‌رود 
می‌رسد تا پیش من رنگ تغافل می‌رود 
از خم زلفت‌به خط» و ز خط به‌کاکل می‌رو د 
صیدی آنجا گاهی از راه توکل می‌رود 


گر غبار خاطر موری پریشان می‌شود 
آب را با هرچه آمیزش بود آن می‌شود 
در سیاهی شعله‌ام چون‌بخت پنهان می‌شود 
درد چون ناقص بود محتاجدرمان می‌شود 
خاطری دارم که از خاری گلستان می‌شود 
فتنه امروز است يا فردا که‌مژگان می‌شود 
می‌شو د همصحیت‌ودر دم پشیمان می‌شود 


۱۷۲ 


جوانی و دولت به کاری نیاید 


ازیسن بسه اسر رو زگاری نیایسد 





۱ د. ع ن: چین ابرومکن 
۴ ع: آب با هرچیز آمیزش کشد. 
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5 ع: لطف 


۳ س؛ ده ن: دره معن مطابق 1 
واه ون زان رو که. متن مطابق سه نسخه 


غزلیات 


درین فصل‌گل هرچه‌داری به می‌ده 
چه کیفیت از باده میخو اره‌ای را 
بر ابرو ضروراست چین دلبران را 
بنازم به صیدی که از بونه" عشق 


مصاحبی که ازو بند بردلی باشد 
کفن زجسم گنهکار من بود در خاک 
دلم زدوستیت جمع نیست » می‌تسرسم 
فیامتم زطلب باز کی تواند داشت ؟ 
شکفته کشت زبس طبع مردمان صیدی 


زوصل . طالب وصل ترا هوا نسرود 
خیال روی تو ای‌کاش همچو عکس رخت 


به‌صیدما چه‌کنی رنجه خویشرا» کزضعف 


به‌سعی خویش‌مکن نکیه در جهان صیدی 


ازبس که فلک رشک به احباب تو دارد 
انصاف تو ای‌محنت هجران به‌کجا رفت؟ 


۱ و 
- س: در. منن مطابق سه هه دس کنو 


ع‌ِ 


۱۳۹ 


.میسادا که دیگر بهاری نیایسد 
که هرساعت از لاله‌زاری نیاید؟ 
که از تبغ بی‌قیضه کاری نیاید 
چسو او نقد کامل عیاری نیاید 


چو زنگ آینه » نادرمقابلی باشد 
چو کاغذی که در او مد باطلی بانند 
که تخم مهر و وفای نو در کلی باشد 
که حشر نیز به راه تو منزلی باشد 
دوکس بسه هم چو نشینند محفلی باشد 


به سیم» خواهش سیم از دل کدا نرو د 
به خاطری که نباشد در او صفا ترود 
ز چشم» عیب کبسودی به ونیا نرو د 
غبار خاطر دام از شکار مسا نرود 
که بی‌کشاد » در بسته برقفا نرود 


در خون کشد آن را که به قلاب تو دارد 
هرچند کرانجانی مسا ناب تو دارد 
بیطاقتی از حسن نظر ناب تو دارد 


- س» د. ن: که زضعف. متن مطایق 


۱۴۰ 


یارب که دگر نگسلد از صوت مخالف 
بیماری چشم نو ازان خوب نگردد 
در کلبه" ما هم نفسی باش که صیدی 


۱۷۹ 


ترا به غیر چرا گوشه نظر باشد ؛ 
به نوبهار وصال نو چشم حیسرانم 
رجوع صدرنشینان به زیردستان است 
چو شعله بال برآرد برهنه‌پایی من 
درین دیسار چو ..ا نیست تنگدل صیدی 


۱۷۷ 


به‌حال‌من نظر گاهی که آن نامهربان دارد 
خیالت در دلم امشب عرق‌آلود می‌گردد 
عیار نقد عشقم کم شود در بونه هجران 
رقیب آزرده پنداردزمن‌اورا و خو شحال‌است 
مگرمانی ازین‌رو نوبهاران‌را. که‌چو ن‌بلبل 
چومن بیطالعی دیگرندارد چرخو این‌شاهد 
خدایا. مرگباانصاف» این‌مضمو ن‌ربایان‌را! 
دلم داغ است از ببطالعیهای صدف صیيدی, 


‌ 
۱ 


چو در هوای تو بحردلم خروش کشد 


۱ ده ع ی کیک کندم 


۱۷۸ 


7 ماند, سهوالقلم کاتب» اصلاح از نسخ دیگر 


دیوان صیدق طهرانی 





سررشته اين نغمه که مصراب نو دارد 
کاو نیز چومن حسرت عناب تو دارد 
هنگامه بی‌ساخنه" باب تو دارد 


رقیب کیست که ازما عزیزتسر بساشد ؟ 
شکوفشسه‌ای است که نومیدیش ثمر باشد 
کواه » جنبش مژگان که درنظر باشد 
به راه کوی تو برخارم ارگذر باشد 
مکر کسی که گرفتار صدهنر باشد 


نگاهش رانغافل همچومژگان درمیان دارد 
بغیراز خود کسی‌دیگر مگر آنجاگمان دارد؟ 
نمی‌داند که با من از محبت سرگران دارد 
گرفتار تودر شکر وشکایت یک‌زبان دارد 
که چشم اخترم را سرمهٌ شب نانو ان دارد 
کسی تاچند در دل‌گو هر معنی نهان دارد؟ 
که‌ازسو دای گو هر. چشمدايم برزیان دارد 


زمانه را فلک از بیخودی به دوش کشد 


ْ- د‌ ن: 


غزلیات 





چنان به عشق تو خو کرده‌ايم با فریاد 
عجب مدار گراز دیدن تو مجنونیم 
تمام نفرقه" خاطرم به رنگ غبار 
رهین باده نصودم» کجاست بد مستی 
به یاد لتل لبت چون شوم سخن‌پرداز 
هتران عازن تعکر اغترز منوا حبای 


که نقش ما نتو اند کسی خموش کشد ! 
که بازگشت نگاه نو عقل و هوش کشد 
که تا هوای تو بازم به بزم دوذی, کشد 
که جزو درس من‌ازدست میفروش کشن؟ 
فرشته کوهر نظم مرا به کوش کشد 
در آن میانه دل من به سبزپوش کشد 


۱۷۹ 


روش شوخ من‌آن نیست‌که سنجیده رود 
فیض بیداری شبها نشناسد شافل 
زين کلستان که خس‌وخار به هم میتکفد 
باهمه شوخی چشم تو . حیا نگذارد 
ایمن از حرف بران باش که از شرم نیاز 
غنچه شو در چمن فکر که خو اری نکشی 
روز عید است» ب؛ شکرانه" این با صیدی 


۱۸۹۰ 


دمی کزّناز. چشممست او خو نخو ارمی‌افتند 
بهاری را چه دلیذ:‌ی» که‌دهرو زدگر رنگش 
نگاهش‌درچمن‌چون دست‌ردبر گلبن افشاند 
نزاع آبو آتش تا عیان‌شد» بیش می‌ترسم 
غیار خاطر از هسنی دمادم بیش می‌گردد 
نیستانی 5: شیر خشم ما آنج؛ وطن دارد 


۳ رت ات۳ با 


۲ سس دء ن: بسندیده. متن مطابق 3 


۴ کدا در هرجهار تسجهه» آن مشتاستت نز می نماید. 


هرکه را عشق پسندید » پسندیده رود 
بردل افزایدش آن خواب کهاز دیده رود 
قسمت غنچه مسا نیست که خندیده رود 
که به جایی نگه شوخ تو دزدیده رود 
صد بلا بیش" به انداز سخن جیده رود 
و ه 
کر براوراق و اندیشه فهمیده رود 
التفساتی که مبسادا زو رنجیسده رود 


بقای عالمی در سجده زنهار می‌افند 
بسه روی بستر برگ خزان بیمار می‌افتد 
نزاکت غنچه را درپیرهن چون‌خار می‌افند 
ازان‌دشمن‌که درکین‌خو استن‌همو ار می‌افتد 
درین غمخانه گویا هر نفس دیوار می‌افتد 
نی‌اش را تير اگر سازند بی‌آزار می‌افتد 


۲ پیش 


۱۳۲ 


اکر گوید نمی‌بينم کسی را بی‌تو » باورکن 


دیوان صیدی طهر انی 


که صيدي را ز هجرانت نظر بیکار می‌افتد 


۱۸۰ 


ای دو ست فراق تو به ما سخت جفا گرد 
هجران تو حیرت زده‌ام بس که بیا داشت 
انصاف تو ای محنت هجران به کجا رفت؟ 


صیدی به نظلم سر راه عجبی داشت 


جوری که تصور نتوان کرد به ما گرد 
در زندگیم صورت دیوار فنا کرد 
۱ 
هر چند که جان سختی ما با تو وفا کرد 
می‌خو است به او شکوه کند باز دعا کرد 


۱/۱۲ 


چو غو اصازسر جان‌دردل گرداب برخیزدا 
دلت را هم زفیض صبح ای غافل نصیبی ده 
دلت گردید شهر آرزو, از عشق دوری کن 
غبار خاطری کز راه اين سنگین دلان دارم 
به ءستان اینقدر الفت که داردبینو! صیدی 


نقاب سر ز روی گوهر نایاب برخیزد 
چو نرگس‌تابه‌کی‌چشمت‌همینازخو اب‌برخیزد 
که گرد فننه در آبادی از سبلاب برخیزد 
اگر با کوه سنجم از زمین بیتاب برخیزد 
نشد فسمت‌که‌یک‌شب مست!زمهتاب برخیزد 


۱۸۳ 


در فسراق تو جنون بر سر عویانی چند 
اين دل خسته‌که‌داغ است زبی‌برگی‌خو یش 
امتدان کرده سنگ محک عشق بتی است 


باد دامن نبسرد بسوی کل از باغ بسرون 


۹ س. د. ن: 0 دل و جان از شیر تیه و متن مسطابق # 


۲ ات که گر 


نسخه ع 


کرده از چین جیین پاره گریبانی چند 
هست بیداری ما خواب پریشانی چند 
لاله" باغ وفا ساز به بیکانی چند 
قلب ما را چه شنانند مسلمانی چند؟ 


۴ 


چند منع نگه دیسده حیرانسی چند؟ 


۳۳ 1 از 


۴ س,د: لاله باداغ (ن: لاله باغ) وفاسایه پیکانی.... اصلاح از 


غرلیات 





رنگ و بو تا بسه نثار قدمت جمع کند 


گر کند عشق ترا شور مرنج از صیدی 


آنان که دا عشق تو بر دل نهساده‌اند 
نخلی که در چمن به هوای تو سر کشید 
آکه نه‌ای که آن صف مژگان چه می‌کند 
از کوی او شکفته دمد هر کلی که هست 
از بس که در هوای تو پر می‌زند دلش 
دو رم ز محفلی که در او شمع کشته را 
از چین جبهه مهره بختم به ششدر است 
هر عضو من چوبرگبه‌زنجیر دوستی است 
صیدی حذر ز گردش آن چشم کن که باز 


۱۸۱۵ 


از نقاب تسو جهان دیدهٌ گریان دارد 
جز نغافل چه کند لطف به عاشقء طفلی 
منع پروانه گر از شمع کند» می‌رسدش 
چار دیوار بدن بر سرش افتد بی‌مرگ 
رتبه" حسن تو این‌بس که هلاکت‌چون شمع 
غم ز بیمهری او نیست که یکچند نهال 
صیدی امروز سراسیمه‌تر از رنگ خودی 


هر کی از تن ود ساخته دامانی چند 
در دلش هست ز داغ نو نمکدانی چند 


۱۸ 


از رگ به بای درد سااسل نهاده‌اند 
بسر پایش اره از کشش دل نهساده‌اند 
بر خلق تیغ کین ز نو شافل نهاده‌اند 
کیثیت بهشت درین کل نهاده‌اند 
در غنچه بیقراری بسمل نهاده‌اند 
با اب بهشت مقابل نهاده‌اند 
در پیش ما چه عقده مشکل نهاده‌اند 
بیشوده بر خلاصی مسا دل نهاده‌اند 
در جام فتنه زهر هلاهل نهاده‌اند 


یک کل ابر بهار تو چه باران دارد 


که در آیینه هم از عکس نکهیان دارد 


پرنو شعله کی این پاکی دامسان دارد؟ 


هر که خود را ز بلای تو گریزان دارد 


در شب وصل ز نظاره به تن جان دارد 


سایسه" مسرجمت خویش پسریشان دارد 





۳ سس ۵2: ای صیدی. متن مطابق .ن. 


۱۳۳ 


۱۸۹ 


به یکتیدن دلمازخویش احوالی‌نهی‌گیرد 
دلم در عشق‌او زان‌گونه یکروکرد با عالم 
یب هجران‌فرامش کردگویا رفتن‌خود را 
شنیدم کره می‌سنجرا. میزان کرم وقتی 
به ایمای‌نگاهش چو:, صفمژگان زجاجنبد 
غباری‌دارناز خط عارض‌ماهش که‌گریک جا 
دلت گر:.قت صیدی از بی‌خو بان مشو درهم 


دیوان صیدی طهرانی 


جنون هیچکس این رتبه در سالی نمی‌گیرد 
که غیر از عکسش اين آیینه تمثالی نمی‌گیرد 
که امشب از کتاب صبحدم فالی نمی‌گیرد 
به دور ما چه شد یارب که مثقالی نمی‌گیرد 
در آنجا جزاجل کس دست باماای نمی‌گیرد 
مصور جمع سازد صورت خالی نمی‌گیرد 


که آن شهباز را جز صاحب افالی نمی‌گیرد 


۱۸۷ 


کجا فقر توانگر منعمی را در وجود آرد؟ 
ز استغنا بود گر چشم از هستی نمی‌پو شم 
ز تأثیر فشان اک" نییم» لیک اینقدر بینم 
به شمشیر زبانها چاک سارت باز دورانش 
نیم بلبل که دل برگلشن پرخار و خس بندم 
گلی دار که‌حسنش گربه‌گلشن پرتو اندازد 
هلاک‌خوی‌او گردم که‌گرخو اهد گل‌از جنت 
دلم باغیر» صیدی بس که دارد کینه ذاتی 


که خو اهد دست افبالی‌به‌استقبال جود آرد 
نمی‌خو اهم که مژگانمبه‌مژگان سر فرود آرد 
که ااشک‌من‌ حس و خاشاک گلشن,رابه‌دو دآرد 
مناسب الفتی را گربه‌هم چون ناروپود آرد 
گلسنانی که من دارم 5لستان در و جود آرد 
درختان رابه‌جای‌سایه بیخو ددرسجود آرد 
قیامت می‌کند نازش» کسی هرچند زود آرد 
نمی‌خو اهم که‌ازمعشوق سویمن‌درود آرد 


۱/۸۸ 


آنجا که تلافی از تنسزل نکنسد یاد 
او را چه غم ماست. که با نسبت خویشی 
جویای تسرا توشه و همراه» غمت بس 
سرکشته به رنگ نفس سوخته گردد 


جا دارد اگر کس ز تحمل نکنشد یاد 
خطش ز پریش انسی کاکل نکند یاد 
معذور بود کر ز توکل نکند یاد 
آب از نو اگر در رک سنبل نکنسد باد 





ٍ- ع: گرده ۲ ع.ن: دانم 


غزلیات 


۱۳۵ 





با وصل تو بیزاری از اغیار ضرهر است 
پروانه ز شمعی که به یاد تو نسوزد 
صیدی طمع مهر مدار از دل معشوق 


در بیسرهنت بسوی کل از گل نکنسد یاد 
گر یساد کند» جر به نشافل نکنسد یاد 
کز ععّس تو آن آینه در کل نکند یاد 


۱۸۳۹ 


برافشانم رو ان گرخاطرت ازمن غمین باشد 
دلم از شادی همصحبتان برخویش می‌لرزد 
دل درویش من امید دارد ریزش از ابری 
چو تعبیرکسو فسهر» خونریزی‌است در عالم 
برون از آشیان افتاده مرغو بی پرو بالم 
به هر مصرع‌که‌و صف‌مامرحسارش بیان‌کردم 


تا چسو آیدنسه لسم سابل حیسرانی شد. 
تا نیفنشد به زبان سیه شانه دلم 
بس که بی رو ی‌تو پیو ست سرشکمبه‌سرشک 
تا رسانین نوید :..و به گلزار» نسیم 
ننگم آمد طلب جامت؛ رنگ از حسو رشید 
نتو انست حی.ال نو برد از نظرم 
تا دلت آب سازنند ندانی صیدی 


به طره‌اش چه نشان جویم از دل پر درد؟ 


گرفتار ترا چون شمع جان در آستین باشد 
به رنگ غنچه طفلی که با کل همنشین باشد 
که‌برقش‌می‌خو ردب رخرمنی‌کزخو شه‌چین‌باشد 
فلک را کاش دایم این سیاهی در نگین باشد 
برای جان من هر سو بلایی در کمین باشد 
ندا از آسمان آمد که عسیدی آفرین باشد ! 


۱۹۰ 


هرچه جر باد تو از خاطر من فانی شد 
در خم طر؛ او جزو پریشانسی شد 
کوه از ری من کسنی طوفاني. شد 
چشم نرکس به رهت دینده فربانی ند 
آسرویم جو گهر باعت عسریانی شد 
شب هجران تر هر چند که ظلمانی شد 
که هرا رنه قتشم احظ نو رآنی ن 


۱۹۹ 


که در سیاهی شب در :سر نیایید گرد 





سمن: سپاهی در کمین. سهوالقلم کاتب. اصلاح از سه تشد دیگر. 


۳ س: آید. اصلاح از نسخ دیگر. 


۳۹1 ٌن ادا 


۱۴۶ 


ز کلرخان به تو دارد نظر بهار امروز 
پیاله نسوش ندارد شم از تهیسدستی 
به هم جسریفی دل مهسره عناد مچین 
توقع دگر از روزگ‌ار نیست مسوا 
به رنگ زرد مکن تکیه چسون کل رعنسا 
عجب نباشد اگر در زممان او صیدی 


هرکه عاشق شد. بتان‌اول نظربندش کنند 
کمتر از برکی نشاید بود در تسخیر دل 
بی‌گداز تن نیاید طبع از خامی برون 
آن که می‌جوید زدریا گوهر نایاب را 
باشد امید نمر پرو انسه را از سرو" موم 
همسری با بهتر ازخو دکن کهتا گردی‌تمام 


هجر با یاد تو نلخی در مزاج جان نکرد! 


دیوان صیدی طهرانی 


چو غنچه‌ای که به گلشن شکفته باشد فرد 
بهسار باده‌کشان راست کنسج باد آورد 
مکن ز نقش دغا لسوح سینسه تخته نرد 
همین بس است که ما را نمی‌کند نامرد 
که عشق‌رنگنگیردبه‌خود.چه‌سرخوچه زرد 
تنور آتش سوزان بسر آورد دم سرد 


۱۹ 


تابه وصل خویش بسیار آرزو مندش کنند 
می‌کند از حود نهالی راکه پیوندش کنند 
چون شکر ازآبو آنش‌بگذرد فندش کنند 
صاف‌اگرسازددل‌خو د» زو دحرسندش کنند 
کی مرا بی‌بهره از نحل برو مندش کنند؟ 
ماه نو بالد ازان تا بانو مانندش کنند 
همچو دشنامی‌که شیرین آزشکرخندش کنند 
هرکه می‌خو اهند خون‌گریدهنرمندش کنند 


۱۹۳ 


دلم چون‌شمع» سوز از دیده‌نمدیده می‌گیرد 
توکل‌کن که طفل غنچه در خلوتسرای دل 
به‌شاهی سرنرود ازیهرآن حسنش نمی‌آرد 
به بادش گرنماند شکوه مردم عجب نبود 
غرو رش هیج‌طور ازبیدلان راضی‌نمی‌گردد 
بردچشمش هنوز ازخردسالی گوشه‌ازمردم" 


اسیر عشق را آتش به‌جان ازدیده می‌گیرد 
تذرو رنک با کلدام درهم چیده می‌گیرد 
که اقبالش هما رابخت برگردیده می‌گیرد 
حکاینها که می‌پرسد زمن نشنیده می‌گیرد 
زعاشق گربگیرد نقدجان» رنجیده می‌گیرد 
نگاهش کردلی‌گیرد زکس» دردیده می‌گیرد 





ات ع: 2 ۳1 ع: نخل. 


تا از ن‌ افز وده منك 


د۵: یه مردم. معی 


غزلیات 


جدا از یار تاگردیده‌ام صیدی دلی دارم 


عذار مسه یه شب من سیاه می‌گردد 
نگامدار چو شمعم که بمزم خوبی را 
زشادی و غم خصود در هراق دانستم 
برس به کشور دلها برای دولت حسن 
دات به عاشق اگر مهربان شود چه عجب 
نظاره‌ای که ندارد تصیبی از دیسدار 
جدا فتاده‌ام از وصل دلبری صیدی 


ما را به تیغ غمره خونخوار می‌زند 
می‌آید از نسزاکت طبعش به سر گران 
بوشد اگر زدیدن تشاق » غمزه چشم 
عزلت گزین که قطره بیمایسه در صدف 
کاری مرا به ثابت و سیار چرخ نیست 
نازرک شده است بس‌که دلم در فراق بار 
یاقوت ولعل صیدی ازان روی بی‌بهاست 


هرکه یک شب کرد سیر ماهتاب زنده رو د 
نندیش زنگ از دل غمگین عاشق می‌برد 


۱۳۷ 


که بنداری مرا دنیای در گردیده می‌گیرد 


۱۹ 


ببه روز من نفس صبح آه می‌گردد 
نگاه من سیب صد نگاه می‌گردد 
که اد من به دلش گاه گاه می‌گردد 
که خوب وزشت و لایت به شاه می‌گسردد 
به سنگ . تخم محبت گیاه می‌گردد 
یه دیده مردمکش سنگ راه می‌گردد 
که از مفارقتش کوه کاه می‌گردد 


۱ 


سار پی تاافی اغیسار می‌زند 
چون گل اکر شمیم به دسنتار می‌زنسد 
زلفش نگاه را ره دیدار می‌زند 
بسرخویش فال گوهر شهوار می‌زنشسد 
دست امسد مسن در اسرار مي‌زند 
از ناله آبکینه به کهسار می‌زند 


۱۹۹ 


در بهشنش داغ دارد پیچو تاب زنده رو د 
ناز معشوق است پنداری عتاب زنده رو د 





رن 2 بیمانه, سهوالقلم کاتب» اصلاح از دمن. 


۱۳۸ 


دبوان صبدی طهر آنی 





هرکه سربیرون تو اند کرداز خطهای موج 
بس که در هرشام می‌افرو زد از عکس شفق 
رخ زو شب افتان وخیزران است در اه طلب 
نه‌همین روی‌زمین ازفیض, عامش خرم‌است 
سیریل صیدی به چشم کاردانی کن» ببین 


۱۹۷ 


چه‌می‌پرسی که‌درچاه‌زنخدانش دلت‌چون‌شد 
زخاموشی به جمعیت رسیسدم از پریشانی 
به برسش جزخیالت هرچه‌آمد دردلم شبها 
زآسیب جهانی رستم از نتسوفیق تنهابی 
بجز سرگشنگی عشق بلاکش صدنشان دارد 
ازو هرجهد و نیرنگی که‌کردم دورتر گشتم 
میار از سخت‌جانی برسرکین یارمیدی را" 


مجملی داند حساب فیض آب زنده رود 
فبه نوری نماید هرحباب زنده رود 
خو اب وبیداری نمی‌داند شتاب زنده رود 
سیز دارد آسمان را نیز تاب زنده رود 
چشمه‌های او چه‌خوب افتاده‌باب زنده رو د 


حیابی بو د درگردابی افتاد و دگرگون شد 
زهرحرفی که‌لب‌بستم به‌خاطر درمکنون شد 
نهادم دسترد برسینه‌اشی ازآموبیرون شد 
تلاش‌دو ستی هرچندکردم دشی‌آفزون شد ‏ 


درینو ادی‌نه‌هرکس‌دشت‌پیما گشت‌مجنو ن شد 


به‌تسخیرشنسعیمسیو نه‌افسو نمافسو ن‌شد 
کهیرمن تنگ‌میدان‌رو زگار ازیک‌شبیخون‌شد 


۱۹۸ 


سرکشتکی به طالع ما باب کرده‌اند 
آن را که داده‌اند بسه عالم نشان عیش 
هان بگذران زگو هر معنی چو فرصت است 
بیداریش نصیب نشد در تمام عمسر 


جایی کزان صفای بناگوش گفته‌اند . 


آو رده‌اند دوستی هم به اد هم 


یک می به ساغر من و گرداب کرده‌اند 
غواص بحر گوهر نایاب کرده‌اند 
این" رشته های عمر که پرتاب کرده‌اند 
بخت مرا به یاد که در خو اب کرده‌اند ٩‏ 
گوهر به بیقراری سیماب کرده‌اند 
احباب ار شکایت احباب کرده‌اند 





- ع: دلم ۳۹1 س: شر حند یکی اصلاح از نسمج دیگر. 


۳۳۱ س 3۰ »ن: پارهه را معتن تنصحیح 


غزلیات 


۱۴۳۹ 





کردند بس که کریه به روز سیاه ما 


آنان که بزم باده به روی نو چیده‌انسد 
از آشتی ما و تسو صیدی چه عاجزند 


الهی تشی در خانداش. از صدبلا اهند! 
نشیند خوبرا از.-هل چیز» آوازه حوبی 
به‌صدمحنت شکستم پای‌خو درا برسرکو یش 
دءری‌بارمزو ایمااهست‌چشمشر | »چه‌خو ش‌باشد 
زچشمش» دیده‌ام از کشتن دل لطفها بیند 
گل زخم ترا برهیچ‌کس خندان نمی‌خو اهم 
خلد دردم به دل از نکهتش خار مکافانم 
شب‌هجران عاشق‌روز ازان رو دارمی‌گردد 
کسی کزجو دافتد صاحب فیض‌رسا صیدی 


چه‌کرده‌ام کهبه من بازماجرا دارد 
میا نآشتی‌و جنگ هممقامخو شی‌است 
چوشعله بال برآرد برهنه پایی من 
طراو تش نرود از نگاه بو الهو سان 
هلاک نرکس شهلای بوستان تو ام 
بغیر آزین که ترا بیند و دعا گوید 
دلمبه‌عشق‌تو »هماضطراب‌صیادی‌است 
زرشک آن که گذردارد ازبررویت 
چو صیدی آن‌کهبه‌راه توپا زسرنکند 


ما را به کوی او زکرم آب کرده‌اند 
سیر تجلی از شب مهتاب کرده‌اند 
آنسان که شعله همنفس آب کرده‌اند 


۱۹۹ 


که‌بی‌تقریب خو اهدیاری ازیاری جدا افتد 
سرمویی که‌درچینی بودعیب» ازصدا افند 
زسعی بخت و ارون باز می‌ترسم بجا امند 
درین معنی اگر :۱ من نگاهش آشنا انتد 
چو آن‌و ارث که‌ازخو ن‌بگذرددرخونبها افند 
رقیب خسته‌را خواهم که‌در دارالشفا افند 
اگر برگ گلی بویم که از دست صبا افند 
که صبدش درقفا از تیرگی هرده زیا افتد 


پس‌ازمرگ استخو انش هم طلیکار هما افند 


به کشتنم نگیش جنگ باحیا دارد 
تغافل نکه‌آمیسز » صد ادا دارد 
به راه کویت اگر خار زیریا دارد 
که حسن اونظر ازچشمپارسا دارد 
که بوی ازنگه و رنگ ازحیا دارد 
گمان مبرکه اسیر تو مدعا دارد 
که دام درگذر و مرغ درهو ا دارد 
شکست حاطر ماء گل‌هم‌ازصبا دارد 
ترا نیابد اگر خضر رهنما دارد 





۱ س: درگذر مرغ برهوا... من مطابق د.ن و نیز ریاض الشعر | (حواشی گرد شعرای کشمیر اصلح) 


خیال زلف او کی با دل دیوانه می‌سازد؟ 
زعشق غیرم‌ستغنیاست‌چون حسن‌دلارایش 
کمینگاه بلا را برحیات خویش شوراند 
چرا چشم طمع‌باشد زخوان این لثیمانم؟ 
تواند بود اگر هرگز. نیاری یاد. صیدی را 


۲۰ 


۰۲ 


نه همین از خار کل آزار می‌باید کشید 
نخمه خاموشی است مرغان گل تصویر را 
حسن چون فرمان جدول دردل خارا دهد 
ای مصور گربه کویش می‌کشی تصویرما 
در تنم رگهای جان افسرد بی‌عشق بتان 
وصف دندان‌تو می‌کردم به‌شبنم» غنچه گفت 
دربی خود ناله بلبل گرفتن خوب نیست 
خواهی از پیراهنت بوی گلاب آید مدام 
کرحجاب گلرخان این است صیدی بانگاه 


۳۰ 


گلینی را که به کوی نو فلک بار دهد 
عرکه را عشق به یاس غم او بسردارد 


1 


2 خار و گل. متن مطابق د م.ن. 


دیوان صیدی طهرانی 


که دام مو جرا دریا زگو هر دانه می‌سازد 
به‌رنگ لاله شمع ما زخود پرو انه می‌سازد 
نشان تیر خود هرکس دل دیوانه می‌سازد 
چومهمانم کریمی راکه‌صاحب‌خانه می‌سازد 
جدایی آشنایان را زهم بیگانه می‌سازد 


کز برای آشیان هم خار می‌باید کشید 
با خیسال او دم از گفتار مي‌باید کشید 
با سرانگشت چون یرگار می‌بایسد کشید 
دید مسا را همان خونبار ‏ می‌باید کشید 
شبچراغ‌این‌شمع رابرتارمی‌بایدکشید (کذا) 
این سجن را با در شهوار می‌باید کشید 
نقش کل برگوشه دسنسار می‌باید کشید 
قطره‌ای خون ازکّل رخسار می‌باید کشید 
جوهر از آیینه" دیسدار می‌باید کشید 


همچو آیینه کلش پشت به دیو ار دهد 


هم دل زنده و هم دیسده" بیدار دهد 


ّ ن: اوه تراتسا شب چراغ شمع 


۳ 


ا تست 


روت کر هون ماس و: 


غزلیات 


اول عشق زمشوق محبت دیدن 
بدکهر نیک نگردد» که همان بدکهر است 
سنبل و کاکلت آرایش باغ ارم است 
سایه‌وش نور زخورشید جدایی خواهد 
صیدی از دیدن حسنی نتوان لذت برد 


۳۰ 


کانبان راچو ن‌قلم درو صف رویت سرشود 
گرطلا کردداست عشقت‌رنگمارا دو رنیست 
در جهاد نفس سرکش می‌تو اند فنح کرد 
همتی در کار ما ای باغبان روزگار 
آنقدر نم در جگر ازتاب هجران نو نبست 
در زمان ما نجابت بس که بی‌قيمت بود 
هرکه سر کمتر برآرد در میان مسردمان 


۳۰ ۵ 


شکایتها لبم از لعل آن نا مهربان دارد 
فرو رفته است بازم پا به‌گل درگلشن کویی 
مگر زین رو به‌گل‌مانی که‌چون‌بلبل گرفتارت 
مشام جان معطر از شمیم روح پرور شد 
دلت‌را صافکن‌باخلق اگرخو اهی‌شوی آدم 
گر از دنبال‌کنه ذات می‌گردی‌به‌خود و اگرد 


۳ از, سهوکاتب بوده. اصلاح از هت 


۱0۱ 


چون نهالی است‌که بنشانی وگلبار دهد 
شمع اگر زندگی خود به شب نار دهد 
کل چه‌زینت به چنین گوشه" دستار دهشد؟ 
در سرکوی توچون پشت به دیوار دهد 
که بسه خود راه نظربازی اغیار دهد 


سطرها خط شعاغ و نقطه‌ها اختر شود 
عکس این اکسیر اگر برخاک افتد زرشود 
از ریاضت دیوزاد حرص اگر لاغر شود 
اين گیاه خحشک شاید نخل بارآور شود 
عاشق دلخسنهرا.کز کربه مزگان تر شود 
غین دارد قطره نیسان اگر گو هر شود 
قیمنش صیدی گران‌چون موه نوبر شود 


که‌در کو هرفرو شی چو ن‌صدفدایم‌زیان دارد 
که‌ازرازدل‌خود غنچه‌اش آنش به‌جان دارد 
زشور عشق درشکرو شکایت یک زبان دارد 
مگر با جان دلم حرف لب او در میان دارد؟ 
که‌گو هر پاک چون‌افتدزاصل‌خو دنشان‌دارد 
که گام راه اين تحقیق» بیم هفت‌خو ان دارد 


دیوان صیدی طهر انی 


سس سس ها 


۳۰۹ 


۱ رفنی از نظر» مسژه بنسد نکاه شد 
وصل ترا که کوه نمی‌کشت سنگ راه 
خود را به چشم آینه دیدی" و سوختم 
پزمرده‌ام به گلشن کویی که در گلش 
از برم وصل رفتی و دیگر نیامدی 

یه . ۱ 
روز از بنفشه نو سیه گشت بر چمن 


در هجر؛ کار دیسده سراسر تباه شد 
گرد شکسته رنگی ما سد راه شد 
با آن که اضطراب مرا عذر خسواه شد 
اجزای آیگینه توانسد گیاه شد 
چندان که چشم منتظران بی‌نگاه شد 
کل لاله لاله نرکس و ترکس گیاه شد 


رگ 


تا جلوه نرا به چمن گام تازه شد 
در بزم عیش, بی‌نسو نشاطی نیافتم 


بالیید چشم نرکس و بادام تازه شد 
جز این که تلخکاميم از جام تازه شد 


از سیر باغ هر نفسی را که سوخنم 
چون شمع نیم سوخته. در هجر» گریهام 
ما را اگر چه فیض خمو شی نشد نصیب 
پسوشید نا غبار خطش عکس زلف را 
صیدی چو نشنه‌ای که به آب بقا رسد 


باری نمود طالع و در دام نازه شد 
گر صبح کهنه کشت. دگر شام تازه شد 
اما به آبروی سخن نام تسازه شد 
مر هزار صید به این دام تازه شد 
پیکان بار را به دلسم کام تازه شد 


۳۰۸ 


بو الهوس از چه نرا محرم اسرار شو د؟ 
ببه نتار چمن جلوه مستانه او 


بی‌تسو سودایسم اگر کشت چمن فرماید 


باطن شسرع محبت زده؛ چون یار شود؟ 
مسوج طوفان هوا! ابر گهربار شود 
در تماشا نکسم چون مژه بیکار شود 


رنگ معشوق بر آوردن عاشق سهل است 


جهدکن تا نگهت فایل دیسدار شود 


چشم پو شیده مگر جلو مک سار شود 





۱ س, د. ن: در چمن. به قرینه معنی اصلاح شد. 


۱۵۳ 





خوشا دلی که به تقدیسر» کار بگذارد 
توان چو بوی گل از غنچه کرد. در ففسم 
به رامو عده مر!چشم‌خو نفشان زخمی است 
بمه نکهتی نتوان با کسی مضایقه کرد 
به بستجوی نو بگذاشتم هو سها را 
یکی نرفت ز ابنای جنس ما صیدی 


۲۳۰۹ 


یه روزگار سم روزگار بگذارد 
اگر هوای سر کوی بار بگذارد 
کسه مرهمش لک ار انتظار بگذارد 
که از برای نته سیر بهار بگدارد 
چنتان که شعله آتش شرار بکذارد 
که داغ سم به دل اعتبسار بگذارد 


۳۱۰ 


دارم گلی ز سرو سهی سرفرازتر 
درمسان سازرکار ندارد طبیب عشق 
آسوده‌اند مردم و از دوریت مرا 
با آن که دیسدن نو میسر نمی‌شود 
صیدی بسر من از ستمت گفت شمه‌ای 


یسار با من می‌کنسد هرچند یساری بیشتر 
گریه را گر سهل می‌دانی ز آه ما بترس 
سن ۶بارم» تا به خاک افنتاده‌ام آسو دمام 
در گلستان محبت بلبل او می‌شود 
با هسه لافی که از" افتادگیهسا می‌زنی 


۱- د.ن: باره ای 


منژگ‌انش از نگاه بتان دلنوازتر 
عم جانگداز و شادی ازان جانگدازشر 
قانون ناله در دل شبهساست سازتر 
دایم بود ز چاک دلم دیده بازتر 
عسرت شود ز شکوه عاشق درازتسر ! 


۲۱ 


عزنی دارم که می‌ماند به خواری بیشتر 
آفت بسرق است از سیل بهاری بیشتر 
می‌کنسم در سربلندی بیقراری بیشنر 
هر که از من می‌تواند کرد زاری بیشتر 
شعله دارد از تو صیدی خاکساری بیشتر 





۹9 س:د: تا ِ در متن مطابق فد 


۱۵۴ 


دیوان صیدی طهرانی 


۳۷ 


شوخی بسه جلوه هر نقسم کرد خست‌تز 
خواهم زسوز عشق‌تو رنگی‌که همچو نسمع 
مرغی که در قفس نتوان داشت بی‌درش 
مردم حسد به حال به از خود برند و ما 
صیدی ز رو زار تو هر دم که بگذرد 


کز سرو هست فامتش اندک نشسته‌تر 
تسا زنسدکی بود» نشود زان شکست‌تر 
یارب بود ز دام نو هر روز خست‌تر! 
بر کار آن بسریم که از مساست بسنتدتر 
بایید که باشی از نسم ایسام رسته‌نو 


۳(۳ 


خواهی اگر چو مهر برآری ز نور سر 
عکس ترا در آینه هرکس که دید گفت 
همچون یا که بر دمد از تاب آفتساب 
داریسم کسوه کوه کناه و شواب هیچ 
صیدی زهایهای نو ترسم که عافبت 


از حکم او مناب ز نزدیک و دور سر 
از روزن بهشت برآورده حسور سر 
در بزم او کشد نکه از چشم کور سر 
یارب ز اهل حشر براآریسم دور سر 
طوفان به جای شعله کشد زین ننور سر 


۳۱ 


از هرگلی که هست به بستان نجیب‌نسر 
ازوصل دوست شغل جهان گشت مانعم 
در کلب مصیبت ما تیره کسوکبان 
با صدفساد . صالح و بی‌عشق . عاشقیم 
پروانه اختیار ندارد در اضطراب 


در پند بی‌ادب چه زبان رنجه می‌کنی ؟ : 


ِ 


زیبانسر است حسن تو و دلفریب‌تر 
زیسن پیر سالخورده ندارم رقیب‌نسر 
خورشید از چراغ نمایسد غریب‌نر 
احو ال ماست از همه عالم عجیب‌نتر 
مشوق شوخ چشم بود دلفریب‌نسر 
بگذار کز من و تو بود دهر ادیب‌تر 
جایی زصدر جاه نبینی نشیب‌نر 


ِ_ س: پبسسته مره ۵ ن: خسته تن متن مطابق 


غزلیّات 





چو باد . همسفر خویش را به‌جا مگذار 
زعیش جر غم آزار عیش حاصل نیست 
ربد گمانی مردم به حق خویش بترس 
به کشتنم نگه ازلطف‌کردن اين معنی است 
شکسته رنگی کل را عیار شادی‌کیر 
عذاب صاحب دل ۰ ترک جود باشد و نس 
درازدستی فرصت هميشه نیست به حسن 
هو ای نفس» دلت را شکست و کرد غبار 
غمین چرا زمکافات می‌شوی صیسدی ؟ 


۱۵۵ 


۵ 


رفیق اکسر همه بار دل است و امگذار 
بیرای چیدن کل خار زیریا مگذار 
هميشه صرفه خود را به آشنا مگذار 
که منتی به کس از بهر خونبها مگذار 
درآن طرف که نشاط دل است پا مگذار 
پس از وفات . طلبکاری هما مکذار 
کلی که بشکفد از ناخ مذعا مگذار 
تو نیز دشمن خود رابه اين هو! مگذار 
حساب خویش به هنگامه" جرا مگذار 


۳۱۹ 
می‌ده که‌زو د می‌گذرد رو زگار عمر دلیسنگی به شاخ ندارد بهار عمر 
دارم غبار خاطری از راه زندگی کو آب تیغ اوکه بشوید غبار عمر؟ 
از ظلمت فراق تو بیرون نیامدیم تارفته آب زندگی از جویبار عمر 
نا بی تو هسنیم نشود رنج عالمی پیوند کرده‌ام به نگاه تو تار عمر 
باآن‌که درفراق تو چون باد می‌رو د دارم هزار عقده به دل ازقرار عمر 
تیضصی زرو زگار جوانی نبرده‌ايم درخو اب بوده‌ايم به فصل‌بهار عمر 
صیدی نيافتیم نشانی زرة‌ننش بررو ی بادرفته تو گوبی سوار عمر 

۳۷ 


بسا که زود سفر می‌کند شباب بهار 


سبق زرباد صبا می‌برد شتاب بهار 





۳ 


تن 2 بهار. اه را سهوکانب بوده. متن مطابسق سه نسخه دیگر. 


۲ ده ع ن: بسجیسن. و هیج ك از دووجه. معی وت این ندارد. 


۱۵۶ 


دیوان صیدی طهرانی 





ز کوی او به چمن رفتم و کباب شدم 


جه شد که رنگ مرا زرد کرد عادت عشق 


به باغ. بزم.می آرای و ساز عشرت کن 


۳۱۸ 


که ترا گفت که ننها به چمن گل بنگر ؟ 
هرکس از چشم تو بیمار به طرز دگراست 
حیف از دیدن پنهانت اگکر می‌آید 
ایکه کل درکلت ازباده شکفته است به‌ناز 
از سمند غضیت عجز من آورد به زیسر 


تاب و صلش چو نداری به چمن‌رو صیدی 


۳۷۹ 


امسال هیچ‌گون: نیامد بحال ار 
غیراز فغان و نانه بیجا ‏ نمی‌کنند 
از کردش آنسیای فلک کرد می‌کنمد 
و اکرده از کنساب نمد صدهرار مال 
امروز خنده برگل خورشید می‌زند 
از رعدو برق» طبل و علم می‌کشد به‌دو ش 
از کسر سر به بجر نمی‌آورد شرود 
از خاک باز گیرد اگر جودر خود چه‌باک 
صیدی زطعنه های سررگ زبان بکش 


1 


که این فریب چرا خوردم ازسراب بهسر 
سه تازه رویی من نیست ماهتاب بهار 


که فال عیش نکو آمد از کتساب بهار 


رو در آیینه کل و نرکس و سنبل بنگر 
نبض این خسته دلان را به تال بنگر 
در گذرگاه خیالم به تغافل بنگر 
نظری کن به من و مستی بی‌مل بنگر 
تور سرینجه بازوی تنزل. بنگر 
به هوای سرآن زلف یه سنیل بنگر 


کشتی به خشک بسته درین برشکال ابر 
کویا برای کریه ندارد مجال اير 
ما را بود زساده دلی در خیال اير 
نا قطره‌ای به روي زمین کرده مال ابر 
رفت آن‌که می‌گریست به سنگ وسفال ابر 
دارد مگر به ما سرجنگ و جدال ابر ؟ 
کر خاطری نشوید کرد ماثل ابر 
در دور ما عجب شده صاحب عمال ابر 
هرلحظه می‌شود به هوا! پایسال ابر 
کز سروران دهر گرفت این خصال ابر 
نزدیک شد که آب شود زانفعال اير 





ض س »د.ن: آید, متن تصحیح فیأسی است. 


۳ جنین است در نسج س.د.م (و دراصل: رك) ظاهر | اصطلاحی 


بوده است. در: ی بزرگی (!) کاتب این نسخه هرجا نتوانسته است کلمه‌ای را درست بخواند. به میل خود 
کلمه‌ای دیگر نوشته ولی دقت کرده" است که وزن شعر مختل نشودا 


۱۵۷ 





گفتگو ی عشق را باید دلی پاک از هوس 
رشک برافتاده کوی تو دارد هرکه هست 
تسا زخط آیینه حسنش غبارآلوده شد 
شاید از فریاد من سرگشته‌ای اید به راه 


کرچه] دربایجان صیدی‌حو ش‌است‌ازبهرسیر 


نغمه" ایسن نی ندارد آشنسایی با نفس 
مست‌را اینجابه دوش‌خو یش می‌بندد عسس 
ازنگه‌چشمم به‌خود هرلحظه می‌دزدد نفس 
نانفس دارم لباز افغان نبندم چون جرس 
ميا شط بفداد بگزيديم بررود ارس 


۳۳۱ 


برگلی افتاد چشمم صبحگاهی در ففس 
ترسم آن‌ساعت به‌سروقت من‌افتد کزنشان 
نا نقاب از روی ننهایی کشیدم ۰ سو خنم 
حسرت دیدار بیش ما زدیدن بهتر است 
می‌کشد صیاد ما ازییچو ناب زلف خویش 
شمع مرغان گرفتسار است شبهای فراق 
حلقه زلفی برافشان» بو الهوس را دل مده 
ناله" صیدی همین ازحسرت روی تو نیست 


عمر ها شد نکیه دارم برنگاهی در قنس 
بیند از بال و پرم مشت گیاهی در قفس 
یساد پرو از کلستان را به آهی در نفس 
غنچه تا نشکفته می‌گیرم بناهی در قفس 
مرغ دلها را کهی در دام و گاهی در قفس 
باد اگر آرد ر گلشن برگ کاهی در قفس 
چندخو اهی داشت آخر بیگناهی در قفس؟ 
می‌کند فسریاد هرسو دادخو اهی در قفس 


۳۳۲ 


بر روی خود دعای مرا بی‌ریا شناس 
خودداری از نسیم به کلزار مشکل است 
قطع حیات عاریتی زود می‌شود 





- س : دل. من مطابق درن. 


دیگر مانند متن. 


چشم مرا زیاده ازین یارسا شناس 
کل را به آلنایی باد صبا شناس 
هسر روز رفنسه» منسزل راه فننا شناس, 





و و اصلاح او اه دیگر. ی نا 


۴ ع: نگاه مر اء سه تخد 


۱۵۸ 


دیوان صیدی طهر انی 





ما را به تلخکامی خود» جوش داده‌اند 
صیدی وقوف عقل مکن صرف هر جماد 


در باغ دهر زهر کیا را بسه ما شناس 
سهل است در و لعل شناسی» خدا شناس 


۳۳ 


تا سخن تازه نباشد به سخندان مفروش 
خانه آینه بر شوخی عکست ننگ است 
آبرویی که به صد خون دل اندوخته‌ای 
ای کرامات نماء ابر به فرمان تو نیست 
دست وا هی و نورد دنیا بردار 
عقده آبله دل ز کسی نگشاید 
کشنه نیسغ ستم اجر شهیدان دارد 
پیش ازباب کرم عجز گدا ننگ سخاست" 
شاید اين چرخ به کام تو نگردد صیدی 


ناله" سست به مرغان خوش الحان مفروش 
جلوه جز در دل ما خانه خرابان مفرو ش" 
به امید کرم خواجه به دربان مفروش 
اینقفدر بیهده باران به کلستان مفرو ش 
هر چه را دیده پسندید به دندان مفروش 
اين گره جر به سر ناخن پیکان مفروش 
بخت برگشته به اقبال سلیمان مفروش 
به کریمان چو رسی جز لب خندان مفروش 
اینقدر عیش سلم بر دل ویران مفروش 


۳۳ 


تسآیم تب غم کی کند تران" خوینی؟ 
مرنج اگر ز دلم بگذرد خیال کسی 
ز هر کجا کف خاکستری به باد رود 
مسرا ز آمدن کوی خسویش منع مکن 
به حیرتم که چسان می‌خورد به دل نیرت 
رهین منت سرکشنگی شدم صیدی 


1 


کسی‌به‌خو اب نرفته است از فسانه خویش 
نباشد آینه را اختیسار خانه خسویش 
به خاطرم گذرد طرح آشیانسه خسویش 
که دیدن دگری می‌کنسم بهانسه خسویش 
ترا که هیچ نظر نیست بر نشانه خویش 
که برده است زیادم نشان خانه خویش 


۱ س: سخنران. ظاهرا .سهوکاتب بوده است باتوجه به سخندان در مصراع اول. متن مطانق سه نسخه 
دیگر. ۱ ۳ | 
تن سول افرزسشا شاه :نی دعر اصیلاح شده. م: انگیخته اند (!) متن مطابق ع و نیز 
تذکره‌هایی که اين بیت را ضبط کرده انذٍ. ۰ ۴ ع: دامان ۵ ع: چین ابروي گدایان 
بی احسان طلیی ات ح 


۱۵۹ 





۳ 


زاهد تو هم ز ساغر ما می چشیده باش 
هر مطلبی که زود بر آید مراد نیست 
خود را فریب زندگی جاودان مده 
تمکین جو هر است عرضهای حسن را 
اشک چکیده را بسه نظر بازگشت نیست 


باری چو خار با شده‌ای نم کشیده باش 
دایم بسه جستجوی شزال رمیده باش 
در بزم دهر» شمع به پایان رسیده باش 
هنگام جلوه نیز چو سرو آرمیده باش 
از ما جدا به عادت رنگ پریده باش 


ای دل چه جان به قامت خم گشته بسته‌ای؟ در وکر ره چو تیسر کمان کسیده باش 


صیدی بتان بسه عادت دنیا سرشته‌اند ‏ . پیسوند از نهسال تعضا بسریده باش 


۳۳۹ 


به رنگ لاله دارم خانه‌ای دور از سر کویش 
ز شوخی بس که با هم پنجه می‌گیرند مژگانش 
به تنگ است از جدا کردن نگه در چشم جادویش 
که چون صبح‌شفق .آلود. کردد آب در جویش 
بر آرد موکشان نشو و نما از خاک سنبل را 
به دی گر سبزه جو ) هد از چمن بیتابی خویش 
به‌دلجو یی نگرء کرده‌است زلفش دست‌خود صدجا 


که دلها را نهان" دارد مگر از چین ابرویش 


۱ کدا در هرجهارنسسخه وشتایختت فز اضبا عتت ینوده. اشته: آ ان تفه ول بسن قفا 
۲- ع: می گیرند از مق ان ۳ ع: نگه 


۱۶۰ 


دیوان صیدی طهرانی 





سر راه بت نازک مزاجی دارد امیسدم 


که با نظاره نتضوان چید کل از کلشن روش 


به خوی يار افتاده است صیدی نا سر و کارم 


مزاج هر کلی را می‌توانسم یسافت از بویش 


۳۳۷ 


ننشسته شینم از عرق جلوه بر گلش 
با درد عشق جون دلم استادگی کند؟ 
دارد مهو ای تسس تذرو دلی کٌه۹ باز 
تا کی بنفشه سازی از اصلاح» حط سبز؟ 
عاشق کسی بود که بجر آستان یار 
خو اهد که عرض شیوه به عاشق دهد» ولی 
صیدی چبرا غسزل نسراید که در چمن 


کر شو خیش به کریه درآمد نکافلش 
تمکیین کسوه را نیسندد تدء‌لش 
بر سرو » دام فتنسه کشیده است کاکلش 
وز رشک. روزگ‌ار کنسد بساز سنبلش 
بسر چسرخج سر فسرود نیسارد تتزاش 
ادایی تنافلش 
بر شاخ نویهار نشسنه است بلیلش 


فرصت نمی‌دهد بسه 


۳۳۸ 


مگذار در شکنجسه خواهش زبان خویش 
ببا خاطر شکفته مصاحب چه می‌کنی؟ 
پرهیر کن ز صحبت ناجنس زینهار 
از خلق دورشو گر ازیشان نه‌ای» که مرغ 
صیدقی درین زسانه کسی نیست بی‌کسان 


ممنون بیسزبانی خود ساز جان خویش 
خود سیر کن شکفنگی بوستان خویش 
کآتش ز آب کرد سیه دودمان خویش 
بسر شاخ رهگذار نبست آشبسان خویش 


مفرست دربدر جو کدایان کمان خویش 


۳۳۹! 


بر برقع بسه رخ افکنده برد ناز به باغش 


تا نکهت گل» بیخته آید به دماغش! 





ات و بی‌نیازی 


غزلیات 


۱۶۸ 





دیکر به کجا رفنه که چون جو هر شمشیر 
خر ناله غبر از سر درد است عجب نیست 
فمرصادی کوه المی داده فراقم 
تاریک شد از" صرصر هجران تو دلها 
آن کلشن حسنی که منش نغسه سرایم 
صیدی چه گنه کرده ندانم که به بزمت 


پیچیده به هم نور نظرها به سراغش 


آمد به فغان مرغ هوس از گل داغش 
کر جیب فنا می‌گ.ذرد دامن راغش 
کس نیست کر این باد نمرده است چراغش 
فرق از دم طاوس ندارد پسر زاغش 
نگ بسار.. می‌آلنوهه انگنودیند. اناغش 


۳۳۰ 


رکنازی که هوا کرده دلم جو لانش 
سره بازنگهسی کبک دلم را زده است 
عشق ما را سر حدسنی‌است کهازرحمت حق 
ای که در جلود که بار شعوری داری 
باد صیدی که به‌هند از غما بران ماندماست 


۳۳۸ 


دارم دلی که نیست نه کاغذ نه خامه‌اش 
دردا که روبروي تشو یک بار رو نداد 
عشق آن حریف نیست که افشای سر کند 
در چشم دل به پرده عصمت نشسته است 


صیدی به پنسد و موعظه مگذار شیخ را 


دارد از جوهر جان ریگ روان میدانش 
که خورد طبل ز بر هم زدن مژگ‌انش 
آیه‌ای نیست که نازل نبود در شانش 
با خبر باش که دستی نجسورد دامانش 
کی بود کی که ببینیم در اصفساهماش 


باشد بیاض صفحه" آیینه نامه‌اش 
انشای نامه‌ای که زبان است خامه‌اش 
در دست بو اخهوس ندهد بو شمامه‌اش 
حسن برهنه رو که حجاب است جامه‌اش 


تا حرف می‌زنسد دو سه سم بر عمامه‌اش 


۳۳۲ 


بتی‌دارم که جان در تن‌کند یاد برو دو شش 





- س - ات متن مطابق تسست4 زر ّ 4 دیگر. 


۳ - س.ن: افشای. سهوالقلم کاتبان, اصلاح از د. 


ز کوهر رنج سفتن می‌برد سیر بناگوشش 


۳۹ س : جوره بار. اصلاح از د. 


۱۰۲ 


دیوان صیدی طهرانی 





ز می‌خوردن غرو رحسنش ازجا درنمی‌آید 
خو شآن] لفت‌که‌گریندی‌به‌مستی‌می‌شنید ازمن 
به صیدی‌نیست این بیمهری افلاک امروزی 


مر از ساغر آیینه بی‌پرو! شود هو شش 
کند چون آسمان‌ازسبزه خط زهردر گو شش 
به پاس خاطر من‌رو زگاری بود در گو شش 
که در طفلی همازبانگ پدرمی‌کرد خامو شش 


۳۳۳ 


امشب که سایه از تو ندارد صیای شمع 
آرايش بدن مطلب با خیال دوست 
عبسرت چرا ز شعله نکیسرند ظالمان؟ 
سوزد چنین کر آتش هجر نو بر سرم 
چون گرم ساخت مهر تو یارب دل رقیب؟ 
بیطالعم چنان که مس شب طلا نشد 


صیسدی عذار بار تو تا بر فروخت بزم 


۳۳ 


بگذشت عمر در شب هجران هزار حیف 
ناز از بهشت روی تو منصم کند مدام 
یک کس به فکر عاقبت کار خویش نیست 
آزرده است از نکه او دلم هنسوز 
صیدی چنان بزی که شود گر دلت ملول 


در اشک چشم خویش فرو رفته پای شمع 
فانوس را چه‌رنگ به‌است از ضیای شمع؟ 
کاو جان خود هميشه دهد خونبهای شمع 
بیش از بقای من بود امشب بقای شمع 
آهن نکرد تفه کسی در هسوای شمع 
یک بار در سرای من از کیمیای شمع 
۰ رنه 3 ۳ ۳ ۳۹ 
دیگر نسوخت آتش شمع از برای شمع 


صبحی نگشت از طرفی آشک‌ار حیف 
پساکی گناه دیسده من شد هرار حیف 
حیف از شعور مردم اين روزگار حیف! 
بیسرون نمی‌رود ز دلسم "ایسن غبار حیف 
بی‌اختیسار خصم بکوید هزار حیف 





2 رل ۰ س‌ 
۱ این بیت وبیت بعدی از نسخه ع افزوده شد. در نسخ س.دن. سه بیت اول 


مرو متفرقات 9 مه 
اصلاح از نسخ دیگر. 
ات سین ۳: دلش. من مطابق دن. 


۰ ی ۰ جنین 7 ( مسر ...۰ سهوالقلم تا کت 
اشضتتا: تتفصیتا 


1 ع: از ۵ ع: عاشق 





۵۳۵ 


ننگرد هرکس به روی آتشین از چشم پاک 
رو متاب از عاشقان چون‌داری اززلف سیاه 
تانگاه واپسین دارم امید دیسدنت 
معنی کلی است ما را مطلب از افراد حسن 
نیست در بزم تو از بی‌التفاتی گریه‌ام 
رست از دام غلط اندیشی مردم دلم 
دیسدن بسیار عساشق نیست از رک ادب 
پیش ازان کزحاک کل‌رو ید»به‌چشم قدسیان 
در طریق عشق صیدی پارسابی پيشه کن 


شمع بر خاکش نبیند جزبه‌کین ازچشم پاک 
خاتم چندی‌که می‌خو اهد نگین ازچشم پاک 
دل به نومیدی نمی‌گردد قرین از چشم پاک 
صبح رو شندل‌نگردد خردمین ازچشم پاک 
هجر مي‌بینم به‌و صلت در کمین ازچشم پاک 
ساخت تا منزان عدلی‌مهرو کین ازچشم پاک 
می‌کند بر حسن پاکت آفرین از چشم پاک 
نرگسستان می‌نمو داین‌سرزمین ازچشم پاک 
بلبلان کشنند در کلشن امین از چشم پاک 


۳۳۹ 


اگر نه وصل تو باشد در آن جهان نزدیک 
رسیده‌ام به گلستان وصل و نومیدم 
به جان خسته و جسم ضعیف ازان شادم 
حکایتی که به ایماست ترجمان چه کند؟ 
مخور شکنجه بالا که روی صدر نشین 
فریب دهر مخور در سرا عیش که من 
مدار دست ز سودای شاعری صیدی 


باکه امشب نازمکردی باز دریک‌خو ان‌نمک؟ 


تن ۶ بنگرد. به قرینه معنی اصلاح شد. 
روشن بین 


به روز حشر نگردد ننی به جان نزدیک 
که گل به شاخ بلند است و باغبان نزدیک 
که می‌شوند به وصل تو هر زمان نزدیک 
خدا کند که شوم خود به دلستان نزدیک 
بر آن کس است که باشد به آستان نزدیک 
هزار شیشه شکستم به گلستان نزدیک 
اگر چه نیست به زر جنس این دکان نزدیک 


۳۳۷ 


۵ 
کز هجوم گریه" ما آب شد در کان نمک 


۲ س: نکین. سهوالقلم کاتب بوده. 9 
ی سن ۰ د. ن: کی متن مطابق . 


۱۶۴ 


آسمان را از فغان شبها به تنگ آو ردهام 
در طبیعت عشق کار چوب چینی می‌کند 
غیرتم را یار هر جابی نمک نشناس کرد 
کرچه کرداز عاشقان قطع‌نظرچشمش ولی 
مرد اگر صیدی زهجران‌تو » بازش زندهمکن 


دیوان صیدی طهرانی 


انجم از آهم بود در آتش سوزان نمک 
عاشقان را بدبو دخو ردن به‌هر عنو آن نمک 
یاد ایامی که می‌خوردیم با مردان نمک 
خندهماش با زخم دلها می‌خورد پنهان نمک 
دایمش چون پسته باشد با لب خندان نمک 


لعل شیرین نو دارد بیشتر از جان نمک 


۸ 


جمن گردید دشت ایمن از لطف عمیم کل 
محیت دوستان را در لباس دشمنی دارد 
نگهبانرمزحسن [و ] عشقراصو رت‌نمی‌بندد 
محند از و صل‌خود ای غیر بررو ز فراق من 
به پیغام صبا گاهی ز صیدی یادبو دی کن 


تجلی تل به طور شاخ و بلبل شد کلیم گل 
چسراغ ناله بلبل فروزد از نسیم کل 
نهان از خار با بلبل سري دارد شمیم گل 
دو رو زی چون‌تو من‌هم‌پیش‌ازین‌بو دمندیمگل 
که رنگ و بوي گلزارت شود دایم مقیم کل 


۳۳۹ 


وصل عاشق را کند هجران شتاب بی‌محل 
چون نگردد خاطرش آزرده از اشک رقیب؟ 
بی‌دساغم دارد از س مهرهای ساخته 
نیست عمرت بیشتر از یک نفس, بیدار باش 
گو بیا صیدی جواب این غزل را بشنود" 


۱ سس ن: در د: با )۱( من تصحیح فیاسی ی تن 


چیست ای پرو انه چندیناضطراب بی‌محل؟ 
شاخ کل یزمرده می‌گردد ز آب بی‌محل 
می‌شصارم لطف جانان ر! عتاب بی‌محل 
بنده را عیب نمایان است خواب بی‌محل 
هر که نشنیده است در عالم جو اب بی‌محل 


۲- س: زبیغام ای صبا 


۰ سه صسمديی ...۰ 79 ب4 بیفام تاه 4 صسدی.... من مسطابق ن. 


۳- س. دین: رشاك. سهوالقلم کاتبان, اصلاح از ع. 


متن مطایق ع.ن. 


- س ۰2 و۳ تشنود. 


۱۶۵ 





افتد گر از نو عکس در آیینه‌های گل 
خسواهم گل زمینی و بسزمی و مردمی 
چشم از تو برندارد اگر در چمن روی 
صیدی به شم بساز که در روزگار ما 


۲۰ 


در بسونه" گداز نشیند صفای گل 
همرنگ یکدگر هسه چون برگسای کل 
یلیل که ماه را نیسندد به جای کل 


۲ ۱ 


باز چشم کافری زد پنجه" مزگان به دل 
حبذ از لطف اندامش که مانند خیال 
سبز ته کلگون حسنش غنچه باغ بهشت 
آگه از حسنش نیم» لیک اینقدر دانم که من 
تا امید وصل او در خاطرم گل کرده است 
تاب‌رویش ازو جو دمچون عرقبیرون کشید 
تنسدی ادراک را نازم که بابسد بی‌گمان 


کز سرانگشت خیالش می‌خلد بیکان به دل 
می‌تو اند از ره چشم آمدن آسان به دل 
سرو نوخیز قدش شایست‌تر از جان.دل 
دارم از بادش گلستان ارم پنهان به دل 
نخلهمای آرزو بر می‌دهد نسیان به دل 
عقده چندی که جان را بود از جانان به دل 


صیدی سرگشته او را گرشود قربان به دل 


۱ 


حرف سر نیم فاش او ز جان پوشیده‌ايم 
از سرای نو بریدن ساعت از اغیار پرس 
تا نیاید از قفای ما به کوی او کسی 
گربمانداین‌سیه رو بی‌به‌ماچون‌شب» رو است 
از تو ما بیچاره‌ايم ایگل» و گرنه پیش آزین 


- س.د: رنگهای کل من مطابق 3 ن. 
نهال ع: که دریابد به رمز 
ع.ن. 3 


خویش, ده ن: باع (!) 


ما نهان حویش را هم از نهان بو شیده‌ایم 
ما لباس کهنه دایم چون خران بو شیده‌ایم 
نقش پای‌خویش جو ن‌ریگ‌رو ان یو شیده‌ايم 
پردد" خو د و یبه کار دیگران پو شیده‌ایم 
صد شکست شاخ را از باغبان یوشیدهام 


ی او حنذا ی ‌ 3 


۵ - س ‏ 3د: ۰و بر یدن برس تا غیت زینهار. من مطابق 
۷- س: نماید. سهوالقلم کاتب. اصلاح از نسخ دیگر. ۸-ع: 


0 


در طریق فقر». صیدی پیر ما افتادگی است 


دیوان صیدی طهرانی 


کسوت از کرد سجود آستان پو شیده‌ايم 


۳: 


در آن‌محفل که ازسو زجگر عو دسخن سوزم 
به هر کام جدابی رشک گام پیشتر دارم 
جفا ای شمع هرکس درلباسی بیند از طالع 
بر او یکرنگیم ظاهر نگردد کر به ایمابی 
به شبها چون نشینم گوشه‌ای دربزم تنهابی 
به‌این خو بی‌که‌من‌دارمبه عریانی». عجب‌نبود 
مزاج عشق‌ازین‌همصحبتان افسرده می‌گردد 


دماغ نکته سنجان را به بوی یاسمن سوزم 


به هجران‌تو در غربت زداغ صدو طن سوزم 


تو از بیراهن و من از فراق پیرهن سوزم 
خسو خاشاک‌کو یش رابهرنگ‌خو یشتن‌سو زم 
هم‌ازپرو انه. هم‌ازشمع‌و هم ازانجمن سوزم 
اگر در ننگنای خاک از تاب کفن سوزم 
روم صیدی به سوز لاله شایددرچمن سوزم 


۳ 


در فراقت ديسدة پر ژالهای می‌خو استم 
بلبلم» در عشق خساسوشی نمی‌سازد مرا 
تا مر یادش ز سرگردانی عاشق دهد 
آرزوی بوسه آن لب گره شد در دلم 
اين جو انان مزلف خوش‌پریشان صحبت‌اند" 
حسرت در خاک و خون غلطیدنی دارد دلم ۵ 


از برای صحبت آقازمان صیدی ز بخت" 


خویش را گریان‌به‌دشت لاله‌ای می‌خو استم 
همچو گل معضوق عاشق‌ناله‌ای می‌خواستم 
در کف او شعله جو الله‌ای می‌خسو استم 
جرات گستاخی تبضاله‌ای می‌خواستم 
طفل مردم زاده ده ساله‌ای می‌خو استم 
چشم بی‌پرو ای خوش دنباله‌ای می‌خو استم 
سیر هند و دیسدن بنگالهای می‌خو استم 


۳۲:۵ 


از فیض عارضت که بود نو بهار چشم 


1 


تم تن زو مه تشه قی ین 


این نوخط جوانان پر پریشان صحبت‌اند... و مقطع شده است. 
ع- ع: ارو تفا ند سلطان غم دل را ات (وبیت فبل از مقطع 


۵ د: دارم به دل 


اشتت) 


آمد برون چو سبزه نگاه از غبار چشم 


۲ ع: نااهلان ۳ ع: صیدی 


۴ ع: درخون خود 


غزلیات 


۱۶۷ 





از طرز و عسده بافتم ای بیوفا که تسو 
منت مکن ز کریه که هجران کشیدهام 
از بهسر دیسدن نو عسزیسز است دییده‌ام 


می‌آبی آن زمان که ناس به کار چشم 
َ# به روز تسره س روزکار چشم 
آری ز نسور دیسده بسود اعنبسار چشم 
جایی که جوب بگذرد آنجا مدار چشم 


۳:۹ 


در راه کوی پار. صبای مشخصم 
جر تست هتم زنو چون عکس. بس چرا 
بی غل و غش برآمسدم از کوره گداز 
خود را شکست داده و فارغ نشسته‌ام 
گیرم ببه صورنی سر راهش که يار هم 
صیسدی بغیسر ناله کسی نشنود ز من 


از فرق تا قدم همه بای مشخصم 
وفتی که دورم از تشو فنای مشخصم؟ 
اکسیسر عشق کرده طلای مشخصم 
بر استخضوان خویش همای مشخصم 
با خود گمان کنسد که گدای مشخصم 


لس 
‌ 


در کرو ان عشق» درای مشحصم 


۳:۷ 


یمه باغ عشق نو آن عندلیب مدهو شم 
ز نارسابی طالع همین زیسانسم بس 
عجب که بی‌تو دو روز دگر به جا مانم 
مرا ز حلقه بگوشان خود چه می‌شمری؟ 
بجاست ند تو صیدی, ولی چه چاره کنم 


که غنچه کل شدوگل چیده گشت‌و خامو شم 
که در دل نو گذر دارم و فراموشم 
چنین که آنش عشق تو می‌دهد جوشم 
که گو هر سخنی ار تو نیست در گوشم 
یه تشن انعر نی اشبی‌زود: افو 


۳:۸ 


عافل از بخت سیه بر زلف او دل بسته‌ام 
رو زکار من مکافات زمان عیش او ست 


هر که اگاه است می‌داند که غافل بسته‌ام 


بر غسم ایام بیش از زنسدگی دل بسته‌ام 





لطایف‌الخیال: دوست ند ات هر گه 


2 از د.ن افز وده نش این بیث در سخه د حرزو 


متفرقات اده ولی در ند ن‌ داخل در غرل ۳۹ 


۱۶۸ 


نیست در کنج خیالم بهره نا قابلان 
هرگز از و صلی‌چو مجنون خاصرم‌خرم نشد 
همرهان چون باد از دریا گذرکردند و من 
خو نبهایم را حلالی خواه از صبدی که من 


دیوان صیدی طهرانی 


این طلسم ساره را سر نام ضاتل بسنهآم 
راه غم بر دل کهی از کرد محمل بسته‌ام 
چون نم ازبیمایکی خو درا به‌ساحل بسته‌ام 
تهمت خونی ز خون خود به قانل بسته‌ام 


۳:۹ 


رز بس که صاف داش را به خویشتن کردم 
قبای عشق بتان رنگ خو دنمایی داشت 
مدان سرشک مرا بی اثر که کوی ترا 
هزار داغ فراقم به دل ز خونکرمی است 
کسی که گفت بدی در نهان به من صیدی 


هزار گونه سخن عرض بی‌سخن کردم 
خوشم نیامد ازین وضع پیرهن کردم 
چمن اگر چه نکردم ولی یمن کردم 
ز هر کجا که سفر کردم از وطن کردم 
بنه او هرار نکسوبی در انجمن کردم 


۳6۰ 


یگردم آنقدر عریان به گینی تا کفن یو شم 
چه‌دشو اراست با شغل‌محبت‌فکرخود کردن 
ازان چون‌باد عریان برسرکوی تو می‌گردم 
اکر گستاخ خندد غنچه بر روی بهار من 
نگردم مفلس از خرج سخنهای نکو صیدی 


که‌از خو دجامه‌ای چون‌سرو نتو انمبه‌تن‌پو شم 
ندارم آنقدرفرصت که‌چشمازجو یشتن پو شم 
که شاید از غبار آستانت بیرهن یو شم 
غباری گردم و رخسار گلهای چمن یو شم 
اگر روی زمین را از بساط انجمن پو شم 


۳ 


به گلزار جهان آن بلبل شوریده احو الم 


ندیدم جز قفس جای دگر تا دیده‌ام خود را 
همین عیش از بهارم بس که بهردیدن رو یت 
۹ ماه بدر گویا نسبتی دارم که در دورار 


که بعد از کل به باغ آو رده پستیهای اقبالم 
همین در ریختنها کرده یرو ازی پرو بالم 
نسیم از مصحف کل می‌گشاید حر سحر فالم 
شکستی می‌رسد هر روز بر آیینه حالم 





۱ س: بهره از متن مطابق سه نسخه دیگر. 


9 ى: کانان: ضبط دق 


غزلیات 


۱۶۹ 





مراخود نیست بی‌رو یش‌دماع‌زیستن صیدی 


۳۰ 


جور بیجد کشینده را مسانم 
رو زکسارم نمي‌تو اند دینن 
روز و صل‌نو کم کنم خود را 
غسریتم تنگتر بسود ز وطن 
دیده‌ام کشته خصم بیداری 
شورشی دارم و نمی‌دانسم 
نیست روی وطن مرا صیدی 


9 


بی‌تو چون سیر گل و لالسه السوند کنم 
نگسلد رشت» عمر من؛ اگسر بسار در 
نخل‌و صلی که تو رو ردیو هجران بسکست 
ای‌خو ش آن‌دم که‌تو ازقهرو من‌ازسادمدلی 
صیدی از دوری يار اینهمه بیتایی چیست: 


نمی‌دانم چرا بی‌وجه می‌گردد مه و سالم 


بنده زر خریده را مانم 
عسالیم آرمیده را مانم 
نویه دولت رسیسده را عانم 
خار در با خلیده را مانم 
وصل در خواب دیده را مانم 
بحر طوفان رسیده را دانم 


سر زلف سریدد را مانم 


بر سر هر مژه لخت جگری بند کنم 
نگهسی با نکه گرم نو پیوند کنم 
ببه کدام آب و وا باز بسرومنسد کنم؟ 
زهرخندی کنی و نام شکرخنند کنم 
باش تا ناله‌اي امشب بسه خداوند کنم 


۳ 


ماکه در سررع دا دا" شم کارانيم 
در جهان بود ازین پیش نشاطی و کنون 
گر جفایی رسد از چرخ چرا شکوه کنیم؟ 
اول صحبت ما آخر دور فلک است 


تیسغ بردار که لب نشنه" اين بسارانم 
ما مکافات کش عشسرت آن بسارانيم 
ببه جزای عمل خسویش کرفنسارانيم 
دل ما خوش که درین بزم ز میخوارانيم 





۱ س: نمی‌داند. سهوالقلم کاتب. اصلاح از نسخ دیگر. 


۷۷۰ 


دیران‌خیلاق طهر آنن 





‌ 
نشاه کامل نشود نا نشود دور نمام 
از در ما نسروی سر در دیگر صیدی 


اگکر انصاف بود مسا به ازان بسارانیم 
هر که دارد المی» ماش ر عمحو ارانیم 


۲ ۵ ۵ 


در دل از پرتو رخسار تو جا ساخنهام 
نا زوالی به جسمالت ز نگاهم نسرسد 
گر شم دهر شود باده. ایاغم پر نیست 
از دلسم باز مکیسر آتش مسژگ‌ان سیاه 
سوزخواهی» مطلب‌و صل.که‌من‌آنش‌خویش 
خبر از قاصد و مکتسوب ندارم صیدی 


بهسر عمهسای نشو جایی بصفا ساخنهام 
از دو کف بهر نو محراب دعا ساخنه‌ام 
کز غبار دل خود جام وفا ساخنهام 
که چنین نازکش از بهسر جفا ساخنهام 
بارشا برده‌ام آنجا و هو ساخنهام 
مسدنی شد که یه پیغام صبا ساخنهام 


۳۲۰۹ 


حسن را راهنمسایی است که من می‌دانم 
هیچ عاشق به مددکار نگردد محناج! 
حسال حیرت‌وده» حیسرت زده در می‌یاید " 
مانع عکس نو از خانه خود می‌گردد 
دود آهی که به عشق از دل صیدی خیرد 


جور معشوق وفایی است که من می‌دانم 
عشق بی‌جذیبه بلایی است که من می‌دانم 
چشم نرکس به لقایی است که من مي‌دانم 
زنک آیینه صفایی است که من می‌دانم 
سایسه بال همسایی است که من مي‌دانم 


2-7 


ما که باشیم که در بزم تو داحل باشیم؟ 
شد ازان مایه" تن چار» که از چار جهت 
عمر در بوالهوسی می‌گنراند یارب 


دولت ماست که حسرت کش محغفل باشیم 
همچو ابروی تو بر روی نو مایل باشیم 
فرصنی بخش که بیگانه اآزین دل باشیم 





۹ زن‌گاهم به جمالت. . و تیا هت : ترسد 


ِ_ ع: آفت 


نت : تست زدگان می‌دانند 


ات از 3 افزوده شد. 
0- 6 در 


غزلیات 


۱۷۱ 





کنسه از جسانب ما نیست اگر مجنو نیم 
رشن سبسه ذکسر از نفس خود کردیم 
چون در اول خط بطلان نکشیدی بر ما 
سالمی را نفس باریسین خسواهد بود 


گوشه چشم نو نگذاشت که عاقل باشیم 
تا مبسادا دمی از بساد تسو غافل باشیم 
نگذاری پس ازین نیرز که باطل باشیم 
صیدی آن روز که ما و تو مقایل باشیم 


۳۰۸ 


بزم و صلی‌کو که درسو زو گداز از خو دروم 
گرد جو لانگاه‌او گردیده‌امبچون‌رنگ خویش 
کاراگر با عرض حال افتد ندانبحال چیست 
بس که صیدی‌گشتهام و حشیزحلق رو زگار 


گردمی‌آیمبه‌خود چون‌شعله‌بازاز خود روم 
گر وزد بر من نسیم ترکتاز از خود روم 
من که در هنگامه ناز و نیاز از خود روم 
کر به بوی آن سر زلف دراز از خود روم 
در میان بیخو دی‌خو اهم کهیازاز جود روم 


۳۲۰۹ 


به ار حسن‌تو چشم دوستی بریک ادا دارم 
ندازی ده مرا آی آتش هجران که ناکو یش 
هنوز از وادی هجران او گامی نییمو ده 
ز چین جبهه با جانم کدورت می‌کند نازش 
نش کاهیده و جانی ز غم بالیده می‌خو اهم 
ره نظارهام را هر نفس بیگساننه‌ای بندد 
نخو اهم یک نگاه عییجو نومید برگردد 


بد هر بو رت که پیش‌آیی نگاه آشنا دارم 
رهی باریک‌شر از آب بر شاخ گیا داره 
زبانی‌چاکچاک ازتشنگی چوننقتریا دارم 
ز بادش کر دمی آبینسه دل با صفا داره 
کمان اين جو انمردی ب: نقش بوریا دارم 
ازین داغم که در کوی تو بسیار آشنا داره 
سرابا خویش را دانسته صیدی بد نما دارم 


۳۹۰ 


به‌ازکشنن» نه‌ازبسنن» نه از آزار می‌ترسم 
چه‌بیماست‌این‌که عشق! زحسند رهرحالتی‌دارد 


1 س ۰ 9 وفت. منن مطابق دن. ۳ 


اگر آتش شوم 


با اس ده نی بر متن مطابق ع. 


ز رسوایی اگر ترسم» برای یار می‌ترسم 
به کوی او گرآنش می‌شوم ازخار می‌ترسم 


د ن: 


۱۷ 


دیوان صبد ی طهرانی 





سر آمد احنساب سیحه و دو ران‌ساغر شد 
بهار عارضش تاب غبسار خط کجا دارد؟ 


خلاف و عده‌ای نگرفته هرگز دامنش صیدی 


یاد آن محفل که بودیم آشتی فرما به هم 
فسمت ما در چمن جزسایه خورشید نیست 
در جهان از بی‌و جودیها ندارم همدمی 
با کسوه حسن بار و با نگاه عجز من 
قطره انسکی که در چشمم به اشکی می‌رسد 
از ضعیفی هستیم غیر از نمود جامه نیست 
دل به هر حسنی که بستم بود صیدی بیو ها 


عاجزتری از خود به‌جهان یاد ندارم 
بیتابیم از دیدن‌روی نو عجب نیست 
ازهمسری شانه‌به‌زلف تودمی نیست 
من مجنهد علم گرفتاری خویشم 
ند قوت ذانی همه بالفعل ز خویشم" 
بیطالعم آن گونه که در دام گر افتم 


۵ 
پر از بسد .سنی پیمانه سرشار می‌ترسم 
بر ی 
که من ازسایه مزکان برآن رخسار می‌ترسم 
نمی‌دانم چرا از انتظار اين بار می‌توسم 


۳۹۱ 


ساعتی دانسته می‌کرديم استغنا به هم 
چون شفق گر بسته باشد دامن کلها به هم 
می‌رسیدی کاش فریاد من و عنقا به هم 
خو ش نماشایی‌است بنشینیم اگر یک جابه‌هم 
شورشی دارد که گویی می‌خورد دریابه‌هم 
طرفه می‌مسانیم مسا و صورت دیبا به هم 
دادازین خوبان که‌می‌مانند چون گلهابه‌هم! 


۳۹۲ 


من بیکسم آن گون. که همزاد ندارم 
من جوهر آیینسه فولاد ندارم 

کآشفنگی طنره شمشاد ندارم 
یک نکته در آزادتی خود یاد ندارم" 
از سلسلمه‌ای منشت ارشاد ندارم 


آتشتق سیه بیرجحمی صاد ندارم 





۱ 
کته تا تفت ایا یت 


سس ده ن؛ دامن صیدی» مسمن مطابق ۳ 
ماد ىَ: دادم 


۹ 1 روری نو ۳ ایضا: جصون 


۶ این دومصراع از نسخ د. 


ن افزوده شد. هنم سن کتانسته تیه تاه دومصراع : من محتنهد....و: از سلسله‌ای... 


را يلك بت کرده ات 


۱۷۳ 





۳۹ 


مهسر نرا نیفکنم از سینه بر زمین 
در عکس‌خو دمشاهده‌کردم به‌شو ق‌نو 

جون نسور آفتاب نبیند شکسنکی 
هر ساعت نشاط به عمری برایر است 
طغیان نمو ده‌است جنو نمبه‌سوی یار 
صیدی بیا که جاممیی درچمن کشیم 


صد ره گرم زند می دیرینه بر زمین 
دیدم تو نیستی» زدم آیینه بر زمین 
گر ز آسمان فتد دل بی‌کینه بر زمین 
ساغر منه ز کف شب آدینه برزمین 
چون‌سیل‌می‌زنم همه‌جاسینه بررمین 
نا کی کشیم حرفه یشمینه برزمین؟ 


۳۹ 


به خو دگربیستی دشمن» مکن‌تنقتیش‌حال من 
گرفت از غم مزاج بید مجنون نخل امیدم 
-گاری بي‌نشان او درین و ادی نمی‌گردد 
همان از باد؛ شوق تو لبریز است می‌دانم 
به من نقصی ندارد گر نفهمی شعرمن صیدی 


پریشان می‌کند آیینه را یاد و صال من 
زبس سرکوب دید از سایه هرخس نهال‌من 
نمی‌دانم چه نیرنگ است با چشم غزال من 
اگر جون ساغر کل بشکند صدجا سفال من 
که هست از شیو ه‌های یار نازکتر خیال من 


۳۹ 


روزگار افسرده دارد بس که بازار سخن 
داد ازین ناحق سخن سنجان که‌گامدو ستی 
من که معنی آفرینم» کشنه نیغ غمم 
چشم یاری از که باشد شاعر بیچاره را؟ 
صیدی و آفازه‌ان کاهی نوایی می‌زنند: 


ای را 3 ن: مي‌روم. در لطایف الخیال مانند معن است. 


از 2 متن مطابق رسد دی‌گر. 


قیمت ازصاحب‌سخن خواهدخریدار سخن! 
می‌زند تحسینشان ناخن به رخسار سخن 
چیست یارب در جهان حال ستمکار سخن 
می‌کند طالع رفیبی با کسرفتار سخن 
بلبلی دیگر نمی‌بینم به؛ گلزار سخن 


۲ ع: مشال ان 


۳-د: می‌زند از بخلشان (٩؟)‏ و ظاهرا ین بوده: 
۵ ع: غیرصیدی کاو زغم گاهی نوایی می‌زند 


۱۷۴ 


دیوان صیدی طهرانی 





۳۹۹ 


اي کل نگویمت به کسی گفنگو مکن 
شاید که زرد روبی غير از هوس بود 
جسرآن نمی‌کننم که بکوییم مکن جفا 
از هر کسه دور می‌کنیمم ای فلک رو است 
صیدی ز خضسر منت عمسر ابسد مکش 


اما به هر خسی چو کل باغ رو مکن 
پسر تکیه بر شکسنگی رنگ او مکن 
کویم همین قدر که به این شیوه خو مکن 
اما بجان او که جدایمم ازو مکن 
آب حیات را بدل آبسرو مکن 


۳۷ 


ز بس که معنی رنگین شد آشکار از من 
شکست کشتی سعیم به و رطه‌ای که در او 
بسه رهگذار تو بی‌وعده آنقدر ماندم 


دلیل نیستیسم بس بود همین صیدی 


اين جهان سهل است. پرفکر تن‌آسانی مکن 
سخت‌جانی سنگ را محرو کرد از فیض‌آب 
هست آن حسن خدابی بی‌نیاز از ساختن 
شرح حال ما ز عنوان کتابت ظاهر است 


1 


چند با خود برم از کوی تو دل رنجیدن؟ 


بی‌تو رنج تن چون کاممن این‌یس کز ضعف 


به دور حسن نو شد عالمی بهار از من 


چو موج. دور شود هر نفس کنار از من 
به من نظاره مکن تا بسری قرار از من 
کسه انتظار برآورد زینهار از من 
کسه نیست بر دل آیینه‌ای غبار از من 


۳۹۸ 


خویش را آلوده لذات جسمانی مکن 
زیر تیخش زینیار ای دل گرانجانی مکن 
عکس را در خانسه آیينه زندانی مکن 
پیش او زنهار ای قاصد زبان دانی مکن 


۳-۵ 


کو نشسنی که کشد دامن این گردیدن؟ 
نتوانست به دیوار فنا چسبیدن 


اب ان و که زضعف. متن مطابق ع و لطایف الخیال. 


غزلیات 


۱۷۵ 





عیش دنیا به خیال است نکوتر ز وصال 
طو ر بی‌ب‌اکیش ای غیسر میساموز که کل 
هجر وصل است کسی را که میسر باشد 
یکی از تازه اداهای حجاب نو بود 
کیست صیدی که در آن کوی تو اند گردید؟ 


دست امید دراز است درین کل چیدن 
حاجت پند ندارد به سخن نشنیدن 
گل رخسار نرا در چمن دل دیدن 
چشم در آینه از صورت خود دزدیدن 
چرخ آنجا نتواند سر خود گردیدن 


۳۷۰ 


صباح و شام ندارد دیار سوختگان 
زبس که حسن‌تو هرخسته‌رابه‌رنگی سو خت 
بسو خت برق فنا هر چه بود مانع وصل 
نشان تربت ما از کسی چه می‌پرسی 
در اننظار تو سر تا به پاي یک نگهند 
شکوفه نبست ز غفلت» که بر بساط چمن 
بیا به کلیب؛ صیدی که چشم بر راهند" 


بسه یک روش گذرد روزکار سوخنگان 
وان نناختن از هم غبار سو خنگان 
کنون به جذید یار است کار سو خنگان 
گیساه سوخنه دارد مزار سوخنگان 
خسدا کنسد که نکردی دجار سو خنگان 
گنسوده دیده عبسرت بهار سوخنگان 
ازین ریاده سده انتظار سو خنگان 


۳۷۱ 


عرق مشمار فیضی‌راکه‌ریزدچو ن‌سحاب‌ازمن 
نبسم از هوسناکان که شور ظاهری دارد 
ببندم چشم اگر از بهر من رخسار می‌پوشی 
به‌هجران تو آن موجم که از بادنس‌خیزد 
من دلجسته را در آتش غم چند می‌سو زی؟ 
به هر کاری بود آهسنگی بهنر ز بیتایی 
دل‌و دینی که از سامان هستی داشتم دادم 


- س ؛ سه نحر سه فافنی) اشتتاه ات بوده متن مطابق مه دینگر. 


در راه ای 


که خون غنچه دل‌می‌چکد درییچو تاب آزمن 
نگه‌های نهان پیدای چشم نیمخواب از من 
نمی‌جو اهم که باشد عقده در بندنقاب از من 
به‌رويآب اگر غلطبنشورد یک‌حباب از من 
گل‌پزمرده‌ای‌دارم» چه‌می‌گیری‌گلاب از من؟ 
به‌مقصد نت گردست‌بردارد شتاب‌از من 
نمی‌دانبچه‌می‌خو اهد دگرصیدی عتاباز من 


۲- ع: چشم 


۳ س, د. ن: نسوزد. و ظاهرا سهوکاتبان بوده. متن مطابق ع. 


۱۷۶ 


دیوان صیدی طهرانی 





۳۷۳ 


بلیسلی از گل رخسار و نالسد به من 
آسمان داغ دلم را ز وفسا خسوب نکرد 
باغبان کو در و دیوار چمن محکم ساز 
به گسانی که مبادا ز تو نومید شوه 
یاد آن لطف نمایان که به کوری رقیب 
آنچنان در رهت از خویش گذشتم که فنا 
دوش با يار چه گفتی» چه شنیدی صیدی؟ 


حو استم دم نزنم» حوصله جوشید به من 
چشم ننگش نتوانست کلی دید سه سن 
نکهتی می‌رسد از رخنه امید نسه من 
عشق» صدرنگ نمو دماست کل‌از بید به من 
می‌نمو دی بسه سر انگشت مه عیید به من 
بازگردید ز هسراهی تجسرید بسه من 


شکو ه‌ای چند شنید از من و خندید یه من 


۳۷۳ 


باده بی‌جنبش برآرد موج در مینای نو 


در سواد شهر عمری شد که غربت می‌کشیم " 


می به شب زان‌رو ترا یض‌صبوحی می‌دهد 
29۹ ۱ 3 7 
در چمن هر شاخ کل کر باد می‌آمد به‌رقص 


۳۷ 


بسود و نبسود خلق بسود چون نگاه تو 
چون باد». دست‌خو اهش من دست‌رد شود 
با آن که نخل وصل ترا سایه‌ای رساست 
ما را هزار حیف که از مسا نمی‌خرد 


.- 3 خود 
شا | مخت از توبکتاته تا ::: ِ 
سهوک‌اتبان. متن مطابق ع. 


۹ س ؛ كُ می کشد. اشتباه کاتنسان: ممن مطابق ن. 


۳ س» ده ن: می کشم 
۴۳ د ع ن: ببوده 


بس‌که می‌بیجد به‌خویش‌از حسرت‌لبهای‌نر 
لاله صد برگ کردش لطف بیکانهای تو" 
یاه ایامی که می‌گشنیسم در صحرای نو 
کز تو رنگ صبح بر می‌آو رد شبهای تو 
یاد می‌آورد صیدی طرز مستیهای تو 


در قيضه تصرف چشم سیاه تو 
بسر کل اگر دراز کنسم با کیاه تو 
هرگسز نبسود سوخنه‌ای در پنساه تو 
در بیعگ‌اه بنسده فسروشی نگاه تو 


سس 


۳ ۳ رب 


ها 9 د: شی آ له 


غزلیات 


۱۷۷ 





صیدی محب آل علی باش تا ملک 


تسا چم باشدش زر حقیقت بد راد شو 


۶ 
پیز صفحنه توات ننویند. گنتاه تنو 


۳۷/۵ 


بعدء مرگ افتان‌و خیزان در هو ای کوی تو 
در میسان نالسه زار من و بلبسل ینود 
بی‌شکاز) عجا ز حسن‌استاین‌که‌بردل‌میخو رد 
من که در خاطر خبالت را نقاب افکنده‌ام! 
عطردات کر سم ز آه عاشقان پیچد رو است 


این غزل صبد کهداری در نظر هشیار باش 


اسنخو انم چون پر افتاده آید سوی نو 
فرق جندانی‌که‌هست از بوی گل نا بوی نو 
ناوک نار از کمان بیزه اسروی تو 
چو توانه دید. بیند دیده‌ای بر روی تو: 
کر نسیم حلد کردآلود گردد موی نو 
نکته سنج آقازمان اسناده در پهلوی نو" 


۳۷۹ 


تلسر د ا: ترا اهل سخن مفتسون بسه 
هیچ دان بر خدا را و دکر طیچ مدان 
نا مقر حال مرا پیش نو بر عکس کند 
ای که بیماری صیدی به نکه می‌پرسی 


۰ ی ۱ نبا ۰ ی ۰ 
سرو سوزون ترا فاجسه بو رون به 
ندشهای گذنت از حکست افلاطون بسه 
دیند: بحت مرا آیتسه" و ارون بسه 


یو ددی ندتر و امروز ید و اکنون بسه 


۳۷۷ 


خوشا دمی که دهد سافیم حجاب زده 
چه خنده‌ها که زند بر ثبات هستی ما" 
هازک اسدت دشنام او چه می‌گردد: 


نسان سوحنه خن او یکی این است 


ابقر تقافتت: در خستال. اهس‌کنیته ام 


متن مطابق د.ن. 


ات ع: مقطم را ندارد. 
نش این غزل از نسح د. م. ع ن‌ افز وده شد. 
.. بهار عجم و مصطلحات الشعرا نیز مانند متن است. 


ازان شراب که عُل بر سر از حیاب رده " 
فلک که نقش خوتیهای ما بر آب زده 
3 1 دهنش نک کلاب رده 
کته وه سای تلو بی است ائتاب رده 


۳3 سن #یکض 
۵ ع تفتاط مستی ماء در 


1 دیوان صیدی طهرانی 





به راه جیر دلت را چه می‌بری صیدی؟ ترا که رغیت دنیبا ره صسواب زده 


۳۷/۸ 

بی‌تو از نالیدنسم با آن که دلننگ است کوه 
بساز نا دم می‌زنم با من هم آهنگ است کوه 

بس که زخم تیه بسر می‌دارد از صریاد من 


حلق پندارنسد با راد در جنگ است کو ه 


دوست می‌دارم آزان رو دامن کهسار را 
کز و فا با من به هر نخدیر» یکرنگ است کو م 


شاهی بی دردسر دیو انگ‌ان دارند و بس 
شهرشان صحراو لشکر و حشو اورنگ است کوه 


گر نمود صد پریراد است بر هر لالسه‌اش 


می‌زنسد مضراب بر تار صوایش از نفس 
مجلس دیوان: عشق نرا تنگ است کوه 


یک طرف قوس قزح» یک سو شفق, باقی چمن 
صیدی از ابر بهاری خوش به نیرنگ است کوه 


۳۷۹ 


بس که عیش شاهدان باغ" شد بی‌ساخته سرو از گل گوش دارد بر" نو ای فاخته 
۰-۱ ع. ن: واب ۲-اين غزل از نسخ د. م. ن افزوده شد. ۳ م: همرنگ 
1 س: باء متن مطابق د: 5 


غزلیات 


از شکوفه هر طرف گشته نهالی جلو مگر 
آرزو ها بر سر هم کشته. غمها ریخته 
تنل سام عاشقانت چون نباشد در نظر؛ 


۰ 4 ی 1 
کس مسلم صیدی از بازیچه کردون نجست 


۱۷۹ 


چون بریزادان چادرها به شاخ انداخته 
خاطری دارم که می‌ماند به ملک تاخنه 


تیغ ابرویت سراسر شد ز جو هر ساخته 
هر که از ما برد چیزی» جای دیگر باخته 


۳۸۰ 


ای قاصد نسیم که همست گذاره‌ای 
۶ 
صر کس ز بخت نیسره من پسرسدت» بگو 
هی‌بود ماش جون فلکم صد هزار دل 
سمنسون صد هار نلافی کنشسد مسرا 
در عشق» پیری اول ایام کو دکی است 
غیر از حساب روز و شب ما سپهر را 
اوراق دل نمام سیاه از گنه مکن" 


صیدی ز حشر سحت مراموش کرده‌ای 


باری ز عرض حال من آنجا اشاره‌ای 
افناده در شکنجه" دو دی شراره‌ای 
تا هر دلی ز مهسر تو کشتی ستاره‌ای 
مرگاه می‌کند ز رقیبی کناره‌ای 
چون ماه تا نمو بودت شیر خواره‌ای 
یک ره به امتصان دل ما نظاره‌ای 
باشد هزار کار و بود هیچ کاره‌ای 
از بر تویبهنسامه نگه‌دار باره‌ای 
گر در شک ز آمدنش» استخارمای! 


وی 


عالمی را به نگه کار گزار آمنده‌ای 
عندلییت بسه گل ار ناز کند می‌زیید 
اي غبار خط دلدار که چشمت مرساد! 
غم طو فان زدکانت مژه نمناک نکرد 
که دگر کسرده نظر بر رخ یارت صیدی؟ 


ع و لطایف‌الخیال: سیاه زنقش گنه‌مکن 


اين جهان را تو چه بسیار بکار آمده‌ای 
که تو محجوبتر از غنچه به بار آمده‌ای 
در نظر خوبتر از ابر بهمار آمده‌ای 
نو ازین بحر چه آسان به کنار آمده‌ای 
که سراسیمه درین کو چو غبار آمده‌ای 


۳ از د. ع ق افزورده شلد 


۱۸۰ 


دیوان صیدی طهرانی 


۳۸۷۲ 


دارم بتی به شیوه ز خوبان زیاده‌ای 
صیبادها به دام نگه صسد کسرده‌ای 
بر روی عاشقان در امید بسته‌ای" 
نظاره‌ها به کوشه چشم آزسوده‌ای 
در بوستان چو کل به صبوحی شکئنه‌ای 
از ابسروان کمسان به اسیران کشیدهای 
هرگز به بنسد کن مکن کس نبوده‌ای 
بر اسب نی ز شوخی طفلی نشسته‌ای 
صیدی هلاک صائب شیرین زبان که گفت: 


ماه نسوی به طالح حورشید زاده‌ای 
آهوی رم کننده یک جا ستاده‌اي 
با روزگار سوحکان در فتاده‌ای 
یک دیسده را جواب نگاهی نداده‌ای 


یشت سیم صبسح به دیسوار داده‌ای 


۱ وز چشمها کمین بسه عغرالان کشاده‌ای 


در کارهای حود همه صاحب ارادممای 


در جلوگاه ناز سوار پیاده‌ای 
مزگان به نازیالش دل نکیه دادهم‌ای 


۳/۸۷۲ 


نرسد از کمی عمر به ورد آگاهی 
هیچ دانش نبرد راه بسه تقدیر قضا 
عشق را دار شفایی است که غمخو ارانش 
نویهاری که ترا فصل نشاط استء دهد 
بهنسر از خویش. هماورد نسدارد صیدی 


تا خسزانش ندهد از دم سرد آگناهی 
از شبیخون نتوان یافت بسه گرد آگاهی 
از دو ایسی نرسانند به درد آگاهی 
از خزان چمن عمر به مرد آگاهی 
هر که را هست ز قنانون نبرد آگاهی 


۳۸ 


اگر در آنش سوزان نشیمنی داری 
جدا ز دامن خواب است دست مژگانت 
به زخم قانل خود جان فداکن ای بسمل 


و از خوبان. ع: شپوه زخوبان با بوده. متن مطابق ن. 
۳3 سس د: دره اشتسشاه سا شتا مستن مطابق 


رح ستگان وفا در سس یره أخغ 


له 


خبر ز حال دل زار ون منی داری 
مگر که دست تعلق به دامنی داری؟ 
که خوب باعث در خون نبیدنی داری 


ْ- ۳ دامن. 


غزلیات 


۱۸۰۱ 





7 
به سنگ ریزه مردم جه دیدد دو خنه‌ای؟ 
قتن شیم اکلی .مر کته من 
یکو بمه مرغ قفس از زبان من صیدی 


تو شاه حسن به هر گوشه رهزنی داری 
تو کز جواهر ناسفته خرمنی داری 
اگر هوای کل فیض چیدنی داری 
به خود ببال که بی‌خار کلشنی داری 


۳/۳۵ 


ما که باشیم و چه باشیم که از ما رنجی! 
ما نداریم وجودی که به مابد باشی 
آشنایی به چه تدبیر کنسد با تو کسی؟ 
باش بد خوی و ستمکار» ولیکن نه چنان 
از من آزرده‌گر از بهر محبت بساشی 
عشق من داد ترا شهرت و حسن تو مرا 
وجه آزردگیت را چه بگوید صیدی! 


بعد ازانی که شوی رنجه و بیجا رنجی 
تو که طاوس بهشتی چه زر عنقا رنجی؟ 
که زبیتابی رنجی. زمدارا رنجی 
که گناه از دگری باشد و از مارنجی 
آنچنسان است که از عالم بالا رنجی 
هر دو رسو ای همیم. از چه نوننها رنجی؟ 
که نو از آينه با چهره زیبا رنجی 


۳۸۷۹ 


سروی تو و اين بو الهوسان بای چناری 
خوارت" شدم آن روز که در جرگه طفلان 
خوندار به خونی نکند آنچه به دل کرد 
از خویش برآرد کل رخسار نو شبنم 
صیدی چه بلایی تو که از عاشقی نو 


زنهار بر ایشان مفکن سایه ز یاری 
چون غنچه شکفتی دلت از چوب سد اری 
چشمان نو هنکام نگاه از مود کاری 
زان رو ست که خنم است بر او تازه بهاری 
ما را نرسد هیچ بجز خفت و خواری 


۳۸۷ 


من کیستم» از ضعف بدن هیچ نمایی 


چون شعله. طلا ساخته رنگی به هوایی 





۱ من : ستمکاره. متن مطابق تشه تخد دیگر. 
ده حارت: اصلاح شد . 


- س؛ / ن: شهره » سهو کاتبای. منتن مطابق ۴ 


۱۸۲ 


۲ ۱ دس ی 2 
دیو ان صبدی طهر انی 





آن را که بود درد و غم عشق نوء خواهد 
بیمهسری او در دل ما مهر دگر شد 
از یار دورو کام مجوبید که بلبل 
صیدی ز غم هجر نو جان داد و ندیدی 


۳۸/۸ 


به یاد او چو کل از بیکسی به هر چمنی 
هو ایت از دلم افکند آرزوها را 
کسی ندیده و نشنیده کضانته نا 
اگر جلای وطن در هوای معشوق است 
به مرگ غیر در آن کو هزار جامه درند 
حیات بافی و عمر ابد همین معنی است 
مرا که خانم دل گم شده است در کویی 
به بزم او مکن ای عم به دل گرانجانی 
چه فیض می‌برد از سیر گلستان صیدی؟ 


۳۳۹ 


هر کس نظر کند به تو عاشق گمان کنی 
ای ضعف تن بکوش که از طعنه سو ختم 
ای عندلیب نسازه. بنسازم نسوای نو 
سود دو کون بسته به یک مهربانی است 
صیدی ببنسد لب که اشر نیست نالسه را 


1 


23 به آیینه. متن مطابق ن. ‏ 
متن مطایق ع. 


ِ- س ۰ دِ. ن: افکنده. متن مطابق ق‌ 


جایی که بسه درمسان نتوان یافت دوایی 
از زنگ فزودیم بسر آیینه صفایی 
هرگز شمرسید از کل رعنا به نوایی 
بیچمساره نیرزید به رنجاندن پابی 


ز پاره‌های دل خویش سازم انجمنی 
تسو در نظر بنی و در خیال بت شکنی 
ز چشم او نگهی» وز زبان من سخنی" 
یبه دوستی که به غربت نمی‌رسد و طنی 
برای ما نکند پاره هیچکس کفنی 
که با نسو سر بدرآرد کسی ز پیرهنی 
خحدا کند که نیفتد سه دست اهرمنی 
که می‌شوی سیک آنجا اکر هزار منی 
کسی که نیست رفیقش بت بباله زنی 


بی آن که یک رهش به جفا امتحان کنی 


زیبنده است بر تو که غل آشیان کنی 


یب 


از من بسدان اکر ز محبت زیان کنی 
تسرسم که بیش ازینش نا مهسربان کنی 


_ س : حمال. 


جح س ٩‏ ده ن: رجشم من نگهی ور زبان او سخنی:؛ 


۱۸۳۳ 





۳۹۰ 


ز .س که خوی گرفتم به رهگذار کسی 
نکشد رز بیم مکافات سوخت در چشمم 
بهحو نس یک‌نقس ای غنچه. ساز مشغو لش 
سکشکی ر پریشانی جهان نفسی است 
فروننی کند از حار. شعلهام صیدی 


۳۹۱ 


ای که بر اوراق امکان صو رت جان‌می‌کشی 
کشت ماراهم نم فیضی. که پربیحاصل است 
کر کباهی با زبان خشک گوید درد دل 
ناله" بسیار در کار است. ما را فرصتی 
سرد می‌سازد تور روزیت را بی‌گمسان 
نیک و بد را بر زبان دارند صیدی مردمار: 


اکر به وصل رسم دارم انتظار کسی 
در آن نفس که ز پیشم گذشت بار کسی 
که انتظار صبا می‌کشد غبار کسی 
چرا دهان بسه صبا واکند بهار کسی! 
نسوده است درین یاه اعتسار کسی 


هم خط شادی ر هم نقش پریشان می‌کشی 
ای که بر هر قطردای طغرای فرمان می‌کشی 
از کل ابری کلاب صد کلستان می‌کشی 
ای که از جذب نهال آواز مرغان می‌کشی 
آه سردی کر بی دریسو زه نان می‌کشی 
گر غذای روح گردی» بار دندان می‌کشی 


۳۹ 


بیست چون‌او سنگدل دیگر درین‌محفل یکی 
شور ننها گرد را از سایه بر آفت است 
سخت بی‌پرو است مژگان‌تو درخون ریخنن 
نیست برشمشیر او جو هر کابهر یادداشت 
هر که رادیدمبه‌کار خو یش چو ن‌صیدی‌گماست 


با کسی او را عجب دارم که باشد دل یکی 
و ای اکر بارهروی باشد مرا منسزل یکی 
ترسم از صد خون بگیرد دامن قانل یکی 
خط کشیده غمزه‌اش ازخون صدبسمل یکی 
هست گویا مردم اين دور را مشکل یکی 





ام ۶ استته وه اسهو کات مرن مطابق و 


۱۸۴ 


دیوان صیدی طهرانی 





۳۹ 


احتیاج از چسه به تعلیم ستمگر داری؟ 
با وجودی‌که خطت لشکر برهمزده‌ای است 
ءو ج طو فان بلادیده» چنین مضطرب است 
در چمن سوختم از رشک چو دیدم گل را 
اين به دلگیری عشاق نماند صیدی 


نو که مجموعه خوبی همه از برداری 
در صف دلبری اقبال سکندر داری 
باز مژگان که را از نم خون تر داری؟ 
به همین رنگ قبایی کسه نو در برداری 
مگر امروز پریشانی دیگر داری؟ 


4 


بی‌سیب چون نتوان رفت به قربان کسی 
بادر دامن نبرد بوی گل از باغ بنرون 
درخور تلخی منت به جهان شهدی نیست 
غمزه در کار و نرا نندی خوبی کر بیم 
صیدی از هجر تو جان دادوترا نیست‌خبر 


کف به دریوزه گشودم به سر خوان کسی 
تا به کی منع نگاهم ز گلستان کسی؟ 
چشم پوشم چو نماید شکرستان کسی 
خون نیاید بدر از زخم نمسایان کسی 
چه کند با تو کسی. عمرکسی. جان کسی! 


۳۹ 


صبح در کوی نو ار جامه‌دران است یکی 
رازشان خجلت افشای محبت نکشد 
در ره وصل که عمر ایدثن کوناه است 
ما پسریشانی سودای محبت داریم 
پیش آن کس که ز سر رشته خبر دار بود 


هر که یکرنگ نساید». نشوی ایمن ازو ‏ 


آفتاب از مژه برهم نزنان است یکی 
دو نگه را که به نظاره زبان است یکی 
صد فراز است کزان جمله زمان است یکی 
پیش ما سود و زیان دو جهان است یکی 
نفس شمع و دم باد خسزان است یکی 
زان که بیرنگی مهناب و کتان است یکی 
رنگ این تفرقه با زلف بتان است یکی 


۰ ن: ان له .. نماند...2 ممن مطابق . 


غزلیات 


۱۸۵ 


۳۹۹ 


از سیر باغ بی تو چه دل واکند کسی؟ 
شاخ کلت به هر طرفی میل کرده است 
تا کی بیاله کیسرد و در انتظار تو 
پسر جام التفات میا به ناکسان 
اسنساد غمزه» درس گلستان حسن را 
صیسدی به تاج دولت عقبی رساندش 


با چشم منتظر چه تمساشا کند کسی؟ 
تسرسم دراز دستی بیجا کند کسی 
می از پیاله باز به مینا کنسد کسی؟ 
زین می مباد حوصله بیدا کند کسی 
نگذاشت هیچ‌گاه مثنی کند کسی 
دریوزه‌ای که از در دلها کند کسی 


۳۹۷ 


چهره ر! چون به که جلوه عرقناک کنی 
ننگ همچشمی خورشید ترا نگسذارد 
سرما را که مدام است تعنای رکاب 
چون‌تو ای‌خو اجه‌گذاری به‌امانت»چه‌ضرور 
می‌تو انی که ازان جنبش مژگان چون زلف 
نظری را که نداری زخس و خسار دريغ 
حسن خود را اگر از دیده صیدی بینی 


رشک باغ ارش از گل پیچاک کنی 
که به سر پنجه سرشک از مژه‌ای پاک کنی 
چه ضرور است که دریوزه خاشاک کنی؟ 
می‌تسوانی به هوا بسته فنراک کنی 
که زر از سنگ برون آریو در خاک کنی؟ 
نگه دسده حیسرت زده صد چساک کنی 
از چه باشد که ز مشتاق خود امساک کنی 
چه قدر معنی نا يافشه ادراک کنی 


رباعی 


از الفت ایسن زنسان در < بفتحانته مهرد 


90 موب مش ممسن مطابق ن. 


سس 


بی‌بره 


بساران طلب سسابر تایستانسم 


چو باغیسان سرو سنانسم 


۲- این بیت و بیت بعدی از نسخ م و ع افزوده شد. 


۳ س: حسف فا متن مطابق م۳ سخه د بت را ندارد. 





به یاد روی تو چشمان خیره چون حربا یه آفتاب رسانند مشق دیدن را 


بسه وصف آن گل رو بلبلم چنان نالد که ذوق دیدن و چیدن دهد شنیدن را 
۶ 4 4 4 لد 

با ماید است دلبر ناسازگار ما دیگر مرس از خوشی روزگار ما 
۶ 4 4 لب 4 

گفتی غمت " در آینه دل چبه می‌کنسد مشق شکسته می‌کند از روی رنگ ما 
4 عدٍ له له 

زخط «نکسان تایشت لب شد سبز جانان‌را به دود آتش‌سودا نهان‌کرد آب حیو ان را 
۴ ۶ 9 لد لد 


بی روی تو در دیده گمان نظرم نیست آهی که نفس گرم کند در جگرم نیست 


مشکل که نمماشای کلستان دهدم رو وقتی که هوایی به سرم هست یرم نیست 
۱ سشن: زدشست» اشتباه کانب متن مطایی دان: ان ؟ لت )هن مطایی ادن 0 


سو زان 


۱۹ دیوان صیدی طهرانی 





بو + ۶ ۰ ۶ ۰۰ ۰ ه به ۰ ۰ ‌ِ ۰ 
کرت سود جو هر آیسنبه حسدت زین بیشتشر از عسالم هستی خبسرم نیست 
ید 4 ملد لد لو 


بازم نظر به گوشه چشم تسرحم است کاین راه آشنایی سردم به مردم است 
از عشق ساده لو ح» بود حسن عذر خواه گل را جواب ناله بلیل تبسم است 


+ لد لد ید 


عنان هرچه نظر می‌کنم به دست دل است چه قوت است که باخون نیهپست دل است 
اگر نه ظاهر و باطن یکی است عاشق را شکست رنگ چرا گرد شکست دل است؟ 


+ اعد و 


تا جسنه ناوکت ز گمان» بر نشانه است اين مر را نشانه مگر آشیانه است؟ 
در جستجوی گوهر نسایساب وصل او از بر و بحسر فال گشودم» میانه است 


۶ 4 لد 4 برد 


هر که را دیدم به عالم در غم جان‌خود است شمع تا سر در بدن دارد نگهیان خو داست 
حیفو میلی درنصیب یککس‌از گردون‌نرفت ‏ هر کسی در خانه آیینه مهمان خوداست 


و دج زو 


جهدی که به خلد از ره تسلیم کشندت در دوزخ آشفتگی بیم کشندت 





۱- لطایف الخیال: هرکه ۳ ایضا: جه جدبه است که درخون... 


مطالع ومتفرقات ۳ ۱۹۱ 





در پله خود باش چو مثقال ترازو تا خلق برابسر به زر و سیم کشندت 
با علٍ عبٍ عر4ٍ لو و3 
کگهای داغ نازه به دست آر و عیش کن کاین داغهای به شده چون سایه کل است 


و ود ملد له 


خو شدل آن‌بیکس‌که‌در کو بش‌کسی‌برسرنداشت 
عیسر نخل آه خو د رسای دیگر نداشت؛ 


و و و 

شرع و عرف و عفل و عشق ما یکی است در حقیقت معنی اینها یکی است 
+ 4 له عد 3 

کو چک ابدال تو کی قیمت خود می‌داند؟ که به همچشمی خو رشید قلندر شده است 
لو علوٍ له لو 

تا دل از شمع خیال تو برافروخته است لاله پروانه پسرواز پسر سوختسه است 


عٍ لد لد 46 


از بساغ رفتی و دل بلبسل ز نالسه ریخت گل را شراب رنگ. تمام از بباله ريخت 


جب اه 4 4 ۷ 





- ع و لطایف‌الخیال: رفتی زگلشن 


۳ دیوان صیدی طهرانی 





بر روی گردر خانه حرایی نشسنه است 


جان در ننم ز هجر شتابی نشسته است 
چون مست در دکان کیابی نشسته است 


سودای چشم او به دل پاره پساره‌ام 
4 46 له لو 


ازان زمان‌که حیاباوفاش بر سر جنگ است کل تبسم او را ندیده‌ايم چه رنگ است 


4 4 9 له 


چم عبرت» خانه تاریک دل را رو زن است آرزو های عبث را راه بیرون رفتن است 


له 4 هد 4 


4 ۰ ۰ ۰ ۰۰ 4 ات و ۰ ۰ ۰ 
اثر فیض تو در بیخبری نیست که نیست قابل دیدن صنحعت نظری نیست که نیست 


4 4 ود 


طرفه حالی‌است‌کهو اصل‌شده صو فی‌و هنو ز اشر عشق مجازش ز حقیقت بیش اآست 


و اد وه ملد 


در چمن هرکس که درد ناله بلبل شناخت بوی گل را نشاهُ صهبای برگ گل شناخت 


۶ 9 لد 4 ۷ 


به ملک حسن چنین شاه کج کلاه کجاست! نظر به آن صف مزگان دکر سیاه کجاست؟ 





۱ ۶ 2 ۰ 1 1 
۲ درهرسه نسخه س. د. ان اين دوبیت در متفرقات حرف «د» اآمده است! 


۳ 3 دنک 





چو شمع بر سر هر محرمی نگهبانی است به بمزم خلوت او رت نگاه کجاست؟ 


آب را عکس رخت بی‌سحر آتش می‌کند یاده را یاد لبت در تاک بی‌عش می‌کند 
اشک بلبل عادتی دارد که گر شبنم شود رنگ رابرروی کل چون‌شعله‌سرکش می‌کند 


به‌نقدیر خدا هرکس که ربط جرو و کل‌بیند گیاه خشک را در عالم خود شاخ کل بیند 


ز نخل قامت آن بیوفا هرکس که برخواهد نهالش شبنم خورشید بر جای ثمر خواهد 


بی‌روی نو نخاره‌ام از دیسده بسدر شد وز راز گره کشنه دلم درج گهر شد 
۱ " : : 3 ۳ 
جز عکس مرادم ننسود از طرفی روی تا بخت سیاه آینسه/دارم بسه هنسر شد 


سواد هضر ترا بهر دلگشابی خویش ز آه کوچه و از اشک خانه ساخته‌اند. 





ار نی 3 نگهیان, متن مطابق د.ن. 


۱۹ دیوان صیدی‌طهر انی 





تا به حود عشق ترا حسن ازل رام کند آتش از چوب برون آرد و کل نام کند 
4 +4 4 ۷ 

کجا پروای فریاد نو یا غوغای من دارد کل رویی که بلبل بیش از برگ چمن دارد: 

و صالم خجلت يار است‌و هجرم آتش هسنی همان‌نسبت که‌گل‌باخاردارد» او به‌من دارد 

بت خود رای من رسم خودآرایی نمی‌داند چوگل یک‌هفنه می‌پو شداگر صدییرهن دارد 
ع له زد لب له 

چون نظام کل مراداست از مزاج گرمو سرد شعله بهتر شمع را در رشته از یاقوت زرد 

آن که میل سرمه می‌داند سنانت را به چشم امتحانش می‌توانی کرد از یک مشت گرد 
مد لد زد 

ز گفنگوی دو کج» راست در میانه نیاید که هرگز از دو کمان تیر بر نشانه نیاید 
زر 

چو رنگ آن کل رو از شراب می‌گردد نگه به دیسده عساشق کباب می‌گردد 

کل عناب ازان رو که می‌تسو اند چید؟ که هر که دیسد غضبناکش آب می‌گردد 

۱ 

با 

صورت دیوار هم در عالم خود زنده است هر کسی را جامه" هستی به رنگی داده‌اند 
ود 0 ۷ 6 


۳۹ س »ن: باء من مطابق 9 س: توکج, سهوالقلم کاتب. معن مطابق د ن. 


مطالع ومتفر قلت 2 ۱۹۵ 





هر صیح در چمن به شکار شمیم نو پسرواز رنگ کل به هوا دام می‌کشد 


آن چشم ناندوان شم مردم کجا خورد؟ کز بازگشتن نگه خسود هوا خورد 


نه تنها از نگاهش چشم نرگس در چمن بالد که رنگ‌و بوی کل هم بیرهن در پیرهن بالد 


وه 
صید تذر ژر رنگ کلش تا بهمانه شد شینسم سه دام پسرتو جورشید دانه شد 
0 


عد ید ود 9 
فرصت آسودگی از خو اب راحت برده‌اند عیش اسیاب‌جهان راخوش‌به غارت برده‌اند 
و لو و لد و 


به عشق» نسبت ذانی درست باید کرد چه‌شد که سو خت‌به‌همچشمی‌شرار» سیند؟ 


۱۹۶ دیوان صیدی طهرانی 





به صحن باغ گرهسیرم آن شمشادقد باشد . به‌گل»چون‌باد»دست‌خواهش‌من‌دست‌ردباشد 


۲ ۷ 0 4 

همین که بال و پرم رنگ خار پیدا کرد شکست بیضه به روبم در قفس و اکرد 

ز خویش نقطه موهوم در نظر دارد ... دلی که خال ترا عینک سویدا کرد 
ها ۷ 

مرا چون زندگانی بی غم عشق بتان باشد؟ که دیوار بدن بریا زیشتیبان جان باشد 
ده اجه 1 

از چشم نو یک دل سر تیمار نسدارد وادیمد کسی چشم ز بیسار ندارد 


بی‌ذوق چو گلبازی تنهماست نگاهش هر دیسده که همچشم به دیدار نسدارد 


4 زد 9۷ 


نم ارم ۳ 
تنگ چشمان یار ما را بی‌مرو ث گفته‌اند این سحن‌حق‌است اما پر به‌جرات گفنه‌اند! 


له 4 3 4 ۷ 


به‌نمع محفلت امشب‌که‌گستاخانه می‌سوزد؟ ‏ که آتش در سر بیتابی پرو انه می‌سو زد 
به دور ما نه کافر نه مسلمان درد دین دارد چراغ کعبه و بتخانه بی‌پرو انه می‌سو زد 


با یه 


۱ س: هم بزم ن: هم سیر متن مطابق د.: 5۹1 س»ن: خار سهوالقلم کانتان متن مطابق دِ. 


۳ د.ن!: بر سر 


مطالع ومتفرقات ّ 1۹۷ 





نگه کی از گل روی تو رنگ مدعا گیرد؟ مکر از زنگ این آیینه چشم کس جلا گیرد 
چه‌عشرت درگلستانی که‌طفل غنچه‌اش‌هردم دهد صدیو سه تایک‌ساغر ازدست‌صبا کیرد 


4 دب 4 ۰ 
دٍ د عله عل 46 


اگر چه ناله" من در دلت اثر نکنسد نمی‌شود که زحالم ترا خبر نکنند 


تمام بودن حسن ترا دلیل این بس که چشم خوب ترا سرمه خوبتر نکند 
ید و عل9 36 

ما سراسر صید گردو نیم و غافل از گزند او به گردش حلقه می‌سازد برای ما کمند 
1 لد علا له 


می‌نو اند کرد رویش را زما پنهان رقیب آتنشس کل‌را تو اند خار اگر خس‌پوش کرد 
با وجود آن که بامن داشت لطف غیررا شعله غیرت همان دردل قیامت جوش کرد 


عیب پیسی به زرای خواجه صفا می‌گردد جفد ویرانه زگنجینه هما می‌گردد 


 4 ۲‏ له ره 


شد به آخرهای حسن خود دلآسا بیشتر ‏ تاخطش سرزد زطوطی‌شد خودآرا بیشتر 


۱۹۸ دیوان صیدی طهرانی 





تادل اغیار باشد. کی دل ما می‌برد ؟ نوک مژگانی که می‌کاود به خارا بیشتر 

ای که درپندم به ترک عشق جرات می‌کنی هیچکس با من نکرد از عقل غوغا بیشتر 

برروی هم از شادی نوروز به گلزار صد دايره گل کرده زیک غنجه برگار 
اد و ید 6 

به‌غربت پرتو خورشیدهم افسرده می‌گردد بر این‌معنی گو اهی‌نیست ازمهناب رو شن‌تر 
و 1 4 

ندهم دل به نگاری که بود کام فسروش من و آن شوخ که دارد لب دشنام‌فروش 

حیف » من نیستم آنجا که به جانش بخرم ‏ چون شود آینه از عکس تو" اندامفروش 
لد 4 ید لد 

راستی جو هر شمشیر زبان است» مباد که مراین آینه را تيره کند زنگ دروغ" 
زد بل عد 9 ع 


در غبار دل هوسها را نهان کردیم یاک در حیات خویش بردیم آرزو ها رابه خاک 


و و اب 


دا ن؛ کرد بت ن: دل نبندم : ْ ده ن: یار 1 ابضا: .شود عجش نو در 2 (- از م 


آفز وده سل . 


مطالع ومتفرقات بر ۱۹۹ 





از دور فلک منتم این‌بس که نگه را" پرگار خط دایسره روی نو کردم 


ب 4 4 ,1 
ود 4 لو نید و 


به‌خون اشکمیدل‌گشت و همان ازهجرگريانم به جای گو هر اکنون لعل بارد ابر نیسانم 


به یک تبسم بیجا چو غنچه خوار شدم هزار رنگ شدم تا دگر بهار شدم 
4 4۶ 46 4 

در جلومگاه ناز تو هرجا رسیده‌ايم از خون دیده نقش دل خود کشیسده‌ايم 

بیطالعی نگر که من و بار چون دو چشم هسایه‌ايم و خانه هم را تسدیده‌ايم 


دب 1۶ 
نگنجم درزمین چون برسرکوی تو واافتم به چشمم درنیاید آسمان گر برقفا افتم 
له 4 و 4 


موسم عید است. عیشی در گلستان می‌کنیم یال افشانی به طرز عندلییان مي‌کنيم 
درشب‌نو رو ز»زردردست‌هشیاران‌خو ش‌است ما که مستانیم ساغسر دسنکردان می‌کنيم 


ج مه اد ها 





ار انز ز ...مهلتم این بس که فلك را (!) متن مطابق و 2 بر. متن مطابق د, و 


ی اتقو مه هط بو 1 


دیوان صیدی طهرانی 





بی‌تو هرکه بوده‌ام باچشم گریان بو ده‌ام 
من دم‌ازمهرت تو انبزد که‌درکویت چوصبح 


بس که چون آینه حیرانی خالی دارم 


به راه و صل که از خوی یار سردمه دارم 


من و رقیب زهم بیش از نشان دوریم 


مرا هندو اگر گویند جادارد» که رو زوشب 
قدی خم‌گشتهداربچو ن‌کمان‌صیدی» و لی‌بااو 


چند در یسرم هو س» خنده بیجا گردیم؟ 
شاخ» کل دادوتمر بست‌و خزان‌کردو فشاند 
سزد کوچکذلی نطره گهر می‌گردد 


#۶ 


۰ 5 ۰ ‌ سین ۰ 
و زسرشک حو یس در آسیب طو فان بو ده‌ام 
برسرم گرنیخ باریده است خندان بو ده‌ام 


۶ 4 *# 
روبرو ی تو همان وصل خیالی دارم 

۶ #۷ 
هزار چاه به پیش از هجوم و اهمه دارم 

#۶ 96 
به زیر سایه یک تير , صد کمان دو ریم 


3 4 


به باد خط سبر يار در کشمیر می‌کردم 
رقیبی را که می‌بینم دم شمشیر می‌گردم 


4 4 


چون کل آیینسه خسار و خس دنیا گردیم 
ما هنوز از عقب شیشه به درها گردیم 
از ره عجب بیایید به خسود و! گردیم 


لا 4 





ات ده ن: با 


آ- رهم سهو کاتب. اصلاح از ده ‌ ل. 


مطالع ومتفرقات 3 ۳3 





حسن با گر سر درویش نخواهد بو دن عشق هم عاقبت اندیش نحواهد بودن 

گو هر یند در آن گوش» چو شبنم بر کل گر بساند» نفسی بیش نخواهد بودن 

در مصاف دل اگر کار به شمشیر افتد کس ز مژگان تو در پیش نخواهد بودن 
ج جه 4 4 4 


قدت خمیده چو شد باز بیشکیری کن  .‏ خیال سروقدی را عصای پیسری کن 
هجو شکر امد دردسر دارد ییا و شاهی جاوید در فقیری کن 


چه‌خو | هدشد؛به‌رنگ‌زردماهم یکنظر واکن فروغ شمع فانوس محبت را تماشا کن 


4 4 4. 4 + 

به علم و حدت خود پی نمی‌بری به و طن سرو مطالعه در نور شمع غربت کن 
ج 4 4 4 ۶ 

دستی که بر ندارد از با فتاده‌ای را چون آستین خالی است بیکار تا به گردن 
.4 4 4 4 

ز کرم پیله رسیده است راه فقر به من کمند وحدت من خرقه است و خرقه کفن 
چ چ 4 ۶ 4 





۱- نسخه م اين مقطع عجیب و غریب را هم دارد: 
زور دل خواه که این قوت بازو ضیدی شود انکشت. ار اویشی: نخواهد ‏ بوجن :(۱) 


که ظاهرا خود شاعر آن را به علت بی‌معنی بودن حذف کرده و به همین دلیل هم در نسخ دیگر نیامده است. 


اه . 


دور از کوی نو دارد دل حون افتاده 


عارض کل بهشت» ولی برفروخته 


ز روزی تو اگر کم کننسد» جا دارد 


در آشکار و نهان با کسی چها که نکردی" 
به نا امیدی من عالمی ز عشق تو برگشت 


مارا ز آب و جاک دگر آفشریسده‌اند 
شعر نکنو به کسب میسر نمی‌شود 


مرا بس‌باشد ازاعضاچونرگس چشمیوپایی . 
به خاطر دسنگاهی از خیال زلف او بستم 


#۷ 


بت د. ن: کسان 


۳ س: چه کارنکردی. سهوالقلم کاتب. اصلاح از ددن. 


دیوان صیدی طهرانی 





حالت ماهی, از آب رون افتاده 


که قسمت دگسران و نگاه داشنه‌ای 


تلافی نکه عسر در کجصا که نکردی 
هزار وعده سرآمد به یک وفا که نکردی 


از اهل این زمانه نماند به ما کسی 
گوهر نساخت در عمل کیمیا کسی 


که نا استم به راه انتظار سرو بالایی 
که می‌بافم برای خویشتن هر روز سودایی 


1 4 


نو ۳ س ۰ ۵ ایستم. 





گفتی سخنی بهنر ازین نیست که گفنسم آن بهتر ازین است که در ياد نداری 
۷ ۷ ۷ ۷ 


راه عشق است که آنجا نبود کس به کسی بر نخیبزد ز پی گمشده بانگ جسرسی 
آرزو های جوانیت برآسد بی‌غم غم بیری خوری اکنون که نداری هو سی 


پنهان نمی‌نسود گل رویت ز چشم ما از گرمی نقاب گلابش چسه می‌کنسی؟ 


بسه یاد بسزم میات در هوای کلبازی شکفته غنچه به شاخ بلنسد پیروازی 


ای که حاجب را بی منع گدا» نان می‌دهی .  .‏ حق سایل را چرا ظالم به دربان می‌دهی؟ 


شبیه غنچسه باغم ندارد چهره پسردازی مگر منقار کیکی را کشد در چنگل بازی 





۱ سم ت و این | (حواشی تذکره شعرای کشمیر اصلح) گدایان می‌دهی(!) به قرینهة معنی اصلاح 


سل . 


تعلیقات 


ص ۲۳۳ بیت ۱ 
کر ات میا سا اش ره وحن نهری از فرات به نجف و نیز تعمیر 
آرامگاه حضرت امیرالمومنین علی است. مولانا صائب تبریزی هم در قعیده ای که در 
مدح شاه صفی برداخته به این خدمت ساروتقی اشاره کرده است: 


پیش از تو خسروان دگر آبروی سعی 
چون این طلسم فیض به نام تو بسته بود 
بنتارفدای را که نام بو یت ند 
بردن فرات را به زمین بوس مرتضی 
زاقبال بی‌زوال. به کمتر توجهی 


بسیار ریختند درین خاك مشکبار 
برمذعای خویش نگشتند کامکار 
برپیش طاق کعبه توفیق. این دوکار: 
دیگر عمارتٍِ حرم آن بزرگوار 
يك بنده تو کرد تمام این دوشاهکار 


اه وف انس اا سا عون کف کز کلك راست خانه جهان را دهد قرار 


پیش ازین هم قصیده ای گفتم... اشاره به قصیده قبلی ارست در مدح ساروتقی. 


ص ۵۰ بیت ۲۰ 
وی که مر با اش بل کر کی زاف اتلد شاعریکی ازای درم را رای کرو 
انتتت: 


۱- آن اسب که یال اورا مانند بر کرکس چیدند (بر کرکس را در تیر به کار می برده اند) 
۲ از ته چیدن یال یعنی گردن اسب را مانند گردن کرکس لخت و بی مو کردن. 


ص ۵۰ يك بیت به آخر مانده 
ان چرخ تراسبعه هفت سرکارند... اشاره به سبعه سیاره (سیارات تشه) استا: رس : 


مشتری: مریخ» شمس؛ زهره. عطارد. قمر 


۱۶ دیوان صیدی طهرانی 





ص ۵۱ فیض آباد 
محمد صالح کنبو در وقایع سال ۱۰۶۷ می نویسد: چون مکرر به عرض رسیده بود که 
برکنار دریای جون (< رود جمنا)... به فاصله جهل و هفت کروه شاهجهانی" از 
دارالخلافه (<< دهلی) موضعی است معروف به مخلص بور از مضافات سهارن بور به 
خوش هوایی و فرح.افزایی موصوف... و از دارالخلافه تا آنجا کشتی سوار می‌توان 
رفت... بنابر آن درسال بیست وهشتم جلوس همایون (<۱۰۶۴) حکم اساس عمارتی 
فرموده بودند. درین ولا که خبر اتمام آن به عرض مقدس رسید... دوم جمادی الاول 
متوجه مخلص پور گشته... و چون لطف آب و هوای این سرزمین دلنشین, ملایم مزاج 
اشرف... بود به فیض آباد موسوم ساخته اکثر مواضع و پرگنات به جمع سی اك‌دام" جدا 
که ی امس ار ای لک و او یه اس سای 
جون... و درباغ کلان حوضی جهل در جهل و در هر خیابانش نهری به عرض شش دراع 
هريك مشتمل بر شصت فواره روان است... و این مکمن برکات در عرض دوسال و دوماه 
به صرف پنج لك روپیه صورت تمامیت يافته و کار باقی مانده نیز به صرف يك لك روییه 


دیگر به انجام می‌رسد. عمل صالح, ج ۳. ص ۱۲۴۲-۲۴۰ 
این فیض آباد را نباید با شهری به همین نام که در ایالت اوتاریرادش هند واقع است 
اشتیاه کرد. 


ص ۵۱ ابیات ۱۶ و ۱۷ 
جمنه (< جمنا) رود بزرگی است که از آگره و شمال دهلی می گذرد. در تواریخ آن عهد 
اکنرا به صورت حون ضبط فتاه استت: 

ص ۵۲ بیت ۱ 
دل: تالابی بزرگ در کشمیر, در مشرق شهر سری نگر 
«شرقی شهر کولابی است وسیع که آن را دل می خوانند. آبش در نهایت صفاست... آب 
زاید دل نهری بزرگ گشته به دریای بهت می‌پیوندد. از بهت به دل و از دل به بهت کشتی 
ام شلفن تماند: ۰ بادشاهنامه ۲ . ص ۲۲-۲۳ 
و از صفحه ۲۴ تا ۲٩‏ به توصیف باغهایی که در کتاره دل واقع شده اند پرداخته است مانند 
باغ فرح بخش ( که شانها به شاله مار معرروف بوده) و با فیض بخش که در عقب باع 
فرح بخش به دستور شاهجهان ساخته شده و قریب به بیست باخ دیگی 

ص ۵۳ ابیات ۱٩‏ و ۲۰ ۱ 
روز وزن -سالی دوبار در زاد روز شاهجهان (به حساب قمری و شمسی) جشنی به نام 


هر کر وه بنج هزار درع بوده است.. ۳ دام واحد پول بوده است. در وقایع سال ۰۶۱ ۱۰ 
۱ 


تعلیقات 3 ۲۰۷ 
وزن بربا می شده است. وی در این دوروز خودرا با طلا و نقره واجناس دیکرمی ات 
و آن وجوه را به نیازمندان می‌بخشیده است. 
اولین جشن وزن او پس از جلوس, یه حساب قمری در سلخ ربیع الاول سال ۱۰۳۸ 
منعقد شده است که بایان سال سی‌وهشتم و آغاز سال سی ونهم از سنین زندگانی وی 
بوده. ۱ 

رك. پادشاهنامه. ج ۱. ص ۲۴۳ 
جشن وزن از زمان اکبرشاه متداول شده بوده است. 
ص ۵۷ باغ اغرآباد , 

این باغ ظاهرا در حدود يك منزلی دارالخلافه (شاهجهان آباد < دهلی) واقع بوده است. 
شاهجهان برای رفتن به کشمیر در غره ربیع الاول ۱۰۶۱ از دارالخلافه بیرون آمده و در 


اغرآباد 0 که اشتا: 
ِِ عمل صالح, ج۳. ص ۱۱۹ 


درسفر به فیض آباد به سال ۱۰۶۷ پس از خروج از دارالخلافه در باغ اغرآباد مقام کرده 
است. در بازگشت نیز پس از رسیدن به خضرآباد در کشتی نشسته و در بانزدهم رجب در 
باغ اغرآباد نزول کرده است و بعد از يك هفته توقف در بیست ودوم به دارا لخلافه رسیده. 


عمل صالح, ج۳. ص ۲۴۲-۲۴۰ 
اورنگ زیب در روز جمعه غره ذی قعده سال ۱۰۶۸ در اين باغ برتخت سلطنت جلوس 
کرده است. 

عالمگیرنامه. ج۱. ص ۱۵۲ 

ص ۵۷ بیت ۲۱ 

مجی باون 2< مچی‌بهون (مچهی بهون) یکی از چشمه‌های کشمیر است. 
«از این چشمه (< چشمة اینج) نیم کروه پیشتر, مچی بهون سرچشمه ای است که رای 
بهاری چند از بنده‌های عرش آشیانی (< اکبرشاه) بتخانه ای برفراز ان ساخته. اب 
این جشمه از آن بیشتر است که توان گفت. و درختهای کلان کهنسال از چنار و سفیدارو 
سیاه بید بردور آن رسته است» جهانگیرنامه. ص ۳۵۵ 
پرمچی بهون بعدا نام آصف آباد هم نهاده اند. به نوشته عبدالحمیدلاهو ری, شاهجهان به 
سال ۱۰۴۴ دربازگشت از کشمیر به لاهور از سمت جنوبی - که چشمه‌سارهای نشاط 
افزا دارد - حرکت کرده است. «آخر اين روز (۲۷ ربیع الاول) آصف آباد معروف به 
و قیرط ونان اقبال کت خرن اه آندیان شجهی ماه را وا نو 
بهون خانه را و چشمه این مکان ماهی فراوان دارد. موضع مذ کور به اين نام اشتهار یافته. 
بهاتفی ستمدعان هی ضفت آن خشمه بدین کونه گرارشن دنه 


اشارت جانب این چشمه از دور 
کتبد. کراتان تمتتر هار اب 
مک .تاقوت اتعا ات ورد 
هی ی وه علا ی 


دیوان صیدی طهرانی 


کت انشت ۱ سوام نود 
نیارد پنجه مرجان دمی تاب 
عه ان وی را رده 
که در آتش جهد از سردی آب 


چومژگانهای تر بر روی دیده 
تن چون" چشم آهسنگ بریدن» 
یادشاهنامه, چ . ص ۵۱-۵۰ 
در صفحه ۲۰۸ همین جلد نیز آمده است که شاهجهان در ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۰۵۰ يك 
.روز در اصف آباد معروف به مچهی بهون منزل کرده اسنت:: 
ص ۵۸ بیت ۳ 


به روی چشمه ماهی صف کشیده 
دمادم چشمه از ماهی تبیدن 


برناك (ویرناگ) چشمه ای در کشمیر که منبع رود بهت است. 

آقای محمدهاشم در حواشی جهانگیرنامه نوشته اند: ویر< چشمه, نا < چشمه یعنی 

چشمة بید. ولی خود جهانگیر نوشته است: ویرناگ به زبان هندی مار را گویند و ظاهرادر 

این مکان ماری بزری بوده است: خهانگیر نامه ۵۴ 

در پادشاهنامه (ج ۲.ص ۵۲) آمده است: ویرناگ که چشمه آن منبع دریای بهت است و 

بهترین چشمه‌سارهای کشمیر... برسر این چشمه, مئمن حوضی است که قطرش چهل 

گز است وهرضلعش هفده و حضرت جنت مکانی (< جهانگیر) در ایام پادشاهزادگی آن 

را ساخته اند. 

و نیز بنگرید به جهانگیرنامه صفحه ۳۵۶ 

وتیرباک:را شاد ( ناد هم نامیده اند. عبدالحمیدلاهوری می نویسد شاه آباد معروف به 

ویرناك 

حاجی تتمضان قدسی گفته استت: 

۱ که دست از چشمه حیوان بشوید 
عرق از جبهه کوثر کند پاك 

تذکره شعرای کشمیر, ج ۳. ص ۱۲۹۸ 


خصر سرچشمه ورناگ جوید 
محیط از شرم ریگ آب ورناله 


ص ۵۸ بیت ۸ ۱ 
... رقم عدل ترا نیز در او انفاد است. 
شاعر انفادرا که به معنی نابود کردن, به بایان رساندن و سهری شدن است. به جای انفاد 
به کار ترده و یروش فنما ان زا با دال معجم قافیه کرده است! 
ص ۶۱ توصیف کشمیر ۳ 
کلیم و سلیم اشعار زیبایی در باره کشمیر و صعوبت راه آن دارند. حاجی محمدجان قدسی 


تعلیقات ۵ِ ۲۰۹ 





مشهدی هم که در سال ۱۰۴۳ در رکاب شاهجهان به کشمیر رفته مثنویی در توصیف آنجا 
سروده است و به نوشته عبدالحمید لاهوری به انحسان و تحسین شاه سرافراز گردیده. از 
قدسی تنها چند مثنوی کوتاه - که یکی نیز همین مثنوی است - در هند به چاپ سنگی 
رسیده, دوست عزیز بنده و غزلسرای خوب خراسان آقای غلامرضا قدسی که نسب به 
این شاعر می‌رساند, کلیات و۱ در دست تصحیح دارد. 


این جند بیت از ان مثنوی است: 


خوشا کشمیر و خاك باك کشمیر 
کف در بدل من جاودانی 
نگاری بر ورق گرصورت خار 
گر افتد از کف ساقی ساله 


که سربرزدبهشت از خاك کشمیر 
هموایش کار آب زندگانی 
را دیسر هوا گل اورد بار 
دواند ريشه در . همجولا له 


رك. پادشاهنامه, ج ۲.ص ۲۲-۲۱ 


این مثنوی که در صعوبت راه کشمیر و توصیف باغها و چشمه‌ها و عمارات آن است. 
به طور کامل در جلد دوم تذ کره شعرای کشمیر تألیف مرحوم سیدحسام الذّین راشدی آمده 


0 


ات ان 
ص ۶۳ بیت ۲۵ 
بهنیر - هشتمین منزل در راه لاهور به کشمیر, از طریق بیرینجال! 
عبدالحمیدلاهوری می نویسد: پوشیده نماند که از دارالسلطنت (<<- لاهور) تا کشمیر 
خهارراه اس عهاز هراس ال فتاه راشای ارت( هر کرره مان 
پنج هزار ذر ع بوده است) از لاهور تا بهنبر که راهی است هموار هشت منزل و سی وسه 
کروه هست و از بهنبر تا کشمیر که کوهستان است دوازده منزل و جهل وهفت کر وه... 
یادشاهنامه, ج ۲ . ص ۱۵ به بعد 





۱- پیرپنچال, نام آبادی و نیز کوهی بلند در نزدیکی کشمیر است. عبدالحمید لاهوری می نویسد: راه پیرپنچال 
اگرچه بهتر و نزدیکتر از سه‌راه دیگر است. اما ادراك هنگام تماشای شکوفه و لاله چوغاسو به این راه ممکن نیست. چه 
ا اواخر اردیبهشت که انجام بهار است برسر کتل پیرپنچال برف می‌باشد (اين کتل از پایین تا بالا قریب دو کروه 
پادشاهی بوده است) حاجی محمدجان قدسی این چند بیت در وصف آن گفته: 


معاداله ز راه سیرینتجال 
صب.ا در دامنش زان می‌خراسد 
سراپا گشته حیرت چرخ والا 
رهی افتاده چون طول امل‌پیش 
گروهی دست از جان برفشان‌ده 
ز‌ فطع ره به سر غلطیده یکسر 


که مثلش دیده کم چرخ کهنسال 
کته توق که شا مس فستن 
هت وه وا ری خرف ال 
که در هرگام دارد صد خطر بیش 
2 ره چون گره بر تار مانده 
چنان کز رشته بگسته. گوهر 

پادشاهنامه, ج ۲. صفحه ۱۹-۱۵ 


۳۰ دیوان صیدی طهرانی 





در سال ۱۰۴۳ که شاهجهان از این راه به کشمیر رفته, بهنبر در جاگیر ظفر خان صو به‌دار 
کشمیر بوده است. : 

ص ۶۴ صاحب آباد 
باغی که جهان آرابیگم در شاهجهان آباد (< دهلی) احداث کرده بوده است. صیدی 
گوید: 
کت این تست ستاو ارشتاه نمود آنگاه طرح صاحب‌آباد 
مجمع اْنفائس محل آن را در وسط شاهجهان آباد نوشته است و سفینه خوشگو در مهتاب 
بازار ( که ظاهرا از محلات شهر بوده) 
دهی نیز به همین نام در نزدیکی مچی بهون در ملکیت بیگم بوده است: شاهجهان در 
باز کش از کشمیر به سال ۱۰۴۴ در ۲۷ ربیع الاول به مچی بهون رسیده و سه روزدر آنجا 
مقام کرده است. «غره ر بیع الثانی قرین دولت فزاینده درده اجول که حضرت شاهنشاهی 
آن را به نواب... بیگم صاحب مرحمت نموده صاحب آباد نامیده اند نزول اجلال 
فرمودند.» 

بادشاهنامه», ج ۲. ص ۲۳ به بعد 

و در شرح سفر سوم شاهجهان به کشمیر (۱۰۵۵) در توصیف صاحب آباد می نویسد که 
تنها شاه آیاد (ویرناك) در زیبایی از آن برتر است. 
حاجی محمدجان قدسی در مثئوی توصیف کشمیر گفته است: 


سکندر آب اگر زین جشمه می خورد برای جشمه حیوان نمی‌مرد 


تذکره شعرای کشمیر, ج ۳. ص ۱۳۰۷ 
ص ۶۶ بیت ۱۰ تسلیم و کرنش 

در دوران اکبرشاه و جهانگیر کسانی که به حضور شاه می‌رسیدند سر به سجده می نهاد ند. 
شاهجهان در همان روز جلوس و با اولین فرمان سجده را منع کرد و به جای آن زمین 
بوسی مقرر شد. باریافتگان بعداز زمین بوسی هردو دست را برزمین می گذاشتند و بشت 
دست را استلام می کردند. ولی چون زمین بوسی نیز صورت سجده داشت, شاهجهان یس 

از چندی آن را هم برطرف ساخت و تسلیم چهارم را به جای آن مقرر کرد. 
نقل به معنی و اختصار از پادشاهنامه, ج ۱. ص ۱۱۲-۱۱۰ 
و نیز نگاه کنید به عمل صالح» ج ۱. ص ۲۵۸ 
از اين بیت مولاناصائب - که ایهامی به پشیمانی از سفر به هند هم دارد - چنین برمی آید 
که در تسلیم و کرنش دست را بر سر می گذاشته اند و مولانا از آن رسم, به دست بر سر زدن 


تعبیر فرموده: 


تعلیقات 5 ۲ 





به زمین سیه هند که رفت از ایران؟ که به هر کرنش و تسلیم به سر دست نزد 
ص ۸۱ غزل ۱۵ بیت ۵ 0 

بد را به ره سهار که مردان راه حق... بیراه و يا بد را به راه سهردن ظاهرا مثل بوده است. 

راقم مشهدی گفته است: ۰ 

پیوسته خیرخواهی دشمن طریق ماست بیراه را به راه سهردن طریق ماست 
ص ٩۱‏ غزل ۳۸ بیت ۴ 

تاکی... ویران اگر نمی کنی آباد کن مزا 

صیدی را با مولاناصائب تواردی دست داده است. صائب می فرماید: 

گرقایل ملال نیم» شادکن مرا وان اک نمی کی ابا کررما 
ص ۱۰٩‏ غزل ۸۷ بیت ۲ 

دیما کین شوخی که به هنگامه ما... یعنی گرد بیباکی ن شوخ بگردم که... «گرد» در 

پیش چشم ندارم. 
ص ۱۰٩‏ غزل ۸۸ بیت ۶ 

دولتی خوبتر از خاطر خود رفتن نیست... این مصراع از نظر معنی يك «از» کم دارد و باید 

جنین باشد: دولتی خوبتر از «از خاطر خود رفتن» یو آ شمیت قی ات : 

دور از کوی تو دارددل خون افتاده (ص ۲۰۲ متفرقات) یعنی دل در خون افتاده. در اشعار 

شعرای آن دوره. گاه از این ذست:بی توجهی ها به چشم می خورد و حدف يك «به» یا «از» 

یا «در» شعر را از نظر دستوری نادرست می کند. 

ِ مولاناصائب نیز از اين لغزش برکنار نمانده است و مشهورترین مورد که تنی چند 

متعرض آن شده اند این مصراع است: 

عیبی به عیب خود نرسیدن نمی رسد. یعنی عیبی به «به عیب خود نرسیدن» نمی رسد. 
ص ۱۲۵ غزل ۱۳۳ بیت ۲ بدآموز 

معنای سومی که در فرهنگ معین برای این لغت آمده چنین است: آن که جیزهای بد از 

دیگران یادگیرد که برایر است با تنها تعریف بهار عجم از اين لغت: آن که تعلیم بد یافته 

باشد. با شاهد زير از سلیم: 

بلبل گلزار ایرانم. بدآموز گلم برنمی تابد دماغم سنبل و ریحان هند 

بدعادت و بدعادت شده راهم که از مصطلحات امروز است باید به معانی اين لغت افزود. 

این معنی با شعر سلیم وفق می‌دهد و نیز با این بیت که نام گوینده اش را از خاطر برده ام: 

گر دیردیر می نگرم بر رخت مرنج خود را به دوری تو بدآموز می کنم 





۲ ش ۱ 
و ۳ 
ار ك 
۲۲ ۲ دیوان صیدی طهرانی 
ص 1۴۶ ابیت ۴ 
توقع دگر از 2 کار نیست بو همین بس است که ما رانمی کند نامرد 
مصراع اول صیدی با مصراع دوم اين بیت از مولاناصائب تقریبا یکی است: 
جز اين که در گذرد از سر مساعدتم دگر توقعی. از روزکار نیست: مرا 


ص ۱۴۷ غزل ۱۹۶ 
ظاهرا اين غزل را صیدی به اقتضای دو غزل زیر از مولانا صائب سروده است: 
تیه خی ار ارو اناو نات رتتم زود خخضری ام زنل کای ما ورآت وله وود 

و ۰ 
شد دوبال زين پل نو آب وتاب زنده رود طاق ابرویی چنین می خواست آب زنده رود 

ص ۱۵۶ غزل ۲۱۹ بیت ۴ 
تا ار کاب هار وال و یه کیش 
بهار عجم ذیل کتاب نمدی و دفتر نمدی می نویسد: دفتر نمدی و کتاب نمدین و بیاض 
نمدین کنایه از کار بیهوده و چیز بی اصل و بی حقیقت و اصلش آن است که مقصود نام 
مسخره ای بود که هرچه می گفت اسناد به کتاب نمدی که چیزی نبود می نمود. از این 
هت دفتر انمل و کات نمی بد مخ ما عود ختهرت گر ها 


روح مقصود اگر نخواهد این نبرد نأم دفتر نمدین (آلهی قمی) 
میرالهی [اسدآباد] در هجو شیدا: 
پا آن که کلوخ چین بود اشعارش دیوانش سبکتر از کتاب نمد است 
مال کردن را در فرهنگها نیافتم. به قرینه معنی, شاید معادل افشاندن یا بخشش اندك کردن 
تست 

ص ۱۶۰ غزل ۲۲۸ مقطع 
صیدی درین زمانه کسی نیست بی کمان مفرست در بدر چو گدایان کمان خویش 


منظور شاعر را از «کمان به در خانه‌ها فرستادن» در نیافتم. آیا غرض عرضه دادن متاع 

خود است. که در مورد شاعر جز شعر چیزی نیست ویارسمی بوده و مفهوم دیگری دارد؟ 
ص ۱۸۵ غزل ۲۹۶ بیت ۲ 

شاخ گلت به هرطرفی میل کرده است ترسم دراز دستی بیجا کند کسی 

وزن و قافیه وردیف دیده می شود که در غزل اولی. بیت صیدی به صورت زير آمده است: 

ای شاخ گل به هرطرفی میل می کنی ترسم... الخ 

چون مصحح فوت قصاب را چند سالی قبل از ۱۱۶۵ که سال تألیف تذکره حزین است 


دانسته اند. با توجه به درگذشت صیدی که در ۱۰۶٩‏ اتفاق افتاده است (حتی نسخه 


تعلیقات ۱ ۱۳ 





اساس کار ما در چاپ دیوان شاعر که مورخ ۱۰۷۷ است) ثابت می‌ شود که بیت مزبور 
نمی تواند از قصاب باشد. 

راو بر امن توتیستانه که تصاب شهار وه را در غیت ضانب شی عوانته است وین 
این دلیل هم کفه را به سود قصاب سنگین نمی کند. زیرا مولاناصائب در ۱۰۸۶ در گذشنه 


و قصاب در آن زمان نوجوانی بیش نبوده است. 


امت‌تنهایی ۱۳۰ سوسنی‌ها) 

باطن شرع محبت زده ‏ ۱۵۲ گل خمیازه 
بسدیسهه سنج ۵۳ گل خورشید 
بیعگاه ۵ 2۷۴ :۱۷۶ گل داغ 
تفافل‌نگهآمیز ‏ ۱۳۹ گل زخم 

جر باز نگاه ۱۶۱ گل ساغر 

حسن رنگ‌آمیز ‏ ۸۴ مه کاری 
خنجر تصویسر ۸ ۱ مه نوشامی 
دیوزاد حصرص ۱۵۱۹ نخل شمع 
دیوستان ۱۷۸ و کستمستحان 
طفل غفنچه ۱۳۶ هرزه دو 
فباشسق سوال ۹ 


غتاشتی ان ۸ ۱۶۶ 


غنچه طفل (-< طفل غنچه. غنچه خرد) ۱۴۵ 


فیض ناك ۷۶ 

قنتافت هون ۱۹۷۰ 
گل‌آمسیزش ۷۵ 

گل اسر ۱۸۳-۷۱۴۳-۸۲-۹ 


گل پیجاك ۱۸۵ 
گل تصویر (مرغان...) ۱۵۰ 
گل حسرت (و در معنی حقیقی: نوعی گل از تیره 


لد 
۱۳۵ 
۱۳۱ 
۱۶۱ 
۱۳۹2۳۰ 
۷۶ 
۱۳۸۱ 
۸ 
0 
۱۶۳ 
۳9 


فهرست لغات"* 


اسب اس ۵ 
آفتایرو - جایی که افتاب برآن تابد (معین) ٩۶‏ 
اف انش ارای سفن یت ۶۶۰۵۲ 
احدی در هندوستان گروهی از منصب داران که در عرف حال به تیراندازان مشهورند و این جماعت 
تنها منصب به دات دارند و سواران تابین ندارند و این اصطلاح از عهد اکیرشاه است... 
ره 
سرو رآ راه سخن با فدش از نا بلدی است الف شمع به پیش قد شوخش احدی است 
(بهار) ۱۰۳۵ 
از خود کردن تا نع یال خود کردن و متعلق به خود ساختن ۱۴۶ 
انداز - قصد و آهنگ (بهار) ۱۴۱-۱۱۶ 
اوتاد - بیشوایان طریقت. جهارتن از پرژکان که در چهار جهت دنیا باشند و به منزله چهار رکن 
عالمند (معین) ۵۸-۵۷ 
ایمان - سوگندها ۸۷ 
باطن... کسی را زدن - باطن: دعا و نفرین بد, و بدین معنی است به باطن گذاشتن و باطن زدن و 
باطن خوردن. محسن تأثیر: 
سای کته شنت اد مکی با شا گویا که ترا باطن زاهد زده باشد 
(بهار) ۱۵۲ 
بدآموز - آن که تعلیم بد یافته باشد (بهار) آن که چیزهای بد به دیگران یاد دهد. کسی که پندهای 


# با استفاده از بهار عجم - فرهنگ معین - مصطلحات الشعرا - لغت نامه دهخدا - فرهنگ نفیسی - فرهنگ 
آنندراج. 
از معانی مختلف لغات. اکترا به يك معنی که مفهوم مورد نظر را بهتر می‌رسانده اکفا شده استة 


۲۷۸ دیوان صیدی طهرانی 





تا تست وت م۱۲۵۵ 
بدآموزی - عمل بدآموز (معین) ۲۰۳ 
پیدموله - بید مجنون ۴۱- 2۵۵ ۶۶ 
برروی کسی استادن- حریف وروکش (< حریف ومقابل) شدن و قدم فشردن با حریف در جنگ 
(بهار) ٩٩‏ 
به بیت صیدی هم استناد کرده است. محاوره امروزی «توی, روی کسی 
انشتادن»اشت: 


برسر تیر آمدن شکار - قراولان نخجیر را به مرور رام کنند به مرتبه ای که اگر تیرکمان یا تیر بندوق" 
(< تفنگ) بر آن بياید رم نخورد (بهار) ۵۲ 
ری وق تب تربعی کرد 
برشکال - فصل باران. و این لغت هندی است (بهار) ۱۵۶ 
بک لو اضا وت برگی که آن را با شاخ [و] برگ دیگر بیوند دهند (بهار) ۱۰۹-۵۲ به بیت 
ص ۵۲ هم استشهاد شده است. 
بلسان - گیاهیاز تیره سدابیان...دانه این‌گیاه... به‌نام تخم‌بلسان در تداوی مصرف‌می شود 
[معین) ۵۱ 
بم ‏ با دست زدن بر سر کسی به قوت. بام, بامب (معین) ۱۶۱ 
بهار - شکوفه گل هردرخت (معین) ۶۴ 
به درمان نیافتن - بهار عجم می نویسد: از بهر توتیا نماندن و نیافتن ی نماندن 
۱ تک کرد از نیت تناس وق ان :۱۸۲ 
به درمان نیافتن نیز به همین معنی است. و 
در بادیه‌ها درد به درمان نتوان یافت... 
بی‌بها - کالای بیش قیمت (بهار) ۱۴۷ 
بیتقریب - بی‌علت» بی وجه (بهار) ۱۳۹ 
بی ساخته - بی تکلف. غیرساختگی ۷۵ ۱۷۸۰-۱۴۰-۱۳۳ 
بیضه (< بیضه فولاد) ۱۱۲ 
تیه فولاداج فرلاد را کرقسا خته ی برد و آن شتا هس باشد (بهان ۱۲۲۰ 
بی‌محل - بی‌موقع» بیجا ۱۶۴ 
اک ۶۲ 
پامردی - پایمردی ۵۶ 
پای چناری - پاچناری: نامقید و فرومایه (بهار) ۱۸۱ 
پایمال - در معنی پایمال شدن ۳ 
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پنجه گرفتن - پنجه زدن و پنجه انداختن با کسی, کنایه از حریف کسی شدن (بهار) ۱۵۹ 
پهلو (از پهلوی ..) - از جوار. از نزدیکی ۳۵ 
پهلو دادن - کنایه از امداد و معاونت نمودن و نیز نقع رسانیدن به کسی (بهار) ۱۲۱ 
پیچاك - مرغول. پیچ‌دار ۱۸۵ 
پیچیدن ناف - بیجشی که در ناف بهم رسد (بهار) ۶۲ 
پیسی - ناخوشیی جلدی که پوست نقاط مختلف بدن مریض دارای لکهای کم و بیش وسیع سفید 
می‌ شود (معین) ۱۹۷ ح 
پیغمبر - در معنی قاصد و بیغام برنده ٩۵‏ 
تحریر - غلت دادن آواز (معین) ۱۱۶ 
تخت مهتایی -ماهتابی و تخت مهتابی: ساختمانی از گچ و سنگ و خشت یا خاك که پیش ایوان یادر 
میان صحن سرای و باغ سازند برای نشستن (معین) ۵۷ ۱ 
چبوتره که برای سیر مهتاب سازند و تنها مهتابی و ماهتابی نیز گویند (بهار) و به همان 
بیت صیدی استشهاد جسته. 0 
تسلیم - سلام کردن (بهار) ۶۶-> تعلیقات 
مار - میوه‌ها ۵۶ 
جام ۶۶ ۶۷ ->گل جام 
جدول - جوی اب (بهار) ۱۵۰-۵۷ 
جره باز - باز سفید و چست و چالاك و شکاری (معین) ۱۶۱ 
(جره در تربت حیدریه به معنی نوجوان است) 
9( 
جعفری (گل) - گلی به رنگ زرد مایل به قرمز. گونه‌های مختلف دارد. نوع پر پر را ميخك هندی 
گویند و درختچه‌ای شکل را گل سرخ هندی (نقل به اختصار از معین) ۵۷ 
چادر به شاخ انداختن - دور کردن جادر (بهار) ۱۷۹ 
اصل اصطلاح به طوری که در بهار عجم آمده چادر به يك به يك شاخ 
ال اف ات من یه مرف 
کشیده برقع از رخسار گستاخ فکنده چادر از شوخی به يك شاخ 
چارمغز - گردکان. جوز ۶۳۴ ۰ ۱ 
چاه فراموشان - چاه خراب و بی آب (بهار, با استشهاد به همین بیت صیدی) ۱۰۹ 
چم گردش-معنی درست آن تنها در لغت نامه دهخدا آمده اس( ظاها پابهاتظ ها راو تیش 
قهرمان پسر عموی بزرگ بنده باشد که در فیض آباد محولات متولد شده و چندی با 
شنه اف ان همکاری کرده اشتتتافر اون وتان فیط ابا مخولات: بش 
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تربت حیدریه به معنی پیج و خم دیوار و پیج و خم کوچه و نظایر اینهاست. ۸۷۴ 
بهار و مصطلحات به همین بیت استشهاد د کرده و به اشتباه آن را خرامش به ناز معنی 
کرده اند. ی را ۳ 
چم و خم - - ناز و کرشمه (دهخدا) ۴۱ 
چوب چینی - - بیخی است معروف و گیاه او بی گل و بی ثمر است. . و مستعمل در اکثرمواد. آب طبیخ 
اوتت: . و نخوردن نمك در ایام خوردن او کل نیست. .. (دهخد/ به نقل از تحفه حکیم 


مومن) ۱۶۴ 
چو ب گل - شاخ گل. گویند سودا را نافع بود (بهار) ۸۰ 
نه آمرروزست سودای جنون را ريشه درجانم به چوب گل ادب کردی معلم در دبستانم 


(صاتب) 
چوك ‏ لغت هندی است به معنی سکوی مدور میدانگاهی, بازار سر یوشیده ۶۷ 
چوکی‌دار - لفت هندی است به معنی پاسبان. نگهبان (جهانگیرنامه. فهرست واژه‌ها) ۵۶ 
چها رآینه - نوعی جامه جنگ که سابقا به هنگام رزم آن را می پوشيدند و آن دارای چهار قطعه آهن 
صیقل شده و آیینه مانند بوده که در بیش سینه و پشت و بالای زانوان قرار می گرفته (معین) 


۱۳ 
چه بل - ال ین عبرت در محل استعجاب و غرابت وش (نهان ۱۲۳۱۲ 
طوفان اشك من دوجهان را خراب کرد در هجر دوستان چه بلا گریه می کنم 


در تربت حیدریه, در مقام استعجاب از زیادی, چیزی هم اکنون نیز مصطلح است. 
حرف بر ۱ 
حیرانی - حیران (مصطلحات) ۵۷ 
خاطر کسی را خواستن - خاطر خواه کسی بودن. دوست داشتن کسی را ٩۱‏ 
خط بغداد - خط دوم از خطوط هفتگانه جام (جام شراب و جام جم) (معین) ۱۲۳ 
و این دوبیت از ادیب الممالك هم شاهد اورده شده: 
هفت خط داشت جام جمشیدی همسریکی دز صفا جو آییتد 
جور و بغداد و بصره و ازرق اشسك و کاسه گروفترودینه 
خواهش - میل, رغبت» آرزو (معین) ۱۲۲ 
دربیت صیدی ناظر به خواستن (< دوست داشتن) است. درمثنوی توصیف صاحب 
آباد (ص۶۶) هم می‌گوید: که پر می‌خواهد اين شهر این سرا را 
خود فروشی - خود نمایی. کبرنمایی» خودستایی (دهخدا) ۸۷ 
خوندار - وارث مقتول (بها6 ۱۸۱ 


خونی - قائل, کشنده (بهان ۱۸۱ 
ات هی بیصن انتتیادشته ارست: 
داودی (گل) - در هندوستان گلی است سفید صد کت زردهم می باشد (بهار) ۵۷ 
در کار (بودن نبودن) - لازم و ضرور (نفیسی) ۳( 
درگردیده - کنایه از خراب و ویران شده (آنندراج» ذیل در گردیدن) ۱۴۷ 
در لباس - ظاهرابه معنی پوشیده و پنهانی ۴۵ 
دستگاه - کارگاه (معین) ۲۰۲ 
قسگرداوات غها تفت پات گرد ند 9 که به عاریت گیرند (معین) ۱۹۹ 
فسات اما تیه ول زبوان ۱۱۲ ۵ 
راتب - وظیفه. مستمری, مزاجب (معین) ۶۱ 
راتبه - به همان معنی راتب ۵۰ 
را کع - خم شونده (معین) ۶۱ 
رساندن - پروراندن, بالغ کردن (معین) ۸۰ 
رسیدن (می رسدش) - لایق و سزاوار بودن (آنندراج) ۳ 
رعنا (گل) - گلی است که اندرونش سرخ و بیرون زرد باشد (بهار) ۱۸۲ 
این بیت زیبای فصیحی هروی شاهد گویایی است: 
ما توامتم با گل رعنا درین چمن از خون پریم و رنگ به بیرون نمی دهیم 
رقص روانی - از انواع رقص (بهار) ۶۵ 
رقم - فرمان (بهار) ۱۵۶ 
رنگ (به رنگ) - طرز, روش, سیرت. قاعده (معین) ۱۴۵ ۵ 
رو کش - کنابه از حریف و مقابل, و چیزی که قماش را در آن نگاه دارند چنان که پارچه خوب را در 
ارچ دیگر پیجند (بهار) ۸۳-۷۸ 
رهین کردن - به گرو گذاشتن ۱۴۱ 
ریزش - فیض. بخشش (معین) ۷۶ 
زجاج - شيشه ۱۳۷ 
ساخته - تصنعی, ساختگی ۱۶۴۸۲ 
ساعت (بودن) - وقت مناسب برای انجام کاری از نظر تقویم نویسان و اعتقاد عامه ۱۶۵ 
سان دیدن - سان: سلاح و سامان و اين که می گویند پادشاه سان لشکر می بیند مراد ۱ 
سلاح و سامان لشکر است (بهار) ٩۶‏ 0 
سبز ته گلگون - معشوق سبز فام و آنچه به ظاهر سبز و در باطن سرخ باشد چون حنا و پان (بهار) 
۱۶۵ 


رقف دیوان صیدی طهرانی 





سبق بردن - پیشی گرفتن (بهار) ۱۵۵ 
سخن چیده - ظاهرا به معنی سخن چین و تمام ۳۳ 
سراپا - به معنی مجازی: خلعت (بهار) ۶۲ 
سرأسر رفتن - تیز رفتن و می‌تواند که به معنی آمد ورفت بود. چرا که هرچیز را دوسر می باشد یعنی 
دو طرف و دوسر, و سراسر زدن و سراسر شدن و سراسر کردن به معنی از اين سر تا آن 
سر سیر کردن (بهار) ۶۱ 
ی و و ی 
سردمه - جلد و چابك و چالاك در رفتن (دهخدا - نفیسی) ۰ 
سرسایه - سایه سر (بهار) سایه و جایی که سایه باشد 9۳۳ ۱۹۱ 
بت واه ۳ ما و صاحب اهتمام کاری (بهار) ۵۷-۵۰ 
سر کوب - طعنه. سرزنش, سرکوفت (معین) ۱۷۲-۱۳۰ 
سفتٍ سوزن - سوراخ سوزن ۵۶ 
سفت را دهخدا و نفیسی به ضم «س» ضبط کرده اند ولی در خراسان به کسر ملفوظ 
است و ظاهرا تلفظ صحیح و اصیل باید همین باشد. 
سأم - خرید و فروش کردن غله و مانند آن به طور پیشکی (معین) ۱۵۸ 
سوخته - [ینبه و] لته و رکوی آتش گرفته که بدان آتش از آتش‌زنه گیرند (معین) ٩۵‏ 
سونش - براده (معین) ۳۸ 
سروموم - درحت 9 که از موم به شکل سرو سازند ۱۴۶ 
سیاهی - مداد (2< مرکب) (بهار) ۱۳۵ 
شاه مار - ظاهرا نوعی مار که سم آن مهلك است ۵۳ 
شرباشرن - کسی است که چون دو صف برای جنگ مقابل شوند. از قشون خود برآمده بیش آهنگی 
کرده جنگ آغازد. و این لغت ترکی است (مصطلحات) :۱۰۹ 
مقدمة الجیش و هراول فوج که اول بر مخالف آویزد و جنگ اندازد. و اين لا لفظ ترکی است 
(بهار) 


شم - بو رایحه (معین) ۵۰ 
شمامه - عطردان. گلوله‌ای به شکل گوی مرکب از خوشبوها که دردست گيرند و بویند (معین) 


۱۶۷-۶۲ 

شووه تر هتووستا ینمی اس زقس تیک کیان آب‌زا سره کف ریز آذویه ا تفای قرب عاز 
اید. شفیع اثر: 

چو اهل هند که با شوره آب سرد کنند که رای از شوی بشیگران 


(بهار) ۶۳ 


فهرست لغات ۱ ۲۲۳ 





شيشه ساعت - شیشه ای باشد که اوقات و مقادیر روز و شب بدان معلوم کنند. چه دو شيشه که 
دهنهای هردو با هم ملتصق بود از زیگ بر کنند:جون ریگ شیقه بالا بالتمامه در 
شيشه پایین واقع شد و فرود آمد آن را مذت يك ساعت قرار دهند. صائب: 
غم عالم فراوان است ومن يك غنچه دل دارم چسان در شيشه ساعت کنم ریگ بیابان را؟ 
(بهار) ۱۰۴ 
شیطانی کردن - محتلم کردن ۴۳ 
طالع مولود -برج ودرجه ای را که هنگام ولادت از افق نمودار باشد طالع ولادت گویند (بهار) ۱۳۰ 
طبل خوردن ‏ کنایه از رم کردن (بهار) ۱۶۱ 
طرح - نام فوجی است ورای میمنه و میسره, و آن برای امداد و اعانت جمیع افواج است تا به هر 
فوجی که غنیم (<- دشتهن )زو آ ورد به مداد رسد از کتب تواریخ معلوم شد و سند در شر باشرن 
گذشت (منظور همان بیت صیدی است) و نیزروگرداندن و اعراض کردن (مصطلحات) ۱۰۶- 
۱-۹-۰۷ 
و نیز چنین است در بهار عجم. با معنی اضافی به زور و تکلیف دادن 
فرهنگ معین: دور کردن» گستردن, نقاشی کردن 
طغرا- خطی که بر صدر فرمانها بالای بسم الّه می نوشته اند به شکل قوس, شامل نام و القاب سلطان 
وقت و آن درحقیقت حکم امضا و صحه یادشاه را داشته است (معین) ۱۸۳ 
طفره کردن - برجستن و فاصله ای که در میان کاری افتد (مصطلحات) ۳۷ 
طلا ساختن ( کردن) - مالیدن دوای رقیق براندام (معین) ۱۸۱ 
عاشق سوال ‏ به معنی عاشق سژال. بهار عجم ذیل عاشق آفت می نویسد: بدون کسره اضافت. از 
عالم صاحبدل و میراب ومانند آن است. و در معنی لغات دیگری چون: عاشق سخن. 
غاشی شکاوترعاشی فمازنعا هی ال وه که قاس اش مایت ٩‏ 
عاشق ناله ۱۶۶ 
عقار - مال منتخب. ملك (معین) ۵۳ 
عنان انداختن رها کردن عنان ۱۱۳ 
غنچه شدن - کنایه از خویش را فراهم آوردن و به معنی متأمّل شدن (بهار) ۱۴۱ 
قعره زدن - تردد کردن (بهار) ۵۷ 
قصب ‏ نوعی از کتان (بهار) ۷۶ 
کرنش - نوعی از آداب که سلاطین را کنند (بهار) ۶۶ 
کری - کروی, گرد ۶۲ 
کسب هوا کنایه از نشستن در خانه‌های سرد و سیر کردن در امکنه بارده تا بادسرد از آن کسب کنند 
برای ازاله گرمی و وصول فرح به طبیعت (بهار) ۴۶ 


۳۳۴ دیوان صیدی طهرانی 





کشتی به خشك بستن - کنایه از خست (بهار) ۱۵۶ 
کشیدن - تحمل کردن (معین) ٩۳‏ 
کمند وحدت ‏ چیزی باشد که از ریسمان یا ابريشم یا تسمه چرمین سازند و فقرا در گلو اندازند ودر 
کمر هم بندند و در بعضی اوقات در کمر و هردو زانو انداخته بنشینند (بهار) ۲۰۱ 
کوچك ابدال - مرید خردسال. شاگرد صوفی و مبتدی در سلوك (معین) ۱٩۱‏ 
کوچکدلی - کوچك دل: خوش خلق و دردمند که با همه کس اختلاط گرم کند و براین قیاس, کوچك 
دلی (بهار) ۲۰۰-۳۹ 
گرد یتیمی - کنایه از آبداری و صفای مروارید (بهار) ۱۱۵ 
گرده در اصطلاح نقاشان و مصوران خاکه, و در مرآ المصطلحات همان کاغذ سوزن زده... و گرده 
تصویر: کاغذی که مصوران نقش سیاه قلم بر آن کشند و آن را سوزن زده کنند و باز بر کاغذ 
سفید گذاشته و سوده زغال... بر آن افشانند و آن نقش صورتی پیدا کند. بعداز آن به سیاه قلم 
اشتخوان بندی ان درست کنند (بهار) ۱۹۰۰-۱۱۲ ۲۰۲ 
گزلك - کارد کوچك دسته دراز (معین) ۵۱ 
کشاوب فا و بات کون مت ۱۳۹ 
گلبازی - نوعی بازی دسته جمعی ۲۰۳-۱۹۶ 
اين لغت در فرهنگها چنین معنی شده: بازی کردن با گل, پرورش گلهای نیکو, و نیز تغییر 
زک اهراب ستایی ی ات وا تمه نباکنت هرد کار ره کر شش 
ضیدی ندارد: 
گل جام (< گل جام) - شیشه‌های رنگین که در عمارت خانه و حمام در تابدانها تعبیه کنند و آن را 
آیینه جامی نیز گویند (بهار) ۶۶ 
یکی از معانی جام نیز همین است. 
گلدام - در اصل دام خردی است اما در عرف به معنی مطلق دام (بهار) ۱۴۶ 
لدرپوش - نوعی گل (یوش در زبان کشمیری گل را گویند) جهانگیرنامه (فهرست واژه‌ها) ۶۳ 
مثقب - مته (معین) ۳۵ 
مجرا - نوعی از سلام و تحیت در هند (معین) ۶۲ 
هیبشت که هه کین شش وک کف یهار ۸۵ 
قت یر رادار ری کف زلف ارا مه داردازیی: ۱۶۶ 
هت کازسشت ی ار هی موه کین ای کر مومت ای زاف 
جهت مست طافح را نیز گویند. سالك قزوینی: 
بود زدولت پروانه سرفرازی شمع واه وی ای کرارن مگ 
۵ (بهار) ۱۷۹ 


فهرست لغات 0 ۲۲۵ 





معلم - کسی که کار و بار کشتی بدو متعلق باشد و نیز ناخدا که مالكك کشتی است و گاهی هردو 
به يك معنی مستعمل شوند (بهان ۸۷ ۱ 
مفرح - نوعی از مرکبات که اعضای رئیسه را قوت دهد (بهار) ۴۶ 
میخ دوز - کنایه از مضبوط و استوار (بهار) ۱۱۴ 
و به همین بیت صیدی استشهاد شده. 
میرسامان _ (< خانسامان) ناظر (نفیسی) ۱۳ 
نادر مقابل (و نیز نادر برابر) - نالایق و ناشایسته و بیقدر اعم از آن که آدمی بود یا چیزی دیگر 
(بهار ۱۳۹ 
بهار و مصطلحات به همین بیت استشهاد کرده اند. 
نخل ماتم - تابوت بزرگ و بلندی که با بارچه‌های قیمتی تزیین کنند و بر آن آینه‌ها و خنجرها و 
شمشیرها نصب نمایند و درروز عاشورا به عنوان تابوت حسین بن علی"" در دسته حرکت 
دهند و گاهی نیز برای مرده ای جوان آن را حمل و یا درتکیه نصب کنند (معین, ذیل نخل) 
۱ ۱ 
نشسته‌تر - ظاهراً به معنی کوتاه تر ۱۵۴ 
نواخت ‏ مطابق (مصطلحات) ۱۱۴ 
و همین بق شاه وف است: 
وادید - بازدید (دید و بازدید) ۱۹۶ 
ورد - گل سرخ ۱۸۰ 
هزاری - منصب داری که هزار نفر (سوار یا پیاده) در تابین او باشند ۱۰۳-۵ 
در بهار عجم و مصطلحات الشعرا آمده است: به اصطلاح کشتی گیران کسی است که روزی 
هزار بار ورزش تخته شلنگ کند. میرنجات: 
ای که در هند جفا تیغ تو کاری باشد منصب تخته شلنگ تو هزاری باشد 
و عجیب است که مولفان این دو فرهنگ, معنی اصلی را که ناظر به مقام و منصبی در مملکت 
خود آنان بوده است -و شاعر ایرانی نیز همان را در نظر داشته - از قلم انداخته اند. میرنجات 
می‌گوید تو در تخته شلنگ, منصب هزاری داری (با ایهامی که در آن هست) و با صراحت از 
هند هم نام می‌برد. اين تعریف ناقص به فرهنگهای دیگر هم راه یافته است. 
هواخوردن - تصرف کردن هوا در مزاج (بهار) ۱۹۵ 
هوا کردن دل - به همان معنی مصطلح امروز, هوس کردن دل ۱۶۱ 
یادد اشت - نگاهداری در خاطر و هر علامت و نشانی که برای یادآوری قرار دهند (نفیسی) ۱۸۳ 
یکرو کردن - تمام کردن کاری و سرانجام دادن آن را (بهار) ۱۴۴ 


نامهای 


آذر بیگدلی. لطفعلی‌بیگ ۱۰- 

آرزو, سراج الدین علی خان ۱۵- ۱۶- ۱۷- 
۱۸ 

آزاد بلگرامی, میرغلامعلی ۱۶- ۱۷- ۱۸ 
آفتاب رای لکهنوی ۱۸ 

آقا زمان زرکش اصفهانی ۶- -۲٩‏ ۲۰- 
۶ ۷۳ ۱۷۷ 
آناخانم ۱٩‏ 

اته ۱۸ 

اصلح ۱۴- 

امین احمدرازی ۳۴ 
تیگ رت 2۱۲ 
باپر ۱۳ 

باقیای نائینی ۲۲ 
بدیع الرّمان ۱۱۸ 
بیگم ->جهان آرا بیگم 

پیگم صاحب ۶۵ و نیز جهان آرایگ 
پادشاه بیگم ه جهان آرابیگم 

تقرب خان ۱۸- 2۲۱ 2-۳۰ 2۴۸ ۷۱ 
جانی خان 2۱٩‏ ۲۰ 

جلالی نائینی. محمد رضا ۲۳- ۲۵ 

جهان آرابیگم ۱۲- ۱۴- ۱۵ ۱۶- ۱۷- ۱۸- 


۳۳۰۲ 


۲۵ ۲۳ ۲۳ - ۱ 


جهانگیرپادشاه ۱۲- ۲۱ 

حافظ ۱۲۶ 

حکیم داود > تقرب خان 

حمزه سیستانی ۱۲ 

خوزنشا ابیگم ۲۳۰ 

خافی خان ۲۴ 

خلیفه سلطان ۲۶ 

خوشگو. بندرابن داس 2-۱۳ 2-۱۴ ۱۵ 
داراشکوه 2۲۲ ۲۳ ۲۴- ۲۵ 

دانش مشهدی. میررضی ۲۲ 

دهگان. ابراهیم ۲۶ 

راشدی, حسام این ۱۵- ۲۱-۱۶ ۲۳- ۲۵ 
رفیع. میرزا حسن بيك ۲۳ 

رهی معیری ۳ 

ون ۱۸ ۲۳ 

زرین کوب. عبدالحسین ۲۱ 

زمانای زرکش اصفهانی > آقازمان 

زینا 2۱۰ ۱۱۸ 
زینل خان ۱۲- ۲۰- 
رفن۱ ۱۲ ۱۹ 
۱ ۴۳ 


۴۶ ۵ ۰ 
"13. ۶ ۰ 


۲۳۳۸ دیوان صیدی طهرانی 


َ 


لب رمي ۳۲ 
۶۰ _ ستی‌النساء خانم ۲۲ علی‌بن موسی‌الرضا ۵ - ۱۱- ۳۷ 

, سرخوش, محمد افضل 2-۱۳ ۱۶- ۱۷- ۱۸- عنایت انّه اصفهانی ۲۱ 
۳۲ غر. کتمیزی: ۳۳۰ 

.سعیدای زرگر ۲۳ غنی موفرخ آبادی ۱۸ 

"سلیم طهرانی ۱۲- ۳۱ فریبی -> آقازمان 

. سیاوش خان ۲۰ فلسفی. نصرائه -۱٩‏ ۲۰ 
شاه اسماعیل ۱۰ قاسم (میرزا) ۱۲- ۲۰- ۴۳- ۴۴ 
شاهجهان 2۱۲ 2۱۳ 2۱۴ 2۱۶ ۱۷- ۱۸- قذیی یی ۱۳ ,۲۱۲۰2۰۲۲ 
-۳٩ ۳۱ ۳۰ ۰-۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱‏ کاشفا ۷۱ 
۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵- ۵۷ ۵۸- کلیم همدانی ۰۱۴۵۴ ۱۴-۰۱۳-:2۲۱ :2۲۲ ۲۴- 
۶۱ ۶۵ " 
شاه سلیمان 2۲۶ ۲۹ گلچین معانی. احمد 2۳ ۶ ۱۰- ۱۴- ۱۶- 
شاه صفی 2۱٩‏ ۲۱ ۳۸ 

شاه غبان: اول ۲:۱ ۳۱,۱ ماهراکبر آبادی. میرمحمدعلی ۲۳ 
اه عباتن وم ۱ 2۲۶۰۱۱۲۲ محمدبن عبداله۳ ۶۱- ۶۵ 
۲ ۲۶ ۱۳۵ محمدخان زیاد اوغلی ۱٩‏ 

شاهنواز خان خافی" (صمصام النوله) ۱۵ محمد صالع کنبو ۱۸- ۲۳ 
شجاع ۲۳ محمد صدیق حسنخان بهادر ۱۸ 
شجاع‌الذین محمود ۳۴ محمدقدرت اه گوپاموی ۱۷ 

شفیق اورنگ آپادی ۱۷ . محمد کاظم‌بن امین ۲۴ 
صائب تبریزی ۳ ۱۱ ۱۴ ۲۵ ۱۸۰۲۶ مخت متغرد: ۲۹ 

ات خک ی کال 2۱۲ :2۱۵ ۱۸ ۶ اعصل زارت :۱۸ 
صاحب قران (< امیر تیمور) ۵۰ ۵۳ مراد بخش ۲۲- ۲۴ 
صادق (میرزا) ۲۰ مسیح کاشی ۳۳ 

. طالب آملی 2۲۲ ۳۳ معین الذین اجمیری ۲۳ 

7 طاهری شهاب ۳۳ ملاشاه بدخشی ۲۳ ۲۴ 

عالی. نعمت خان ۳۳ ۱ ممتاز محل ۲۲ 
عبدالحمید لاهوری ۱۸- ۲۳ میرحسین دوست سنبهلی ۱۵ 
عشق. میرزا عبدائّه ۱۱- ۲۸- ۳۳ را مت تهو داب تم مس : شرا 
عظیمی, محمد ۳ ۴ ۵ ۲ میلی هروی, میرزاقلی ۱۶ 


علی بن ابی طالب" -٩۷ ۴ -۳۸ -۱٩‏ ۱۷۷ نصرآبادی». محمدطاهر 2۱۰ ۱۱ 2۲۶ ۲٩‏ 


۳۳۹ 





نامهای کسان 
۱ : 2 
نظام الذّین اولیا ۲۴ ۶ ۲۸ 2۲۹ 2۱۰۹ ۱۱۱ 
نقدی خان ۲۰ لی قلی بيك شاملو ۱۰ 
۲ و 2 
نواب رضوی, امیر محمد صالح ۶ هادی حسن ۲۱ 
نوری اصفهانی ۴ 


۱ 
هدایت ائه بریری 
و 


اماکن. ابنیه, باغها. کوهها 


رودها, چشمه‌ها 


آذربایجان ۱۵۷ 
آگره ۲۲ 

ارس ۱۵۷ 

-۱۶ 2۱۵ 2۱۴ 2۱۱ 2-۱۰ ٩ -۶ اصفهان‎ 
-۱۶۱ 2۱۲۱ 2۱۲۰ ۸۴ ۲۵ -۱۸ ۷ 
۱۶۷ 

اغرآباد ۵۷ 

الوند 2٩‏ 2۱۱۰ ۱۶۹ 
باغ محل ۵۷ 

بدخشان ۲۲ 

برناك ۵۸ 

بضره ۲۱ 

بغداد 2۱۰ 2۵۱ ۱۳۵ 
بلخ ۳۳ 

۱۶۶ ۲٩ بنگاله‎ 

بهنبر ۶۳ 

تاج محل ۲۲ 

تبت ۲۲ 

جمنه (< جمنا) ۵۱ 
جهان آباد > دهلی 
حرمین شریفین ۲۱ 


حیات بخش ۲۳ 

خوزستان ۴۶ 

دجله ۵۱ 

دکن ۲۱- ۲۲ 

دل ۵۲ 

دماوند ۶۲ 

دهلی 2-۱۱ ۰-۱۴ 2-۱۶ 2۲۲ ۲۴ 
رستمدار ۱٩‏ 

ری ۱۳۲ 

زینا (قهوه خانه) 2٩‏ 2۷۰ ۱۱۸ 
شاهجهان آباد ۵۷ و نیز دهلی 
شط بغداد (< دجله) ۵۸ ۱۵۷ 
شمالی محل ۵۷ 

صاحب آباد ۴- 2۱۳ 2۱۵ ۲۴ 2۶۴ ۶۵ 
طوفان (قهوه خانه) ٩‏ 

-۱۶ 2۱۵ 2۱۳ 2۱۱ 2۱۰ 2٩ ۵ طهران‎ 
۱۱۱ 2۴۳ -۸ 

۱٩ فرات‎ 

فیض آباد ۵۱ 

۱٩ قراباغ‎ 

تندهار ۲۲ 


دیوان صیدی طهرانی 9 ۳۳۹۱ 


کشمیر ۴ 2۱۷ 2۱۸ ۲۴ 2۳۱ ۵۱ ۵۲ مهتاب بازار ۱۴ 

۳ ۶۱ ۶۲ ۶۳ 2۱۱۹ ۲۰۰ میانه محل ۵۷ 

کوه کیلویه ۱۲ ۲۰ ۴۵ ۴۶ همدان ۶ 2٩‏ ۱۱۰ 

-۱۴ ۰-۱۳۱۲ 2۱۱-۱۰ 2۷ ۶ ۵ ۴ هند‎ ۱٩ گیلان‎ 
-۲٩ 2۲۵ 2۲۱ 2۱٩ 2۱۸ -۱۷ 2-۱۶ -۵ ۲۰ 2۱٩ 2۱۲ مازندران‎ 
۱۶۶ ۱۶۱ ۱۰۳ ٩۳ ۸٩ ۸۷ ۰ ۵۷ مهن اون‎ 


مشهد ۱۱ 


نام کتابها 


آتشکده ۱۰ 

اوپانیشاد سه سراکبر 

بزم تیموریه ۲۳ 

بهارستان سخن ۱۵ 

بهار عجم ۳۳ 

پادشاهنامه 2-۱۸ 2-۲۱ ۲۲ ۲۴ 

تاریخ تذکره‌های فارسی ۱۰ 

تذکرة الشعراء ۱۸ 

تذکره پیمانه ۲۸ 

تذکره "علسیتین: ۱۵ 

تذکره شعرای کشمیر (اصلح) ۱۵- ۱۶- ۲۳- 
۳۵ 

تذکره شفرای کشمیر زراشتش): ۲۵۰2۲۱ 
تذکره نصرآبادی 2-۱۰ 2-۱۴ 2۲۶ ۲۷- -۲٩۹‏ 
۳۳ 

جهانگیرنامه ۲۱ 

خزانه عامره ۱۷- ۱۸ 

دقایق الخیال (سفینه) ۶ 

ریاض‌الشُعرا ۱۴ 

ریاض العارفین ۱۸ 

سراکیر 2۲۳ ۲۵ 

تفه رگ ۱۳۰۰۱۲ 

سروآزاد 2۱۶ ۱۷- ۱۸ 


سیری در شعر فارسی ۲۱ 

شام غریبان ۱۷ 

شاهجهان نامه > عمل صالح 

شمع انجمن ۱۸ 

صاحبیه (رساله) ۲۳ 

عاشق و معشوق (مثنوی) ۲۸ 
عالمگیرنامه ۲۴ 

عباس نامه ۲۰ ۲۶ 

عمل صالع ۱۸- ۲۱- 2۲۲ ۲۳ 
فهرست نسخ خطی فارسی دیوان هند ۱۸ 
فهرست نسخ خطی فارسی موزهٌ بریتانیا ۱۸ 
تصص الخاقانی 2۱۰ ۱۱ ۲٩‏ 

کلمات الشعرا 2۱۳ 2۱۵ ۰-۱۷ ۲۳ ۳۲ 
لطایف الخیال (سفینه) ۶ ۲۷ 

مجمع النفائس ۱۵- 2۱۶ ۱۷ ۱۸ 
مفتاح‌التواریخ ۲۵ 

منتخب اللباپ ۲۴ 

مونس‌الارواح ۲۳ 

ناز و نیاز (مثنوی) ۲۸ 

نتایج الافکار ۱۷ 

هشت مقاله تاریخی و ادبی ۱٩‏ 

هفت اقلیم ۳۴ 


ماخذ و مراجع 


آتشکده: لطفعلی بیگ آذر (بخش ۳) تضحیح حسن سادات ناصری. تهران, ۱۳۴۰ 
بهارستان سخن: شاهنوازخان خوافی. مدراس. ۱۹۵۸ 

بهار عجم: رای تيك چند متخلص به بهار. لکهنو, ۱۳۱۲ق. 

پادشاهنامه: عبدالحمیدلاهوری (۲ج. در ۳ مجلد) کلکته, ۱۸۷۲-۱۸۶۷ 

تاریخ تذ کره های فارسی: احمدگلجین معانی (۲ ج.) تهران. ۱۳۵۰-۱۳۴۸ 

تذ کره حسینی: میرحسین دوست سنبهلی. لکهنو. ۱۲۹۲ 

تذکره شعرای کشمیر: اصلح. تصحیح حسام الذین راشدی. کراچی, ۱۳۴۶ 

تذکره شعرای کشمیر: حسام الذین راشدی (۴ ج.) کراچی, ۱۳۴۶ 

تذکره نصرآبادی: جاپ وحید دستگردی. تهران, ۱۳۱۷ 

جهانگیرنامه: جهانگیر بادشاه. به کوشش محمدهاشم. تهران, ۱۳۵۹ 

خزانه عامره: میرغلامعلی آزاد بلگرامی. لاهور ۱۹۱۳ 

ریاض العارفین: آفتاب رای لکهنوی (ج ۱.) تصحیح حسام این راشدی. اسلام آباد. ۱۳۹۶ 
سراکبر (اوپانیشاد):ترجمه داراشکوه. به اهتمام تاراچند و جلالی نائینی. تهران, ۱۳۵۶ 
سروآزاد: میرغلامعلی آزاد بلگرامی. لاهور, ۱۹۱۳ 

سفینه خوشگو: بندر آبن داس (نسخه خطی) 

شام غریبان: شفیق اورنگ آبادی (نسخه عکسی) 

شاهجهان نامه > عمل صالح 

شمع انجمن: سید محمد صدیق حسنخان بهادر. بهوپال ۱۲٩۳‏ 

عالمگیرنامه: محمّدکاظم بن امین (ج ۱.) کلکته, ۱۸۶۸ 

ات امه: محمد طاهر وحید فزوینی. تصحیح ابر اهیم دهگان. اراك, ۱۳۲۹ 

عمل صالح (یا شاهجهان نامه): محمد صالح کنبو (۳ج.) تصحیح غلام یزدانی. کلکته ۱۹۳۹-۱۹۲۳ 
فرهنگ آنندراج: محمد پادشاه (۷ ج.) زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران, ۱۳۳۵ 
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فرهنگ معین: محمّد معین (۴ ج.) تهران ۱۳۵۳ - ۱۳۵۸ 

فرهنگ نفیسی: ناظم الاطبّاء (۵ ج.) تهران, ۱۳۴۳ 

تصص الخاقانی: ولی قلی بيك شاملو (بخش خاتمه کتاب - نسخه عکسی) 
کلمات الشعرا: محمد افضل سرخوش. تصحیح صادق علی دلاوری لاهور 
لطایف الخیال (سفینه): گرد آورده امیر محمّد صالح نواب رضوی (نسخه عکسی) 
لغت نامه: علی اکبر دهخدا. تهران. 

مصطلحات الشعرا: وارسته. کانبور, ۱۳۱۶ ق. 

منتخب اللیاب: خافی خان (ج ۲ کلکته. 

نتایج الافکار: محمد قدرت الّه گوپاموی. به اهتمام اردشیر خاضم. بمبئی, ۱۳۳۶ 
هشت مقاله تاریخی و ادبی: نصراته فلسفی. تهران, ۱۳۳۰ 


